
IS
SN

:1
73

5-
48

97

90

w w w . r o s h d m a g . i r
   دورة بيست و پنجم     شمـارة  ۲    زمستان   ۱۴۰۱     ۴۸ صفحــه     پيامك: ۳۰۰۰۸۹۹۵ 

معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو

     نسل هاى همراه با فناورى

س علوم اجتماعي
دري

الگوهاي برتر ت

ز كنيم؟
ا آغا

 از كج
ي را

ل آموزش
تحو

ش آموزان
ي دان

ت هويت
تغييرا

جامعه شناسي
گاه 

از ديد
ش 

ده پرس



معرفی فیلم
 An Exceptionnal Day /نام فيلم: يك روز استثنايي

قالب: داستاني كوتاه
كارگردان: سدريك اسپيناسو / فرانسه

مدت زمان: 4 دقيقه

خلاصه 
براي يك روز، پدري نقش خود را با دختر كوچكش عوض مي‌كند. پدر كارهاي دخترش را 
بايد انجام دهد و دختربچه كارهاي پدرش را تقليد مي‌كند. دختر براي پدرش صبحانه آماده 

مي‌كند، او را به خريد مي‌برد و ...
سدريك اسپيناسو، كمدين و كارگردان فرانسوي، با چاشنيِ طنزي كه در فيلم كوتاه »يك 
روز استثنايي«‌ همراه كرده است، به والدين هشدار مي‌دهد كه به شدت مراقب رفتار و گفتار 
خود در مقابل فرزندان باشند. در فيلم خيلي كوتاه اسپيناسو، پدر و دختر شش‌هفت ساله با 
هم قرار گذاشته‌اند كه براي يك روز هم كه شده نقش خود را به ديگري بدهند و به جاي هم 
زندگي را تجربه كنند. در طول اين روز به‌خصوص، دختر پدر را بيدار مي‌كند،‌ قهوه و صبحانه 
آماده مي‌كند و در نمايش گوشه‌اي از مسئوليت‌هاي پدرانه‌اي كه پدرش هر روز ايفا مي‌كند، 
تلنگرهايي را به او مي‌زند. پدر هم بايد در اين روز به‌خصوص به جاي دختر كوچكش زندگي 
كند. به حرف‌هاي دختر گوش فرا دهد،‌ تكلیف‌های مدرسه‌اش را بنويسد و شب‌هنگام گوش 

به دهان دخترش بسپارد تا قصة وقت خواب را برايش تعريف كند.
فيلم خيلي كوتاه و بامزة »يك روز اســتثنايي« تلنگري اســت به پدر و مادرها تا به آن‌ها 
يادآوري كند، از نقش مهمي كه در سرنوشت فرزندان خود دارند، غافل نشوند. همواره هم به 
ياد داشته باشند كه فرزندان آينة تمام‌نماي رفتار و گفتار آنان در خانه و جامعه خواهند بود. 

نام فيلم: واديار  
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: مرجان خسروي
مدت زمان: 15 دقيقه

خلاصه 
در يك منطقة كوهســتاني پر از برف، نوجواني به نام ساسان به جاي پدر به‌سفر رفته‌اش، 
كارهاي خانه را انجام مي‌دهد. مادر ساســان باردار اســت و در حياط بي‌حصار خانه سرگرم 
انجام كارهاســت. ناگهان ماده‌گرگي گرسنه به او حمله مي‌كند. ساسان با شنيدن فريادهاي 
مادر، تفنگ پدرش را برمی‌دارد و به كمك او مي‌شــتابد. با صداي شــليك گلوله گرگ فرار 
مي‌كند و مادر زخمي و وحشت‌زده نجات مي‌يابد. ساسان با تفنگ به‌جست‌وجوي ماده‌گرگ 

مي‌رود تا او را شكار كند، اما ...
انتخاب شجاعانة قهرمان كوچك داستان واديار، »هيئت داوران پنجاه و يكمين 
جشنوارة بين‌المللي فيلم رشــد« را واداشت تا به ياد بزرگ‌مرد كوچك ايذه‌اي، 
شــهيد علي لندي، نشان  بخش »ايثار و شجاعت« جشــنواره را اهدا کنند به 
فيلم واديار تا شايد بوسه‌اي باشد بر بال‌هاي آتش‌گرفتة شهيد علي لندي كه در 
نخستين روز مهرماه 1400 ققنوس‌وار به آسمان‌ها پر كشيد! روح همة قهرمانان 

و ايثارگران كم سن و سال اين مرز و بوم شاد و راهشان پر رهرو باد.

روح‌الله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

 اعظم لاريجاني
    تهران

  داوود كهن ترابي
    البرز

 روژين افشارزاده
تهران



 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 
 مقاله‌هایی كه برای درج در مجله می‌فرستید، با اهداف و رویكردهای 
آموزشی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشند و قبلًا در جای 
دیگری چاپ نشده باشند.  مقاله‌های ترجمه‌شده با متن اصلی 
هم‌خوانی داشته باشند و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله 
را خلاصه می‌كنید، این موضوع را قید بفرمایید.  مقاله یك خط در 
میان، بر یك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته یا حروف‌نگاري شود. 
مقاله‌ها می‌توانند در قالب ورد و از طریق رایانامة مجله ارسال 
شوند.  نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد 
و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.  محل 
قراردادن جدول‌ها، شكل‌ها و عكس‌ها در متن مشخص شود.  
مقاله دارای چكیده باشد و در آن هدف‌ها و پیام نوشتار در چند 
سطر تنظیم شود.  كلمات حاوی مفاهیم نمایه )كلیدواژه‌ها( از 
متن استخراج و روی صفحه‌ای جداگانه نوشته شوند.  مقاله‌ 
دارای عنوان اصلی، عنوان‌هاي فرعی در متن و سوتیتر باشد.  
معرفی‌نامة كوتاهی از نویسنده یا مترجم همراه یك قطعه عكس، 

عناوین و آثار وی پیوست شود. 
 

 مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسیده مختار 
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فناوری های نوين را ديگر نمی توان تنها ابزار يا وســيلة تسهيلگر دانست. 
فناوری در دنيای جديد به فرهنگ، زبان و بســتری تبديل شده است که 
زندگی در آن جريان دارد. زندگی ما از تولد تا مرگ با فناوری عجين شده 
اســت. کار و تجارت، تفريح و فراغت، آموزش و پژوهش، و حتی دوستی، 
عشق، تشکيل خانواده و ازدواج، در بستر فناوری های نوين شکل می گيرند.

تأثير فناوری بر ساختار اجتماعی و فرهنگی، کنش و رفتار گروه های متعدد 
اجتماعی را شکل داده است. بيراهه و گزاف نيست اگر ادعا کنيم خالق فناوری 
اکنون مخلوق آن شــده است و به تناسب دوره های تحول فناوری، ما شاهد 
خلق و تولد نسل های متفاوتی هستيم. فناوری ها گرايش ها و نگرش ها، نيازها 

و مطالبات، علاقه ها و اخلاق هر نسل را شکل می دهند.
اين وضعيت آســيب هاي متعــددي را دامن زده اســت. از جمله مقهور 
فناوري شدن و هضم شدن و دنباله روي از آن، به جاي راهبري فناوري توسط 
افراد. حاصل آن مي تواند به نوعي انسان زدايي و از خودبيگانگي باشد. از چنين 
منظری، نيم رخ  اجتماعی و فرهنگی چهار نسل را در مواجهه با فناوري هاي 

نوين ارتباطي می توان به صورتي كه در ادامه مي آيد، از هم تفکيک کرد:

٭ نسل «بی بی بومر» ها
ـ نســل «بی بی بومر» نسل دورة انفجار جمعيت، نسل دورة رونق و خلق 
کســب و کار است که در ايران به احتمال می توان آن را با کسانی مطابقت 
داد که از کودتای ٢٨ مرداد ٣٢ و ملی شدن صنعت نفت خاطره دارند يا در 

حوادث قبل از انقلاب اسلامی مشارکت داشته اند.
ـ بی بی بومرهــا با فناوری نوين، دنيای مجــازی، اينترنت، تلفن همراه و 
«برنامه های کاربردی» (اپليکيشن ها) آشنا هستند، اما همچنان تأثيرپذيری 
زيادی از فنــاوری ندارند. «تلفن زدن» بيش از «پيامک زدن» برای نســل 

بی بی بومر معنادار است.
ـ اين نسل فعاليت های اينترنتی را به کندی شروع کرده اند. علاقه مندی 
به رســانه های اجتماعی را بيشتر از نوه ها، جوانان و نوجوانانی که فرزندان 
خودشان هستند، يا دانش آموزان و دانشجويانی که با آن ها سروکار دارند، و 

يا کارکنان و دستيارانی که نزد آن ها هستند، آموخته اند.
ـ «تلويزيون» حجم وسيع تری از «سرگرمی» را برای اين نسل پديد آورده 
اســت. هنوز هم تلويزيون به عنوان دستگاه اطلاع رسان، مرکز اصلی اخبار 

برای اين گروه سنی محسوب می شود.
ـ روزنامه وکتاب در قامت «کاغذی» هنوز هم معنای اصلی و پرکاربردی 
برايشان دارد و با «روزنت» ها و کتاب های الکترونيکی کمتر مأنوس هستند. 
اما برای فعاليت های ضروری، جســت وجوهای علمی، ســلامت جسمی و 
اطلاع از سرزمين های ناشناخته، از اينترنت و شبکه های اجتماعی  استفاده 
می کنند. گرچه بيش از آنکه نقش فعالی در رســانه های اجتماعی داشته 

باشند، عمدتاً بهره بردار هستند.

(X) ٭ نسل ايکس
ـ «نســل ايکس» يا «نسل اکسل» را در ايران به احتمال می توان با دهة 

شصتی ها مطابقت داد.

ـ فناوری های روز و فضای مجازی برايشــان ابزار کار است. در نتيجه اين 
احساس را ندارند که بايد تابع جديدترين و به روزترين دستگاه های فناورانه 

باشند.
ـ مطالعة کتاب و مجله در برنامه های کاربردی نظير «فيديبو»، «کتاب راه»، 
«طاقچه»، و ... برايشــان راحت تر است. با وجود اين، مطالعة کتاب به شکل 
کاغذی برای اين نســل ـ نسل ايکس يا اکســل ـ حس «دريغ پنداشتي» 

(نوستالوژيک) دارد و آن را دوست دارند.
ـ تماشــای فيلم، نمايش (تئاتر)، موسيقی، و برنامه های فرهنگی در اين 
نسل با يادگيری، علاقه مندی و اشتياق فراوان توأم است. گاه تا بيش از يک 

فيلم را در طول روز می بينند يا به چندين موسيقی گوش می دهند.
ـ در مقايسه با نسل بی بی بومر، جابه جايی شغلی برايشان آسان است. 
جابه جايی شــغلی نسل ايکس، نه از سر کســالت و کم تعهدی، بلکه به 

دليل نارضايتی از نوع کاری است که به آن ها حس رضايت نمی دهد.
ـ تمايل بــه «کارآفرينی» دارند و راه اندازی «شــركت هاي نوآفرين» 
(اســتارت آپ) و شــرکت های دانش بنيــان ســودای آنــان اســت. به 
سرمايه گذاری در اين حوزه ها تمايل دارند، حتی اگر به شکست بينجامد.

ـ عجله ای برای فرزنددار شــدن ندارند. شــايد زوج به خاطر علاقه های 
فرهنگی و هنری، و يا تفريحات و گردشگری، حاضر نيستند هزينه های 
زندگی را به کودک و نوزاد خود اختصاص دهند. در صورت تصميم گيری 

برای داشتن فرزند، «تک فرزندی» برايشان يک هنجار است. 
ـ با دوســتانی مشابه خودشــان زندگی می کنند: رفت وآمد دارند، به 
ســفر می روند، و يا در ديدار با هم، به تماشــای فيلم مورد علاقه شــان 
می روند، و يا با هم در کنسرت های موسيقی شرکت می کنند. حتی جدا 
از موقعيت هــای تک نفره يا زوج، در موقعيت هايی چند خانواده با هم به 

تماشای برخط فيلم ها می نشينند. 
ـ نفــوذ فناوری در اين گروه نتوانســته اســت آن هــا را به ضديت با 
ارزش های ســنتی خانواده برانگيزد. برخی ســنت ها را نمی پســندند و 
تمايلــی نيز ندارند که آن ها را جار بزننــد. ضرورتی نيز نمی بينند برای 
ارزش های ســنتی که آن ها را نمی پسندند، وقت بگذارند تا دلايل آن را 
برای والدين خود، به ويژه برای بی بی بومرها و حتی نســل های جوان تر، 

شرح دهند.
ـ نسل بی بی بومر، گاه اين گروه سنی (نسل ايکس) را در زمرة «تنبل ها» 
قلمداد می کنند، در حالی که از اســاس اين گروه تنبل نبوده اند و نيستند. 
دليلی نمی بينند که کاری را در زندگی انجام دهند که در زندگی آنان «بار 

ارزشی» و «معنی ارزشی» ندارد.
ـ هنگام خريدن هديه، ســی دی فيلم و موسيقی می خرند. خريد کتاب 
(کاغذی) و هديه دادن آن به دوستان خودشان رفتاری شعف برانگيز است که 

«رضايت» و «خرسندی» را در زندگی به آن ها هديه می دهد.
ـ اين نسل برای برخي از چهره ها (سلبريتی ها) ارزش بسيار  قائل است و 

آن ها را الگو و سرمشق ايد ئال زندگی خود می داند.

سرمقـــــــــــــــــــــاله

همـــراه با فناورینســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هـای
فريبرز بيات
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(Y) ٭ نسل ايگرگ
نســل هزاره يا ايگرگ (Y) که به احتمــال در ايران می توان آن ها را دهة 
هفتادی ها ناميد، نسلی است که «پيوستگی» نقطة مرکزی زندگی اوست. از 
اين رو، با اختلال در اينترنت، محدودشدن شبکه و رسانه های اجتماعی، به 

طرز انفجاری با خشم رفتار می کند.
ـ تلفن همراه را ترجيح می دهند، آن هم فقط برای پيامک و نه صحبت. 
دنيای اين نسل کاملاً منحصربه پيامک است. پيامک جوهرة اصلی زندگی 

آنان است. زبان مخصوص خود را در پيامک دارند.
ـ نســل هزاره عاشق گروه و از تفاوت های اجتماعی، فرهنگي، سياسی و 

مالی بيزار است. 
ـ به محض اطلاع از موضوعی، بدون لحظه ای مکث، آن را با تمام هم سالان 

آشنا و بيشتر ناآشنايش، به اشتراک می گذارد. 
ـ ويدئو، ويدئو، و ويدئو آن ها را برمی انگيزد. ســاير وســيله های ارتباطی 
را، نظيــر متن های «پی دی اف» کــه در قالب رايانامه (ايميل) باشــند، و 
دســتورالعمل هايی را که در كالانماها (کاتالوگ ها) و دفترك ها (بروشورها) 

آمده اند، طرد می کنند. 
ـ «به اشتراک گذاشتن اطلاعات»، آن هم در فضای مجازی، گپ (چَت)، 
رســانه های اجتماعی و پيامک، برای اين نسل امری حياتی است. دوست 
دارند صدای خود را به ديگر هم نوعانشــان برســانند و صدای آنان را نيز 

بشنوند. سهم عظيم نفوذ اين صدای رسا مرهون فناوری های نوين است.
ـ «وب نوشــت ها» (وبلاگ ها) و «وب آواها»  (پادکست ها) خوب اند، اما 
در جايگاه دوم و پس از ويدئو قرار دارند. اين موضوع هشــداری اســت  
برای نهادها، سازمان ها و شرکت هايی که توليد محتوای خوب ويدئويی 

دارند، اما آن را با امکانات تلفن همراه متناسب نساخته اند.
ـ نســل هزاره ای ها بيش از هر نســل ديگری در تاريــخ، هر روزه به 
ميــزان چندصد پيام دريافت می کند و بــه آن عادت دارد. برای ارتباط 
برقرارکردن با اين نســل ســريع، بايد مانند خودشــان صحبت کنيد. 
عبارت ها را به گونه ای می نويســند که يک هزاره ای در کســری از ثانيه 
مفهــوم آن را درک می کنــد. زبان گفتاری و زبان نوشــتاری متعلق به 

خودشان را دارند.
ـ در کل، هزاره ای ها طرفدار ارتباطات رودررو نيســتند. آن ها به پيام 
گذاشتن، پيامک زدن، و فضاي مجازي عادت کرده اند. به ندرت سر خود 

را از تلفن همراه بالا می آورند. زبان ديجيتال زبان رسمی آن هاست.
ـ آزادكار (اينفلوئنسر)های واقعی و خيالی، ابرستاره ها (سوپراستارها)، 
ستارگان موســيقی و فيلم ـ جزو علاقه های نسل های بی بی بومر و نسل 
ايکس بودند. واژة آزادكار متعلق به نســل ايگرگ يا وای است. آزادكارها 
قاعدتاً در «تلويزيون»، «رسانه های جمعی» و «آگهي نماها» (بيلبوردها) 
نيستند. آن ها را بايد در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی جست وجو 

کنيد؛ مثل مادر ترزا.
ـ هزاره ای هــا قابليت انجام چندين کار را به صورت هم زمان دارند. انجام 
چند کار در يک زمان برای زنان هزاره ای طبيعی است. يک روزِ فرد نسل 
هزاره ای را تصور کنيد: در حالی که تماس تلفنی اش را روی بلندگو گذاشته 
است، موسيقی مورد علاقه اش را در پس زمينه پخش می کند، در اينترنت 
می چرخد، با بی حوصلگی شبکة اجتماعی اش را وارسی می کند و به برخی 

پاسخ می دهد، و رشتة کلام را نيز در اين بين از دست نمی دهد.
ـ نســل ايکس دوست دارد برای خودش کسب  و کاری راه بيندازد و 
کارآفرين باشد. شــركتي نوآفرين يا دانش بنيان تأسيس کند. اما نسل 
ايگرگ يا هزاره به ســرمايه گذاری تمايل دارد. دوســت دارد پول را در 
«کاری» ســرمايه گذاری کند که  به سود و درآمد بيشتر بينجامد. قبلاً 

بهابازار (بورس) برای افراد اين نســل مزيت حياتی داشت، ولی اکنون 
درآمدزايی از طريق سرمايه گذاری بيش از ساير کارها برايشان اهميت 

دارد.
ـ دل مشــغولی دربارة محيط زيست، شــايد نقطة مرکزی زندگی اين 
نســل باشــد. مدت ها بود که در ايران نيز موضوع های محيط زيســتی 
به شدت مورد توجه بودند، ولی مسئولان به دليل کم اطلاعی از علاقه ها 
و سليقة نسل ايگرگ به آن کم  توجه کردند. با بروز برخی موضوع ها که 
امنيتی و سياســی تلقی شدند، مسئولان دولتی غافلگير شدند که تا چه 

حد از موضوع های نسل هزاره کم اطلاع اند.
ـ هزاره ای ها در فناوری ذوب شــده اند. از اين رو، فناوری ســبب شده 
اســت، گرايش به «اقتصــاد محتوايــی»، تمامی ارکان زندگی نســل 
هزاره ای ها را در بر بگيرد. در اقتصاد محتوايی، محصول ها و کالاها بدون 
حضور شخص فروشنده، خريداری و فروخته می شوند. مثال بارز آن در 
خارج از کشــور «آمازون»، «اوبر» و بســياری از شرکت ها هستند و در 

ايران «ديجی کالا»، «اسنپ» و «تپسی» را داريم. 
ـ زنان نســل هزاره، برخلاف نسل های پيشين، به صورت فيزيکی قوی 
هســتند. اين زنان تفاوتــی بين جنس زن و مرد قائل نيســتند و خود 
را برای انجام هر کاری شايســته می بيننــد. از اين رو، ورزش های رزمی 
را می پســندند. در مشــاغلی مانند رانندة کاميون يا کارگر ساختمانی 
اســتخدام می شــوند. در مواردی که کشــورها اجــازه می دهند، برای 
شــغل هايی نظير تعمير خودرو و مکانيکــی، به ويژه کاميون و جرثقيل، 
آماده اند. به موتورســواری، هم به لحاظ سرعت و هم به لحاظ قدرتی که 
برايشــان می آورد، فراتر از علاقه مندی و به عنوان «کار» می نگرند تا به 

کمک آن قدرت خود را به مردان و به مديران صاحب کار نشان دهند.

(Z) ٭ نسل زد
ـ جهان نســل زِد با رايانه، اينترنت، فضای مجازی، شــبکه و رسانه های 

اجتماعی، و برنامه های کاربردی  ساخته و پرداخته شده است.
ـ اين نســل برای چهره ها و آزادكارها نيز ارزشی قائل نيست. به تبليغاتی 
توجه می کند که داســتانی واقعی دارند، يا شــوخ طبعانه اند، و يا موسيقی 

فوق العاده ای دارند.
ـ نسل زِد را نسل «بازی» (Game) يا نسل G نيز ناميده اند. بازی های 
ويدئويی خوراک آن هاست. پيشانة (کنسول) بازی، پلی استيشن، و ... نزد 
اين گروه محبوبيت کم نظيری دارد. شــرکت هايی که بتوانند «بازی های 
مســحورکننده» داشته باشند، تمام هوش و حواس نسل زِد (Z) يا نسل 
G را ربوده اند. حاضرند هر پولی به دست می آورند، به پای «بازی» بريزند! 
ـ نســل بی بی بومر و نســل ايکس،  به مرور، آهسته و پيوسته، گريزان و 
شتابان، می کوشــند از نسل هزاره، نسل زِد (Z) و پســازِد (Z) که دهة 
هشــتادی و دهة نودی هســتند، بياموزند. درســت برعکس، نسل دهة 
هشــتادی و دهة نودی کوچک ترين تمايلی ندارند که از نسل های قبلی 
بياموزند. فناوری سبب شده است که نوجوانان و کودکان معلم بزرگ ترها 

شوند.
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 اشاره
دو جلد کتاب در تمنای يادگيری به مثابه چشــمه ای جاری 
طی حدود ١٠ سال گذشته، در جريانی مداوم و مستمر مطرح 
شــده و موضوع بحث ها، گفت وگوها، نشست های کارشناسی، 
نقد و نظــر و بهانه ای برای دورهمی های علمی و تخصصی در 

زمينه های مرتبط با موضوع کتاب بوده است. 
يکی از اين نشســت ها، با برنامه ريزی و دعوت «دانشــکدة 
مطالعات جهان» دانشگاه تهران برگزار شد. در نشست مزبور، 
دانشجويان، کارشناسان حوزة تعليم و تربيت و ديگر علاقه مندان  
گرد هم آمدند تا دربارة کتاب های «در تمنای يادگيری»، با هم 
گفت وگو و تبادل نظر کنند. گزارش حاضر تلاشی برای انعکاس 

حرف های رد و بدل شده در اين نشست است.
 اوليــن و مهم ترين پرســش در ژاپن از مــن اين بود که: 
«مسئله ات را از کجا آورده ای و چيست؟ » بنابراين، پاسخ به 
اين پرسش از ميزان توانايی مهارت های زبان بسيار مهم تر و 

اساسی تر است. به خاطر داشته باشيد، بدون مسئله هر جای 
دنيا که برويد، به مثابه پژوهشــگر با مشکل مواجه می شويد. 
دانســتن زبان مشکل نداشتن مســئله و دغدغة پژوهشی را 

حل نمی کند. 
يــک ســوء تفاهم بزرگ هم در دنيا هســت کــه در ايران 
عميق تر از  بقية جاهای دنياســت و خوب است کمی دربارة 
آن صحبت کنيم. اين موضوع که «دانســتن زبان دوم، مثلاً 
زبان انگليســی، مســاوی اســت با بين المللی شدن» صحيح 
نيست. برخی از ايالت های اين کشور بيش از ١٠٠ زبان دارند 
و در تعدادی از ايالت ها بخشــی از مــردم جز با زبان محلی 
خــود، با زبان ديگری نمی توانند ارتباط برقرار کنند. انســان 
برای بين المللی انديشيدن و بين المللی زيستن به چشم انداز 
بين المللــی نياز دارد. البته زبان بــه مثابه ابزاری فرهنگی به 
ياری می آيد و لازم اســت. اين هم يکی از موضوع هايی است 

که گاهی ما را دچار سوء تفاهم می کند. 

تحول آموزشی 
را از کجا آغاز 

کنیم؟ 

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

محمد دشتي

گفتار و گفت و شنودی
با دکتر محمدرضا سرکار آرانی،

 استاد دانشگاه ناگویا

تـحــــول
تحول آموزشی 
تـحــــولکنیم؟ تـحــــولتـحــــولرا از کجا آغاز تـحــــولرا از کجا آغاز 

محمد دشتي

تـحــــول
گفتار و گفت و شنودی

تـحــــول
با دکتر محمدرضا سرکار آرانی،

تـحــــول
با دکتر محمدرضا سرکار آرانی،

تـحــــول
 استاد دانشگاه ناگویا
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● جايگاه آموزش عالی در  بازار کار، صنعت و جامعه 
چيست؟

در کتــاب مديريت دانش تــلاش کرده  ام، بــا مطالعة  نقش 
آموزش عالــی در دوره های گوناگون نوســازی جامعة ژاپن و 
ارتباط نظام آمــوزش عالی با بازار کار، بــا رويکردی فرهنگی 
و اجتماعی، موضوع اشــتغال دانش آموختــگان آموزش عالی، 
سياست های توسعة منابع انسانی و ارتباط آن با ساختار صنعت 
و نحــوة رقابت در بازار کار را تجزيه وتحليل کنم و تأثير عوامل 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و نظام اســتخدام مادام العمر را 
بر فرايند انتخاب داوطلبان دانشــگاه ها و مؤسسه های آموزش 
عالی و جايگاه اجتماعی دانشــگاه ها را نشان دهم. افزون بر آن، 
تجربة ســازندة ژاپن در زمينة بين المللی شدن آموزش عالی و 
ارتباط اثربخش دانشــگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی با بازار 
کار بين المللی و مؤسسه های آموزش عالی جهانی را با تأکيد بر 
مبانــی فرهنگی و اجتماعی آن ها و با هدف بهره گيری مديران، 

سياست گذاران و پژوهشگران بخش های متفاوت آموزش عالی، 
سازمان ها و شرکت های دولتی، خصوصی و بنگاه های اقتصادی 

ايران در اين کتاب معرفی شده اند.
در مقالــة ارتبــاط آموزش عالــی و بــازارکار در ژاپن هم به 
طور مفصل توضيح داده ام که نظام انتخاب رشــته و دانشــگاه 
در تعامل با نظام اســتخدام مادام العمر، به طور سنتی در ژاپن 
چگونــه کار می کند. اکنون لازم اســت توضيح بدهم که نظام 
اســتخدام مادام العمــر در دوره های اخيــر، به خصوص دوران 
اقتصادی پساصنعتی چگونه بوده است. و ديگر اينکه خط مشی 
و سياست گذاری برنامه های درسی دانشگاه و پذيرش دانشجو و 
صلاحيت های فارغ التحصيلی چگونه طراحی و بهسازی می شود 
و در مسير تحولات جامعه و صنعت، آموزش عالی خودش را با 

نيازهای تازه چگونه تطبيق می دهد. 
اجمالاً اگر بخواهم هر سه موضوع را در يک جمله پاسخ دهم 
اين اســت: «ما می گوييم فرزندت را به دانشــگاه الف بفرست، 
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چون شــرکت «تويوتا» بيشــترين نيروی کار خودش را از آن 
دانشــگاه می گيرد. شــرکت تويوتا بين المللی اســت، پس از 
ورشکستگی و آسيب های اقتصادی در بحران ايمن است و شغل 
و موقعيت کارکنان آن تضمين شده است. اين کاملاً با نگاه ما 
متفاوت اســت. چون تحصيلات بيشترين نيروی کار اقتصاد ما 
در حد پايان دورة اول متوســطه اســت، ولی شما مدام در کار 
دفاع از پايان نامه های دکترا و فوق ليسانس هستيد. يعنی شما 
سرماية عمومی کشور را می  گيريد و فقط تورم ليسانس و بالاتر 
ايجاد می کنيد. اين افراد می توانند با داشتن همان مدرک پايان 
متوسطه خيلی کارها را با علاقه و انگيزه انجام دهند. اما وقتی 
مدرک فوق ليســانس به دستشان داديم و همان خواسته های 
قبلی را از آن ها داشــتيم، تناقض ايجاد می شــود و کار پيش 

نمی رود.  
نکتة ديگر اينکه وقتی ما اســتادان پنج روز به پايان ســال 
تحصيلی مانده است، به هم می رسيم، از هم می پرسيم: «بچه ها 
چه شــدند ؟» يعنی آيا همة آن ها در بازار اشــتغال جايگزين 
شــده اند! اما سؤال ما در ايران اين اســت که: «آيا از پايان نامة 
بچه ها، مقالــه ای چيزی بيرون می آيد!؟» اين نگاه ها و انگاره ها 
اساســاً به نقش آموزش عالی و اينکه شــما بــرای چه چيزی 
دانشگاه می خواهيد، برمی گردد؛ اينکه «حيات خلوت نخبگان» 
می خواهيد يا «فهم و حل مســئلة اجتمــاع». تعليم و تربيت 

دانشگاه نيز مبتنی بر تربيت نيروی کار و نيروی انسانی و تعامل 
با جامعه و صنعت است که با پرسش چرا يا چگونگی يا چيستی 

متفاوت است. 
همة مواردی که گفتيم با ثبات در شــغل، نظام اســتخدام 
مادام العمر و ميزان تحرک شغلی در ميان تحصيل کردگان نيز 
ارتباط دارد و از ريشــه های فرهنگی و اجتماعی خاص خودش 
برخوردار است. نرخ تغيير شغل استخدام شدگان تحصيل کرده 

در ژاپن خيلی زياد نيســت، در صورتی کــه در اروپا و آمريکا 
تغيير شغل امری پســنديده تلقی می شود. به  هر صورت، تا از 
يک جامعه نقشة فرهنگی - اجتماعی در دست نداشته باشيد، 
بهتر است در توصيف داده ها و موقعيت ها در آن احتياط کنيد؛ 
چه برسد که بخواهيد آن را تبيين هم بکنيد! «الجليل مايصف 

و لايعرف!»

صنعت  و  عالی  آموزش  در  ديگران  و  ما  مسئلة 
چيست؟ 

در يــک کلام بحــث موانــع فکــری و فرهنگی اســت. از 
آقای کونوســوکه ماتسوشيتا١ پرسيدند: «شــما چگونه از 
دوچرخه سازی و باتری سازی به اينجا رسيديد؟» او گفت: «ما به 

بديهيات عمل می کنيم!» 
اما در مقابل شــما در جامعــه ای زندگی می کنيد که عمل به 
بديهيات به تدريج به يک عمل غيرمتعارف  تبديل شــده است. 
برای تغيير بايد مبانی فکری و فرهنگی جامعه بازبينی شــوند. 
برای اين مهم به رويکردها و نگرش های اثربخش تری نياز داريم. 
وقتی آقای آدام اسميت در بحث عوامل توسعه از «لند» به 
معنی «سرزمين» حرف می زد، احتمالاً مقصودش سرزمينی با 
خاصيت های ســرزمين های از اسکاتلند تا استانبول بوده است. 
حالا اگر شــما بياييد و از کهريزک تا سيرجان و جاسک را طی 
کنيد، اين لند چه نسبتی با توسعه 
دارد؟! پهناوری ايــن لند بی آب و 
علف، شــايد برای شعارهای کتاب 
درسی، «سرزمين پهناور ...»، لازم 
باشــد، ولی از توســعه دستگيری 

نمی کند!
در  انســانی  نيــروی  بحــث   
شاخص های توسعه هم از اين جنس 
اســت. اينکه اين شــهر چه تعداد 
نيروی انسانی طراز توسعه دارد، به 
معنی تعداد فارغ التحصيلان يا افراد 
دارای رزومة بدون مسئله يا دغدغه 
نيســت. اين نمونــه ای از فرايندی 
اســت که نشــان می دهد، چگونه 
بزک های اجتماعی يا سياســی ما 
را به تهی ســاختن نهادهای مدنی و مدرن از مفهوم ها، معنا ها، 

کارکردها و سازوکارهای سازنده واداشته است. 
ســؤال اساسی اين است که مســئله و دغدغة فرد چيست و 
قلبــش برای چه می تپد؟ چه امری برايش جالب اســت؟ صبح 
برای چه هدفی ازخواب بيدار می شود و اين بيداری چه چيزی 
را در او بيدارتر می کند؟ اين نگاه اگر عوض نشود، چيزی تغيير 
نخواهد کرد. بيهوده اســت که بپرســيم: «کی ســفرة آزادی، 
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ســاختمان به درد بخور و مستحکم و با معماری قابل قبول برای 
آموزش مدرســه ای نداشتيم، ولی فکر و فرهنگ زنده و شاداب 
بود. به گفتمان مشروطيت و به ويژه شرح مذاکرات مجلس اول 
نگاهی دوباره بيندازيد و با شــرايط اين روزهای ايران مقايسه 

کنيد.
پس تحــول و تفکر يک چيزی اســت، بزک کردن اجتماعی 
چيزی ديگر. يادمان باشــد که بخش نامه ها و دستورهای اداری 
تحول ايجاد نمی کنند. اگر بر «گفت وگو» تأکيد می شود، منظور 
اين اســت که گفت وگو کنيم تــا آرام آرام بتوانيم آينه گردانی 
کنيم، خود را در آينة آن ديگری ببينيم و به فهم مسئله هايمان 
ياری رســانيم. اساس اين جلسة ما هم آينه گردانی است، چون 
محقق آينه گردانی می کند تا بتواند مسئله های خود را بشناسد 
و بهتر فهم کند. کار ما در علوم انسانی و اجتماعی ياری به فهم 

مسئله هايمان است. 
حالا در همين آينه گردانی و جست وجو ممکن است ببينيم چه 
نقطه ای از بنيادهای آموزش عالی و آموزش عمومی کشور،  نقطة 
شروع تحولی است  و آنجا برای پيشرفت و توسعه سرمايه گذاری 
بيشــتری کنيم. اين کاری است که نمی توان آن را تنها از وزير 
آموزش وپرورش و شــورای عالی آموزش وپرورش انتظار داشت. 
تک تک مادرانی که بچه های آن ها در مدرسه هستند، در چنين 
کار و فرايندی ســهم و مشارکت دارند. کيفيت قصه های آن ها 
سرنوشــت آموزش مدرســه ای را رقم می زند. اين تغييرات هم 
کم کم پيدا می شــوند؛ کما اينکه تغييرات در ايران هم شــروع 

شده اند. 
اما وقتی از رعايت «جزئيات» و «کيفيت» صحبت می شــود، 
برخی می گويند: «کی می ره اين همه راه رو!»   اين در حالی است 
که معنای کيفيت به زبان ژاپنی يعنی «پرداختن به جزئيات تا 
جای ممکن». همين است که بوئينگ ٧٤٧ را چندين کشور با 
هم می سازند، اما برخی قطعات ظريف و دقيق آن فقط در ژاپن 
ساخته می شود. از اينجا می فهميم که نمی شود گفت: کی می ره 

فهم، برخــورداری، آرامش و ثبات 
اقتصادی را پهن می کنند؟» بدون 
رنــج يادگيری و انديشــه و عمل 
تربيتــی، اين همه ســرابی بيش 
نيســت. با کشــت ديمی دانه های 
بيد در ميان شــن های روان فکری 
و فرهنگــی، تمهيد يا ديدن خواب 
رفتن به پيک نيک و نشســتن زير 
اين درختان بيــد، آن هم به اميد 
اينکه بيدها در ميانة باران احتمالی 
و تصادفی رشد خواهند کرد، سراب 

است!

چشــم ها را بايــد شســت. بــا 
چشم های شسته، و رنج يادگيری و بهسازی انگاره ها، ديگر مادر 
دانش آموز به مدرســه نخواهد آمد که بگويد: نمرة رياضی بچة 
من چند اســت؟  به جای آن می پرسد: او احتمالاً چه می تواند 
بشــود؟ و برای رسيدن به پاســخ به مدرسه می آيد تا با اوليای 
ديگر و دانش آموزان در  کلاس درس فرزندش بنشــيند و او را 
مشــاهده کند. با معلمش دربارة او در خانه گفت وگو کند و از 
معلمش دربارة وضعيت فرزندش در مدرســه بپرسد تا آرام آرام 
مشخص بشود که فرزند او چه می تواند بشود. چون در حقيقت 

همين «شدن» کار تعليم و تربيت و آموزش مدرسه ای است. 

تغيير نگاه به توسعه و سياست گذاری آموزشی
بحث ديگر تغيير سياســت گذاری ها و نگاه ها به توسعه است. 
اينجا صرفاً انگاره های جهان فيزيــک نيوتنی کار نمی کند که 
بگوييم فلان مهــره را حرکت می دهيم و همه چيز با هم تغيير 
می کند؛ اين گونه نيســت. انگاره های فيزيک کوانتم بيشتر در 
توصيف امر جليلی مانند توســعه گوياست. آن جهان فکری که 
يک لوکوموتيو داشت و همه را با خودش می کشيد و می رفت تا 
رشــد دهد و به سرمنزل بهره وری و توسعه برساند، جايی است 
که ما ايستاده ايم! جهان شکل ديگری پيدا کرده است. اساساً آن 
ايدة پيشرفت و توسعه خود در بوتة نقد قرار دارد. جهان امروز، 
جهان کوانتوم است. هر ذره، هر آن، هر انسان و هر وجودی يک 

فرصت برای رشد و توسعه است. 
ما از جمله جوامعی هستيم که مقدمات را خوب بجا می آوريم، 
اينکه زمين غصبی نباشد، وضو درست بگيريم، آب پاک باشد و 
هوا طيب! تا نماز درست بخوانيم و مانند اين ها. اما توجه نداريم 
که اگر نســبت به قبله کج ايستاده باشــيم، همة اين مقدمات 

باطل است و بايد از نو شروع کنيم. 
از نگاه من ما به فناوری تشــخيص قبلــه نياز داريم. ما ١١٠ 
سال پيش در اين کشــور، انقلاب مشروطيت داشتيم.  چهار تا 
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اين همه راه رو! چون راه ديگری نيســت: يا از کوه بالا می روی 
يا تونل می کنی! به خاطر داشــته باشيد که کوه در مقابل شما 
ايستاده است! متوجه باشيد که ترسيم درست مسئله به معنی 
ساده کردن آن نيست، چون ساده کردن زياد يعنی خالی کردن 

مفهوم از معنای واقعی و دقيق آن. 

بهسازی آموزشی، با کدام نقشه و چشم انداز؟
گاهی گفته می شود که ساختار آموزش وپرورش هم در ايران و 
هم در ژاپن، متمرکز است. اما واقعيت اين است که اين تمرکز 
و آن تمرکــز خيلی با هم تفاوت دارند. يا اينکه هر دو کشــور 
هم زمان راه مدرن شــدن را در پيش گرفتند. اين هم که ژاپن 
چگونه بهســازی می کند و چه پيامی برای ايران دارد، واقعيت 
اين اســت که آن ها قانون اساســی آموزش را به راحتی عوض 
نمی کنند. هر ١٠ ســال يک بار در برنامه های درسی بازنگری 
می کنند. در نتيجه کتاب های درســی هم هر ١٠ سال يک بار 
عوض می شــوند. تغيير هم از بالا،  و به اصطلاح ايرانی، از ستاد 
شروع نمی شود، بلکه از پايين و سطوح اجرايی شروع می شود؛ 
از صدای مادران، درخواســت معلمان و نجــوای دانش آموزان. 

پرسش ها در کتاب های درسی هم بيشتر از چگونگی است.

از کجا آغاز کنيم؟ 
تغيير و تحول نظام آموزشی را از کجا آغاز کنيم؟ پاسخ کوتاه 
و روشــن است: تغيير را از من، من ســرکارآرانی شروع کنيم. 

همگــی تغييــر را از خودمان آغاز کنيم تا به نتيجه برســد. از 
شنيدن حرف های بچه هايمان، از انديشه دربارة راه طی شده،  از 

بازسازی قصه هايی که زير گوش بچه هايمان گفته ايم!
ما همة موضوع ها را به صورت نوعی مناسک مطرح می کنيم و 
رد می شويم و اگر هم اعتراض و صحبتی پيش بيايد، می گوييم: 
ای بابا!  خيلی ســخت نگير. و پايان ماجرا همين می شــود که 
هســت. وقتی هم صحبــت از تغيير و ارادة تغييــر می کنيم، 
می شنويم که: «اميدواريم ...  روزی بايد که تغيير صورت گيرد و 
...» چنين جمله هايی را خيلی به کار می بريم. نه آقا!  بد متوجه 
شده ايم! تا درست عمل نکنيم و کيفيت مبنا نباشد،  هيچ وقت 
روزی نخواهد آمد. اگر بازانديشــی در کار نباشد، فردا هم مانند 

امروز است! 
و سخن آخر من اين است که اگر نمی توانيم مسئلة مستحكمي 
طرح کنيم،  حداقل می توانيم از مســئله هايمان رونمايی کنيم. 
اصلاً فلســفة علوم انســانی اين اســت که به مــا کمک کند 
مسئله هايمان را درست فهم کنيم. اساساً همة اين گفت و گوها 
برای آن است که جهانی را که در آن نشسته ايم، بهتر بشناسيم 

اين همه راه رو! چون راه ديگری نيســت: يا از کوه بالا می روی 
يا تونل می کنی! به خاطر داشــته باشيد که کوه در مقابل شما 
ايستاده است! متوجه باشيد که ترسيم درست مسئله به معنی 
ساده کردن آن نيست، چون ساده کردن زياد يعنی خالی کردن 

مفهوم از معنای واقعی و دقيق آن. 

همگــی تغييــر را از خودمان آغاز کنيم تا به نتيجه برســد. از بهسازی آموزشی، با کدام نقشه و چشم انداز؟
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و در آينة ديگری ارزيابی کنيم. البته اگر جهان فکری ـ فرهنگی 
ما عوض شود، مناسبات بيرونی هم شکل ديگری پيدا می کنند 
و ذهن و هنر و گوهر وجودی ما کيفيت ديگری می شود. گاهی 
خيلی غصه می خورم که چرا نابينا شده ايم و قدر داشته هايمان 
را نمی دانيم. گفتم که ديروز کســی به من ايراد گرفت که چرا 
فاصلة شيراز، يزد و بعد تهران را با ماشين طی کرده ام. پاسخم 
اين بود که اين ســرزمين را بوييدن لازم است. می خواستم اين 
همه داشته ها را مشاهد باشــم و با تمام وجود زيست و تجربه 
کنم. پويش فکری ـ فرهنگی برای وارسی داشته ها لازم است. 

زندگی اساســاً يعنی حل مسئله! و کيفيت حل مسئله يعنی 
سبک زندگی، و زنده بودن هم يعنی مسئله داشتن. ديگران هم 
مســئله دارند، ولی کيفيت حل آن ها متفاوت است؛ زيرا سبک 
زندگی متفاوت دارند. دوباره به فرزندانتان در خانه و مدرســه 
نگاه کنيد. آن ها به دنبال سبک تازه ای از زندگی هستند؛ يعنی 
کيفيت راه حل مسئله ها از نظر آن ها با شما متفاوت است. آن ها 

را بشنويم. 
بياييــد به کمک هم صورت مســئله ها را بهتــر بفهميم، از 

آن ها دقيق تر رونمايی کنيــم و با کيفيت بهتری به حل آن ها 
بينديشيم. بسياری از راه حل های ما در دهه های گذشته، خود 
مسئله های تازه ای شــدند! فرزندان می پرســند: چرا؟ در اين 
چرايی ها بينديشيم و به سبکی مسئله حل کنيم ـ يعنی زندگی 
کنيم ـ که راه حل های ما، خود عين مسئلة فردا نباشند! زندگی 
با طرح مســئله ای تازه و رفتن و يافتن پاســخ کيفی آن آغاز 

می شود. مراقب باشيم راه حل ها خود مسئله نشوند يا نباشند! 
سپاس از توجه و حسن مشارکت و پرسش های سازندة شما. 

دل و ديده تان روشن!

پی نوشت 
 ١. کونوســوکه ماتسوشــيتا کارآفرين و بازرگان اهل ژاپن که در سال ۱۹۱۸ 

شرکت صنايع الکترونيکی ماتسوشيتا را بنيان گذاشت.

و در آينة ديگری ارزيابی کنيم. البته اگر جهان فکری ـ فرهنگی 
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کاوشی پدیدارشناسانه  در زمينۀ

 مشارکت اجتماعی معلمان
ستاره موسوی
دکترای علوم تربيتی فرهنگی

چکیده
امروزه در بســتر تغييرات اجتماعی، مشارکت زنان همپای 
مردان در عرصــة علمی، به مثابه يک ابزار آموزشــی قوي و 
مؤثر اســت که می تواند در جهت تعديل رفتارهاي انســانی و 
يادگيری مفاهيم و اصول اخلاقی، عاطفی و شــناختی نقشی 
اساســی ايفا کند. هدف پژوهش حاضــر تعيين مهارت های 
اساســی مشارکت بانوان در توســعة علمی است. اين تحقيق 
به شکل کيفی با اســتفاده از «روش پديدارشناسانه» صورت 
گرفته است. جامعة پژوهش شامل معلمان زن در سطح کشور 
بــود و برای نمونه گيری نيــز از روش هدفمند از نوع معياری 
استفاده شــد. با مصاحبة عميق با ١٣ نفر از شرکت کنندگان 
در پژوهش، مصاحبه ها تا حد اشباع انجام شدند. سپس برای 
تجزيه وتحليــل داده ها از روش کدگذاری ســه مرحله ای (باز، 
محوری و گزينشــی) استفاده شــد. يافته ها نشان دادند که 
مهارت های اساسی مشارکت اجتماعی معلمان زن در توسعة 
علمی مستلزم يک سلسله مقوله ها در بخش های شناختی (٥ 
زيــر مقوله)، عاطفی (٥ زير مقولــه) و رفتاری (٧ زير مقوله) 

است. بر اين اساس ضرورت دارد مشارکت معلمان زن با توجه 
به مهارت های اساســی استخراج شــده در اين پژوهش مورد 

بازنگری قرار گيرد.

کليدواژه ها: اشــتغال زنان، مشــارکت اجتماعــی بانوان،  
مهارت های مشارکت اجتماعی، عمل گرايی اجتماعی

بیان مسئله
کار در زندگی و پويايی انسان نقش بسزايی دارد. حتی می توان 
آن را کانون ارتباطات انســانی و اجتماعی تلقی کرد. بی ترديد 
زنان به عنوان نيمی از سرماية انسانی جامعه، تأثير مستقيمی در 
اين پويايی و همچنين توسعة ملی دارند (فلد، ٢٠٠٤ و هوودن، 

.(٢٠٠٩
اشــتغال زنان اهرم مؤثری در توســعه و مشارکت اجتماعی 
آن ها به شمار می رود. يکی از مشکلات اساسی فراروی زنان، با 
وجود افزايش سطح سواد و تحصيلات، ارتقای سطح مهارت ها 

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

|  | دورة بيست وپنجم |  شمارة ٢ |  زمستان ١٤٠١ | ۱۰



و تخصص هاســت. علاوه بر روحية باور نداشــتن توانمندی ها 
و شايســتگی های خود در برخی زنــان، نابرابری فرصت های 
شغلی موجب دسترسی نداشتن آنان به سمت های مديريتی، 

به ويژه در ســطح کلان می شود. به طوری که 
در سرشماری سال ١٣٧٥ تعداد شاغلان مرد 
بيش از هفت برابر شــاغلان زن بوده است. با 
آنکه نيمی از جمعيت کشور را زنان تشکيل 
می دهند، ليکن ســهم زنان در کل اشتغال 
کشــور در سال اخير کمتر از ۱۰ درصد بوده 

است (خداداد حسينی و بهاری فر، ١٣٨٤).
يکــی از مهم ترين دلايلی که بســياری از 
پژوهشــگران برای مشارکت پايين تر زنان در 
امور اجتماعی، از جمله در فرايند توسعه ذکر 
می کنند، اين اســت که در اصل دختربچه ها 
از همــان کودکــی در خانواده هــا و نيز در 
مدرســه ها به گونه ای پــرورش می يابند که 
خود را دور از نقش های اجتماعی و سياســی 

متصور می کنند (کولايــی و حافظيان،  1385). 
ناصری جهرمــی و همکارانش (١٣٩٤)، نوازنی و 
يــزدی (١٣٨٩)، پورعزت و همکارانش (١٣٨٦)، 
کلنک١ (١٩٩٦)، آشــا و کومــار٢ (  ٢٠١١)، راس 
اسميت و هوپاتز٣ (٢٠١٠)، بيوبين٤ (٢٠١٠)، نيل 
و ازکانلی٥ (٢٠١٠) در ايــن زمينه به تحقيقاتی 

پرداخته اند.

روش تحقیق
بــرای انجام اين پژوهــش از روش کيفی پديدارشناســی 
استفاده  شــده اســت. جامعة آماری پژوهش حاضر، شامل 
معلمان زن در ســطح کشــور بود. برای نمونه گيری از روش 
هدفمند با فن (تکنيک) معياری اســتفاده شــد. مصاحبه با 
١٣ نفر از معلمان زن تا حد اشــباع صــورت گرفت. پس از 
انتخاب افراد، داده ها از طريق ابزار مصاحبة نيمه ساختاريافته 
جمع آوری شــدند. فرايند تحليــل داده ها در بخش مصاحبة 
نيمه ســاختاريافته در ســه مرحله کدگذاری باز، محوری و 

گزينشی مورد تحليل قرار گرفت.
برای اطمينان از روايی صوری و محتوايی ســؤال های مصاحبه، 
قبل از شــروع کار اين سؤال ها به چند نفر از استادان رشتة علوم 
تربيتی داده شدند که مورد تأييد آن ها قرار گرفتند. برای تعيين 
اعتبار داده ها از راهبردهايی همچون بازبينی مصاحبه شوندگان و 
بازبينی پژوهشــگران همکار استفاده شد. برای اطمينان از اينکه 
تفســير داده ها نشــان دهندة پديدة مورد مطالعه است، از روش 

پرسش از همکار و وارسی (چک) اعضا استفاده شد.

مقوله های مرتبط با مهارت های مشارکت اجتماعی معلمان

رفتاری (مهارتی)عاطفیشناختی

مهارت تفکر انتقادیخودکنترلی در ارائة عواطفسواد اطلاعاتی

مهارت های فراشناختدرک زيبايی شناسیدانش و آگاهی فناورانه

خودراهبريپرورش روحية پژوهشگري و اکتشافمهارت تحليلی

مسئوليت پذيریگرايش به کار گروهیيادگيری خلاق

حرمت نفس جنسیمهارت حل مسئله

گوش دادن

مهارت سواد فناورانه

مهارت های ارتباطی

یافته ها
اين جدول مهارت های اساسی مشارکت اجتماعی معلمان زن 

را نشان می دهد.

۱. بعد شناختی
با توجه به نتايج به دست آمده از مصاحبه، معلمان زن بر لزوم 
داشــتن مهارت هايی از قبيل سواد رســانه ای، دانش و آگاهی 
فناورانه، مهارت تحليلی، يادگيری خلاق و مهارت حل مســئله 
تأکيد داشتند. در فرايند کدگذاری، اين مهارت ها تحت عنوان 

«مهارت های شناختی» نام گذاری شدند.

 ۲. بعد عاطفی
با توجه به نتايج به دست آمده از مصاحبه، معلمان زن بر لزوم 
داشتن مهارت هايی از قبيل خودکنترلی، درک زيبايی شناسی، 
پرورش روحية پژوهشگری و اکتشــاف هنری، گرايش به کار 
گروهــی، و حرمت نفس جنســی تأکيد داشــتند در فرايند 
کدگــذاری اين مهارت ها تحت عنــوان «مهارت های عاطفی» 

نام گذاری شدند.

۳. بعد رفتاری
با توجه به نتايج به دست آمده از مصاحبه، معلمان زن بر لزوم 

)، راس 
)، نيل 
) در ايــن زمينه به تحقيقاتی 
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داشتن مهارت هايی از قبيل مهارت تفکر انتقادی، مهارت های 
فراشناخت، خودراهبری، مســئوليت پذيری، گوش دادن، سواد 
فناورانــه و مهارت های ارتباطــی تأکيد داشــتند. در فرايند 
کدگــذاری اين مهارت ها تحت عنــوان «مهارت های عاطفی» 

نام گذاری شدند.

بحث و نتیجه گیری
بررسی مصاحبه های مشارکت کنندگان در تحقيق نشان داد 
که معلمان زن به مهارت هايی در ســه بعد شناختی، عاطفی و 
رفتاری نياز دارند تا مشارکت اجتماعی کارآمدی داشته باشند. 
برخی از استانداردهای سواد فناوری «انجمن بين المللی آموزش 
فنــاوری»٦ (٢٠٠٧)، ازجمله خلاقيت و نــوآوری، ارتباطات و 
همکاری، حل مسئله و تصميم گيری، تفکر انتقادی و اقدامات 
فناورانه، با نتايج تحقيق حاضر هم ســو بودند و برخی نيز مانند 
تحقيق «تســلط بر اطلاعات و شــهروند الکترونيک»، با نتايج 
تحقيق هم سو نبودند يا اينکه مدنظر مصاحبه کنندگان نبودند.

اديــب و همکارانــش (٢٠١٤) نيــز بــه مؤلفه هايی چون 
شايســتگی های فنی و غيرفنی، ماهيــت و مفاهيم فناورانه و 
توانايی انتخاب و استفاده از فناوری در زمينه های متفاوت اشاره 
 کرده انــد که اين موارد با مهارت های فناورانة تحقيق حاضر که 
شــامل سواد اطلاعاتی، ســواد فناوری و يادگيرندة مادام العمر 
می شود، هم سو است (ناصری جهرمی و همکاران، ١٣٩٤). در 
کل معلم بايد برای رشد اجتماعی خود، در عرصه های متفاوت 
حرفه ای، اجتماعی و ... مشارکت فعال داشته باشد و مشارکت 
فعال مســتلزم آگاهی، نگرش و عواطف ســازنده و مثبت و در 

نهايت عمل گرايی اجتماعی است.

پی نوشت ها
1. Klenke
2. Asha & Kumar
3. Ross-Smith & Huppatz
4. Beaubien
5. Neale, J., & Özkanli
6. International Society for Technology in Education
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 بررسی آثار فضای مجازی و اینترنت
مجتبی رحمانی ميمند

کارشناسي ارشد جامعه شناسی

رقيه غزايي گرگري
كارشناس تاريخ و دبير مطالعات اجتماعي 

استان همدان

دانش آموزان  تغییـرات

چکیده
 مقالة حاضر با بهره گيری از تحقيقات پيشين درصدد آن بوده 
است که به بررسی تأثيرات فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
بر سبک زندگی و هويت دانش آموزان بپردازد. يافته های تحقيق 
گواه آن اســت که شــبکه های اجتماعی مجازی می توانند هم 
تأثيرات منفی داشــته باشند و هم تأثيرات مثبت. در اين مقاله 
کوشيده ايم تغييرات هويتی دانش آموزان را که تحت تأثير ارتباط 
با فضای مجازی، به طور ناخواســته بر اثر بحران کرونا تشــديد 
شده اســت، بررســی کنيم. پژوهش حاضر با کمک گرفتن از 
روش مشــاهدة ميدانی، تجربيات زيستة پژوهشگر که به عنوان 
معلم درگير اين کار بوده و همچنين اســتفاده از روش مطالعة  
کتابخانه ای انجام گرفته اســت. از مهم ترين يافته های تحقيق 
حاضر آن اســت که فضای مجازی می تواند عامليت و استقلال 

دانش آموزان را افزايش دهد.

کليدواژه ها: تغييرات هويت، تجربة زيسته، بازانديشی، شبکة 
اجتماعی، عامليت دانش آموزان

اهمیت موضوع و بیان مسئله
مفهوم هويت در سال های اخير به شدت از فناوری اطلاعات و ارتباطات 
متأثر بوده و فضای مجازی نقشی پررنگ در شکل گيری يا تغيير هويت 
کاربران، به ويژه نوجوانان، داشته است. در عصر حاضر، اين فناوری های 
اطلاعاتی ـ ارتباطی و رســانه ها هستند که تصور ما را از واقعيت شکل 

می بخشند. رســانه ها و فضايی که ايجاد می کنند، به کمک نظامی از 
نشانه های ديداری، نوشــتاری و گفتاری، برداشت انسان را از واقعيت 
تحت تأثير قرار می دهند. با پيدايش شبکة داده های جهانی اينترنت اين 
شرايط پيچيده تر شــده و زمان، مکان و هويت تعريفی تازه يافته اند. 
در واقع، مکان بی مکان است؛ جايی که انسان ها می توانند به راحتی با 
يکديگر ارتباط برقرار کنند، قرارداد ببندند، گروه های خود را بســازند، 

پيامی بفرستند يا چيزی را معرفی کنند.
در اين مکان مرزهای جغرافيايــی هيچ معنا و مفهومی ندارند و به 
همين سبب دشــواری ها و مشــکلات منطقی زمان و مکان از ميان 
برداشته شده اند. همه چيز در تحرک است و همواره اين تحرک شتابی 
بيشــتر می يابد. هويت ســيال و متکثری که در چنين فضايی شکل 
می گيرد، فرد را از چارچوب معين و انعطاف ناپذيری که در جهان خارج 
دارد، جدا می کند و به او اجازة بروز بيشتر خود را می دهد. چنين فضايی 
که فرد را از قيدوبندها رها می کند و به او در فضايی بسيار بی مرزتر از 
جهان واقعی مجال فعاليت می دهــد،  می تواند هويت دينی و ملی را 

تحت الشعاع خود قرار دهد.
اکنون با شيوع گستردة ويروس کرونا، برحسب ضرورت آموزش های 
مجازی بر بستر اينترنت، جايگزين کلاس های حضوری شده اند و در اين 
ميان نقش شبکه های اجتماعی در آموزش های رسمی بسيار پررنگ 
شــده اســت. فضای مجازی که تاکنون با وجود مزايای خود به عنوان 
تهديد در حوزة فرهنگ نوجوانان مطرح می شد،  اکنون جزء مهمی از 
زندگی آنان شــده است و زمان زيادی را در اين فضا سپری می کنند. 
اگر فضای مجازی به عنوان يک فرصت مغتنم نگريسته شود، با داشتن 

دانش اجتماعی بومی

هويتى
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برنامه ای ســودمند و کارآمد و با هدايت اين فضا به سمت هدف های 
قصدشده، می توان از مزايای آن بهره جست.

مبانی و چارچوب نظری
نظریۀ بازاندیشی گیدنز

 يکی از مفاهيم بســيار مهم از نظر گيدنز، مفهوم «بازانديشی» 
است که آن را ويژگی جامعة مدرن می داند. منظور وي از بازانديشی، 
حساســيت و تأثيرپذيري بيشــتر حوزه های فعاليــت اجتماعی و 
تجديدنظــر مــداوم در روش هــا و نگرش ها براســاس اطلاعات يا 
دانش هاي نوين اســت. اين بازانديشــی تابعی از تغييرات و جدايی 
زمان و فضا در دوره های تاريخی متفاوت و جوامع گوناگون است. از 
نظر گيدنز، سنت و مدرنيته هميشه در تضاد بوده اند. ويژگی نوگرايي 
(مدرنيته) نه اشــتها براي چيزهاي نو، بلکه فرض بازانديشی دربارة 

همه چيز است که البته خود بازانديشی را نيز در بر می گيرد.
اين بازانديشی تحت تأثير چهار عامل قرار می گيرد:

é نخســت «قدرت» است. قدرت محقق دانش را در خدمت منافع 
گروهی قرار می دهد.

é دوم بــه نقش «ارزش ها» باز می گــردد. ارزش ها مبتني بر باورها 
و عقايد اســت نه علم و حسابگري. هر تغييري مبتنی بر بازانديشی، 

تحت تأثير ارزش ها قرار می گيرد.
é سوم «پيامدهای ناخواسته» است. بازانديشی جهان مدرن امکان 
مسدودشدن پيامدهای ناخواسته را از بين می برد و هر زمان احتمال 

وقوع آن ها وجود دارد.
é چهارم «گردش دانش اجتماعی» اســت؛ دانشــی که به گونه ای 
بازانديشانه در شرايط بازتوليد نظام به کار بسته می شود (گيدنز، ١٣٨٤).

گيدنز بر اين عقيده اســت که با کاهش نفوذ ســنت و بازسازي 
زندگی روزمره برحســب عوامــل جهانی و محلی، افــراد ناچارند 
شــيوه های زندگی خود را از ميان گزينه های مختلف برگزينند. در 
اين ميان، اگرچه عوامل يکسان ســاز و اســتانداردکننده هم وجود 
دارنــد، اما به دليل «بازبودن» زندگی اجتماعی امروزي و همچنين 
تکثريابی، زمينه های عمل و تنوع «مراجع» انتخاب شــيوة زندگی 
بيش از پيش در ســاخت هويت و فعاليــت روزمره اهميت می يابد 

(گيدنز، ١٣٨٧: ٢٠).

گيدنز بر نقش رســانه ها تأکيد می کند و می گويد: «اگر در گذشته 
فرايندهاي انتشــار فرهنگی، طولانی، کند و ناپيوسته بودند، امروزه 
اين فرايندها برعکس شــده اند و انتشــار فرهنگی سريع و پيوسته 
صورت می گيرد.» وي وســايل ارتباط جمعــی مدرن فراملی را ابزار 
بسط و گسترش نوگرايي به تمام دنيا در نظر می گيرد که توانسته اند، 
بــا تســهيل و رواج روزافزون ارتباطات فردي و گروهی، گســترش 
انديشه های نو و هنجارهای فراملی، و همچنين ارزش هاي گوناگون، 
از جمله لذت گرايی، مصرف گرايی، نســبی گرايی و فردگرايی، افکار 
فضاي جهانــی را متحول کنند و مرزهاي زمانی و مکانی را در عصر 
مدرن درنوردند. اما شکسته شــدن اين حصارهــاي زمانی و مکانی 
هويت، به خصوص هويت دينی را، در ابعاد فردي و جمعی به چالش 
کشيده است که می تواند باعث بازانديشی در آن شود (گيدنز، ١٣٧٧: 

.(١٥٦
گيدنز هويت را چيزي می داند که فــرد از آن آگاهی دارد و صرفاً 
در تداوم کنش هايش به او تفويض نشــده است، بلکه به طور مداوم 
و روزمــره بايد آن را ايجــاد کند. به اعتقــاد وي: «هويت امروزين 
نوعی دســتاورد بازتابی است. روايتی که براي هويت خويش در نظر 
می گيريم، الزاماً بايد در ارتباط با تغييرات سريع زندگی اجتماعی (به 
مقياس محلی و جهانی) شکل بگيرد، دگرگون شود و به طور بازتابی 

استحکام يابد.»
با توجه به نظرات بــالا می توان گفت: «فناوري هاي نوين ارتباطی 
که باعث از بين رفتن فاصلة زمان و مکان هســتند و عامل تسهيل 
و رواج روزافزون ارتباطات فردي و گروهی و گســترش انديشه های 
نــو و هنجارهای فراملی و همچنين ارزش هاي گوناگون می شــوند، 
سبب شده اند مردم در مناطق گوناگون از ارزش ها و هنجارهاي رفتار 
ســاير مناطق جهان آگاه شــوند. اين امر می تواند به دگرگونی و يا 
تقويت شيوه های زندگی، ارزش ها و هنجارها، و همچنين بازانديشی 
در هويت بينجامد. بنابراين افراد هر چه بيشــتر از فناوري هاي نوين 
ارتباطی اســتفاده کنند، به ســبک های زندگی نمايش داده شده در 
فناوري هاي نوين ارتباطی تمايل بيشــتري خواهند داشت، در مورد 
سنت ها و عوامل هويت ساز خود بيشتر ترديد می کنند و آن ها را مورد 

بازانديشی قرار می دهند.»

روش پژوهش
«خودمردم نگاری» رويکردی پژوهشــی و نگارشــی است که در پی 
توصيف و تحليل نظام مند تجربه، به منظور فهم تجربة فرهنگی است. 
اين تعريف از الگوی مفهومی سه بعدی اليس و بوچنر (٢٠٠٠) برای 

تشريح پيچيدگی و گوناگونی خودمردم نگاری برآمده است.
چنگ (٢٠٠٨) عقيده دارد: «خودمردم نگاری بايد در روش شناسی 
مردم نگارانه، از منظر تفسير، فرهنگی و از لحاظ محتوا خودنوشت نامه 

باشد.»
دايسون (٢٠٠٧) می گويد: «من در گفتن روايت خود، يافته هايم را 
حقيقت علمی و تعميم پذير نمی دانم، بلکه آن ها برساخت خلاقانة تجربة 

زيستة من هستند.»

آشنايي با مخاطرات فضاي 
مجازي براي نوجوانان
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ريچاردسون (١٩٥٥) اظهار می دارد: «هدف من از نوشتن، بازنمايی 
واقعيتی عينی نيست. من می نويسم تا نظر منحصربه فرد خويش دربارة 

واقعيت برساختة خود را بيان کنم.»
ســرانجام، هی برت و همکارانش (٢٠٠٢) می نويسند:  «در حرفه های 
ديگر راه هايی برای جمع آوری و به اشــتراک گذاشتن دانش وجود دارد. 
در پزشــکی افراد به مطالعة موردی می پردازند و يا وکلا با مطالعة موارد 
حقوقی و تفسير آن ها، مسئلة حقوقی خود را حل می کنند. اما در حرفة 
معلمی نظام حرفه ای علمی برگرفته از مطالعات خودمردم نگارانه تأسيس 

نشده است.»

یافته ها و نتیجه گیری
هويت به معنای چيســتی و کيســتی اســت و از نياز انســان به 
شناخته شدن به چيزی يا جايی به وجود می آيد. برآورده شدن اين نياز 
سبب خودآگاهی فردی در انســان می شود و ارضای آن در ميان يک 
گروه انسانی، خودآگاهی جمعی يا هويت قومی، تيره ای يا ملی را تعيين 

می کند (مجتهد زاده، ١٣٧٨).
اگر دوران تدريس خود را به عنوان معلم به دو دورة مجزا تقسيم کنم، 
آن دو دوره عبارت خواهند بود از دورة قبل از بحران کرونا و تشــکيل 
کلاس هــای حضوری و فيزيکی، و دورة بعد از بحران کرونا که آموزش 
از طريق فضای مجازی و تشکيل گروه های کلاسی در اين فضا دنبال 
می شــد. در دورة دوم، معلمان و دانش آموزان به طور ناخواسته درگير 
فضای مجازی شــدند، تحت تأثير اين فضا قرار گرفتند و تغييراتی در 
شخصيت و هويتشان شکل گرفت. براساس مشاهدات و تجربياتی که در 
اين دوران داشتم، مقايسه ای که بين اين دو دوران انجام دادم، و اتفاقاتی 
که در دورة دوم برايم افتاد، در نگرشم به دانش آموزانم بازانديشی کردم. 

يکی از آن رخدادها را در ادامه بازگو می کنم.
دانش آموزی داشتم به اسم ابوالفضل که پسر آرام و سربه زيری بود. 
در کلاس های حضوری چندان فعاليتی نداشت و در بحث های کلاسی 
شرکت نمی کرد. براساس مشاهداتم در دورة کلاس های مجازی متوجه 
شدم که همين دانش آموز تغييرات زيادی کرده است. در مباحث کلاسی 
به صورت فعالانه شرکت می کرد، تمام مباحث را پی  می گرفت، در گروه 
کلاسی سؤال های زيادی داشت و کلاً به فرد ديگری تبديل شده بود. 
به نظر می رسيد اين دانش آموز تحت تأثير فضای مجازی از دانش آموزی 
سر به زير و خجالتی، به دانش آموزی فعال و مشارکت جو تبديل شده 
است. توانسته بود تحت تأثير همين فضای مجازی عامليت و تأثيرگذاری 
خود را در کلاس درس مجازی نشان دهد. حتی بر دانش آموزان ديگر 

هم تأثير گذاشته بود و به نوعی آن ها را راهبری و مديريت می کرد.
براساس سابقة پژوهش و تحقيقات پيشين که به برخی از آن ها در اين 
پژوهش اشاره شد، به اين نتيجه می رسيم که اکثر تحقيقات به تغييرات 
منفی در هويت دانش آموزان (ترويج ســبک زندگی غربی و تضعيف 
هويت های دينی) اشاره کرده اند و به تغييرات مثبت توجه نداشته اند. 
تأکيد پژوهش حاضر بيشتر بر تغييرات مثبت بوده و مهم ترين نتيجه ای 
که از اين پژوهش حاصل شده، همان عامليت و استقلالی است که در 
دانش آموزان شکل گرفته است. تأثيرگذاری آن ها را می توان در جريان 

امر تدريس به وضوح مشاهده کرد و به نوعی توازن قوا بين دانش آموزان 
و معلمان در اين فضا قابل مشاهده است.

در حقيقت تحت تأثير فضای ايجادشده، بازانديشی و خودآگاهی که 
در دانش آموزان شکل گرفته است، آن ها به اين سمت سوق يافته اند 
که توانايی های خود را به شــکل بهتری در ايــن فضا به کار گيرند 
و مهارت هايی مثل نه گفتن و اســتدلال کردن را برای رســيدن به 
خواسته های خود پرورش دهند. اگر بتوانيم اين عامليت و خودآگاهی 
شــکل گرفته را در دانش آمــوزان خود تقويت کنيــم و به آن بهای 
بيشــتری بدهيم، يقيناً آن ها خواهند توانست اثرات منفی اين فضا 
را به حداقل برســانند. اين موضوع باعث تقويت هويت دينی و ملی 

آن ها هم خواهد شد.
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اشاره
 Conspiracy Theories: اين نوشــتار ترجمة آزاد مقالــة
 How to Spot Them, and What You Need to Know
نوشتة سيندی اوتيس (Cindy Otis)، نويسنده و كارشناس 
حوزة اطلاعات نادرســت عمدي است كه در ٢ ژوئن ٢٠٢٢ 

منتشر شد.

روز ١٤ مي ٢٠٢٢، پســر سفيدپوســت ١٨ ساله ای به نام 
پيتون گندرون١ به محلة «ايست ســايد» شــهر بوفالو در 
ايالت نيويورك رفت كه عمده ســاكنان آن را سياه پوســتان 
تشــكيل می دهند. او ١٠ سياه پوســت را در يك فروشــگاه 
مواد غذايی به ضرب گلوله كشــت و سه نفر را مجروح كرد 
كه يک تن از آن ســه جراحت ديده نيز سياه پوســت بود.٢ بر 
اســاس يك ســند ١٨٠ صفحه اي برجای مانده از قاتل، وي 
به توهم توطئة٣ «جايگزيني بزرگ» دچار شــده بود و خود 
را فاشيســت و سفيدپوســت برتری طلب توصيف كرده بود. 
او متأثــر از اين ديدگاه برتری طلبانة سفيدپوســتان، داراي 
مواضع افراطي شده بود و استدلال می کرد که آمريکايی های 
ســفيد در خطر جايگزينی با افراد رنگين پوســت هستند. به 
همين ســبب اين جنايت را که باانگيزة نژادپرستانه از پيش 

طراحی  كرده بود، مرتكب شد.
توهم توطئه تصوري اســت مبنی بر اينکه تلاشــي پنهان، 
مانند يک نقشــة مخفيانه يا يک گروه قدرتمند و دسيسه گر، 
مسئول رويداد يا ايجاد شرايطي خاص هستند. اين باور به طور 
هم زمــان روايت های ثابت، پذيرفته شــده و واقــع را در مورد 
وقايــع و رخدادها رد می کند.٥ بــرای مثال، معتقدان به توهم 
توطئه تصريح و تأکيد می کنند كه كرونا تلاشي در جهت مهار 
(كنترل) جمعيت جهان بوده اســت.٦ همان طور که در کتابم٧ 
توضيــح داده ام، توهم توطئه همواره در طول قرن ها و عصرها 
وجود داشــته و برای توجيه خشونت عليه گروه های به حاشيه 
رانده شده تاريخی، مانند رنگين پوســتان و مهاجران، از آن ها 

استفاده  شده است.
لازم به ذكر اســت كه توطئه، رويدادی واقعی است و اتفاق 
می افتد؛ اما بين توطئة تأييدشده و توهم توطئه تفاوتی وجود 
دارد مبنــی بر اينکه برای اثبات يک توطئة واقعی، شــواهد و 
قرائن بيّن وجود دارد؛ مثلاً اســنادی که افشا می شوند و نقش 
عوامل الف، ب، پ و... را نشــان می دهنــد. درحالی که توهم 
توطئه مبتنی بر رويدادهايی اثبات نشــده و فاقد اسناد معتبر 

و مشروع است.٨

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

سيدغلامرضا فلسفي
كارشناس سواد رسانه اي و سواد خبري

فضای مجازی و تشديد 
توطئه در آمريكا                                        

     چگونگی تشخيص و مقابله
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چنان که گفته شــد، توطئه در همة دوره ها وجود داشته است، 
اما تحقيقات نشان می دهند٩ که اعتقاد به اين ايده در بزنگاه های 
بحراني، مانند وقوع يک بيماری همه گير جهانی، افزايش می يابد.١٠ 
البته در عصر حاضر عامل تأثيرگذاری ديگر هم در افزايش گرايش 
به اين توهمات نقش آفرين بوده است: سياست مداران، چهره های 
تأثيرگذار فضاي مجازي و همچنين گروه های حامي و معتقد به 
توهم توطئه از سراســر جهان، ماننــد «كيوانِان»١١ كه در فضاي 
برخط رشد کرده اند، در سال های اخير اعتقاد به اين توهمات را به 

سرخط اخبار رسانه های جريان اصلي تبديل کرده اند.١٢

به واقع همة ما زير آوار ســيل ويرانگر توطئه كه بر بستر رسانه 
جاري است، در حال مدفون شــدن هستيم١٣؛ بحراني كه هرگز 
در گذشته آن را به شــكل فعلي به ويژه در سكوهاي رسانه های 
اجتماعــي، ماننــد «تيک تاک» و «اســنپ چت»، ســكوهاي 
اشتراک گذاری تصوير زنده مانند «توييچ»١٤ و سكوهاي ارتباطي 
مانند «ديســكورد»١٥ تجربه نكرده بوديم. شــاهد اين مدعا نيز 
ويدئوهاي تيک تاک با «هشتگ توطئه» است كه به تنهايی بيش 

از ۱۰/۷ ميليارد بازديد داشته اند.
كيوانان يك جنبش دســت راستي و نزديك به ترامپ و افكار 

اوست كه سعي در تشديد توطئه در رسانه ها دارد.
ممكن اســت به اين فكر بيفتيد كه اگر با اين قبيل توهمات 
روبه رو شــديد ـ ديدگاه هايی چون مســطح بودن كرة زمين، 
به رغم آنکه قرن هاســت علم بر آن خط بطلان كشــيده ـ از 
كنار آن ها عبــور مي كنيد كه اين مهم امري بســيار مبارك 
اســت و بايد آن را به فال نيك گرفت. اما چنان که در جنايت 
ايست ســايد بوفالو شــاهد بوديم ـ كه هنگام رخداد آن، قاتل 
فيلم حمله اش را از طريق توييچ به طور زنده و مستقيم پخش 
کرد و البته ســكوي مذكور نيز در کمتــر از دو دقيقه پخش 
آن را متوقف ساخت ـ توطئه هاي برخط می توانند پيامدهاي 
خطرناك نابرخط در پي داشــته باشــند. لذا در ادامه به چند 

«جايی که يکی برود همة ما می رويم» (به اختصار  WWG١WGA) يکی از 
محبوب ترين شعارهای کيوانان است.

فضای مجازی و تشديد فضای مجازی و تشديد فضای مجازی و تشديد 
                                                                                                                                                                                                                                            توطئه در آمريكا
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نكتــه كه به شــناخت توطئه كمك و از گرفتارشــدن در آن 
جلوگيري می کند، اشاره می کنيم.

آنچه بايد دربارة توطئه بدانيم:
چگونه توطئه مؤثر واقع می شود

توطئه ها موضوع هايی هســتند كه براي اثباتشان از شواهد و 
اسناد در دسترسِ گمراه کننده و نامعتبر استفاده می شود. بخشي 
از اين اسناد به منظورقبولاندن موضوع ساخته می شوند؛ به ويژه در 
رسانه های اجتماعي با استفاده از عکس، فيلم كوتاه، صوت و آمار 
يــا حتي توليداتي خارج از موضوع براي جذب و به دام انداختن 
بينندگان. برای مثال، دختري جــوان در تيک تاک برای اثبات 
مسطح بودن زمين، با بهره مندی از يك تکه فيلم (كليپ) صوتي 
وهم آور و نقل قولــی بي ربط با موضوع، همچنين نماگرفت هايي 
از يك پويانمايي، ۲/۲ ميليون بازديدكننده را به فرستة(پســت) 
خود جلب كرد. لازم به ذكر اســت كه ادلة ارائه شده توسط اين 
دختر و ســاير باورمندان به توهم های توطئةِ مشابه، زيرکانه از 
ميان بخش هايی از شــواهد و براهين بســياري از كارشناساني 
برگزيده می شود كه كليت نظراتشان با اصل موضوع مورد ادعاي 

توطئه باوران در تناقض است.
توطئه ها باورمندان بالقــوة خود را برمی انگيزند که رويدادها و 
مســائل نامرتبط را به هم ربط دهند و بر اين اساس شواهدشان 
را بيابند و تحقيقات خود را به اســتناد شواهد ساخته شده براي 
اثبات ادعايشان انجام  دهند. عملكرد مؤمنان به توطئه همچون 
عملکــرد كارآگاهان در يك پروندة جنايي اســت. ولي اگر اين 
باورمندان بخواهند شــواهدي دال بر تائيد توهمات خود بيابند، 
به احتمال زياد از رسانه های اجتماعي هم منتفع می شوند؛ آن هم 
به مدد «الگوريتم های١٦ رسانه های اجتماعي» كه محتواي مدنظر 
كاربران را فارغ از واقعي يا جعلي بودن، مطابق خواست و در جهت 

تأمين خواسته های آن ها ارائه می کنند.

مراقب ادعاهايي باشيم که به نظر می رسد فرار به جلو 
هستند يا به ايجاد خوف و خشم عليه گروهي خاص منجر 

می شوند
توطئه هــا از روايت هايی بهره می برند كه حاوي هشــدارهايي 
خوفناك اند و مقصودشان برانگيزاندن ترس است. باورمندان به اين 
توهم ها، ضمن جهد براي تبيين رخدادهاي ناگوار در اقصا نقاط 
گيتي و انتقاد از آن، علت را به توطئه های شوم گروهي خاص از 
مردم، يك دولت يا چهره های مشهور منتسب و سپس به سرزنش 
آن مسببان مبادرت می کنند. برای مثال و همان طور كه در مدخل 
اين مقاله اشاره شد، يكي از توطئه هايی كه جنايتكار ايست سايد 
به آن اعتقاد داشــت، جايگزيني بزرگ نام دارد١٧ كه نام جنبشی 

جهانی است كه به سرعت در اينترنت در حال رشد است.
اين باور مدعي است سفيدپوستان از آنچه «نسل کشی سفيد» 
خوانده می شود، آسيب می بينند و به دروغ ادعا می کند مهاجرت 

رنگين پوستان تلاشي سازمان دهی شده براي عملياتي شدن اين 
نسل کشی است.١٨ مشابه اين مواضع، توهم توطئه به باورمندانش 
اجازه می دهد از قبول مسئوليت در قبال تصميمات شخصی خود 
که ممکن اســت به پيامدهای منفی منجر شود، اجتناب کنند. 
همچنين سياست مدارانی که از آن ها حمايت می کنند، به همين 
شيوه ممکن است در جهت تحقق منافع رأی دهندگاني كه آنان 
را برگزيده اند، عمل نکنند، و يا نابرابری های اجتماعی و اقتصادی 
ناشي از باورهاي توطئه محور، حاميان چنين سياست مداراني را در 

مضيقه و تنگناهاي متفاوت قرار  دهد.
گروه های مروج توطئه در فضاي برخط، اغلب كاربراني را كه در 
زندگي دچار انزوا و تنهايي هســتند، جذب می کنند. يک مطالعة 
منتشرشــده در مارس ٢٠١٧ گزارش می دهد که طردشــدگی 
اجتماعي، باور بــه خرافه و اعتقاد به توطئه را تقويت می کند. در 
اين تحقيق، به قلم آلين كومان، اســتاد روان شناســی «دانشگاه 
پرينســتون»١٩ آمده اســت: مردم مروجان و مؤمنان به توطئه را 
اشخاصي عجيب وغريب می پندارند، اما حتی صاحبان تحصيلات 
عالي در دانشــگاه های معتبر نيز ممکن است در زمرة پذيرندگان 
اين ديدگاه ها باشند. لذا هرکس اگر در شرايطي مناسب قرار گيرد، 

امکان دارد به چنين باوری تعلق خاطری عميق پيدا كند.٢٠
مروجان توطئه در فضاي برخط قربانيان فكري خود را به تعدادي 
از هم مسلکان خود می سپارند تا با آنان به گفت وگو بنشينند و باعث 
شوند قربانيان احساس كنند عضوي خاص از يك گروه و انجمن اند٢١ 
و به واسطة اين عضويت به اطلاعاتي سري و منحصربه فرد دسترسي 
پيدا مي كنند. لازم به ذكر اســت كه اين احساس در زمان بحران 
روحي يــا انزواي اجتماعي می تواند پررنگ تر و قوی تر عمل كند. 
برای مثال در اکتبر ٢٠١٧، کاربري با امضای «كيو» كه ناشناس 
بود، مطالبي را به اتاق گفت وگوی «وبگاه فورچن»٢٢ ارســال کرد. 
وي مدعی شــد که در ايالات متحده به اطلاعات طبقه بندی شده 
دسترسی دارد و بهره مندي از آن اطلاعات مستلزم داشتن اجازة 
كيو است كه در سرويس های اطلاعاتی بيانگر ردة   امنيتی بالاست 
و وي نيز واجد آن است. مطالب ارسال شده توسط كيو غالباً زباني 
رمزآلود داشــتند و پر از شعار، وعده و موضوع هايی در حمايت از 

رئيس جمهوری وقت آمريكا، بودند.
جنبش دســت راســتی کيوانان٢٣، در زمان زمام داري ترامپ بر 
پاية اين باور متوهمانه شــکل گرفــت كه وي مخفيانه با نخبگان 
شيطان پرســتی می جنگد که کودکان را آزار جنســی می دهند 
و در دولت، بازار و رســانه ها رخنه کرده اند. اعضاي كيوانان مدعی 
شــدند که تحقيقات رابرت مولر٢٤ دربارة «راشاگيت» سرپوشی 
برای به حاشــيه راندن تحقيق دربارة آزار جنســی کودکان توسط 
دموكرات ها، مشهور به «پيتزاگيت» است. بنا به گزارش منتشرشده 
در فورية  ٢٠٢٢ توسط «مؤسسة تحقيقاتي دين عمومي»٢٥، تا سال 
٢٠٢١ به طور تقريبي ١٦ درصد از آمريكايي ها (از هر پنج آمريکايی 
يــک نفر و از هر چهار جمهوری خواه يک نفر)، همچنان به توطئة 
كيوانان اعتقاد دارند، مبني بر اينکه دولت آمريكا، رسانه و بازارهاي 
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مالي جهاني توسط کودک آزاران شيطان پرست اداره مي شود.٢٦
بلافاصله پس از مورد اقبال گرفتن اين فرســته ها (پست  ها) در 
فضا هاي گفت وگوی كمتر شناخته شــده مجازي، اين اكاذيب به 
آنی در سكوي رسانه های اجتماعي جريان اصلي، مانند فيس بوک، 
وبلاگ ها و تارنماهاي سياســي همچنين وب آواها (پادکست ها)، 
موردتوجه عامه قرارگرفتند و به سرعت بازنشر و داغ شدند. گفتني 
است كه رهايي از اين ديدگاه ها براي افرادي كه در ورطة چنين 
توهماتي درمی غلتند، می تواند جان فرسا شود؛ چراکه وقتي عضو 
گروهي با اعتقادات خاص محسوب شويم، زماني كه اعضاي گروه 
كاري انجــام می دهند يا موضعي اتخاذ می کنند كه با آن موافق 

نيستيم، موضع گيری خلاف آن، كنشي به غايت دشوار است.

 چگونه از نظريه های توطئه اجتناب کنيم
ياد بگيريم و مطمئن شــويم که اطلاعات درست را از 

منابع معتبر دريافت  كنيم و به اشتراک  گذاريم
مــا در روز های اخيــر، در حــوزة اخبار و اطلاعــات، به طور 
فزاينــده ای به ديگراني چون چهره های تأثيرگذار فضاي مجازي 
متكي  شــده ايم تا در جايگاه «دروازه بانان خبر»، حجمي عظيم 
از اخبار و اطلاعات را بپالايند و آنگاه به ما بگويند چه چيز حائز 
اهميت و لايق دانسته شــدن است. توطئه ها اين باور را تقويت و 
ترويج می کنند كه منابع اصلي و ديرين كسب اطلاعات و اخبار، 
مانند كارشناسان واقعي كه در زمينة فعاليت های حرفه ای خود 
تحصيل و کارکرده اند، يا رسانه های خبري معتبر كه ابزار و افراد 
درستي سنج، خبرنگاران و گزارشگران خبره و سردبيران را برای 
اطمينان از صحت خبر به خدمت می گيرند، قابل اعتماد نيستند. 

چراکه در تلاش اند حقايق را از مردم مخفي بدارند.
حتي ممكن است با خواندن اين سطر ها برخي استدلال كنند 
كه مقالة حاضر كه براي ياری رســاندن بــه كاربران/ مخاطبان 
براي پرهيز از غلتيــدن در ورطة پرمخافت توهم به زينت طبع 
آراسته شده، به واقع تلاشي است براي جلوگيري از يافتن چيزي 
كه باورمندان به توطئه آن را حقيقت واقعي می پندارند. بنابراين 
يكي از راه هايی كه مروجان توهم توطئه دنبال می کنند، اين است 
كه اعتماد كاربران/ مخاطبان را به منابع معتبر از ميان ببرند؛ بدان 
اميــد كه در عوض، به آن ها ايمان آورده شــود. كاهش تدريجي 
اعتماد به منابع معتبر، همراه با كمبــود دانش در موضوع هايی 

خاص، چون شيوة عملكرد دولت يا مسائل مرتبط با حوزة علم، به 
درهم تنيدگي مضاعف با توطئه انجاميده است.

برای مثال، اگر دركي درســت از شــيوة رأی گيری پســتي و 
غيرحضــوري، نحوه و زمــان شــمارش آرا، و همچنين امنيت 
دســتگاه های رأی گيری در آمريكا وجود نداشــته باشد، ادعاي 
دروغ بســياری از داعيه داران توطئه طــرف دار ترامپ، مبني بر 
تقلب در انتخابات رياســت جمهوري ٢٠٢٠ و تغيير نتايج آن، 
جريان ساز می شود.٢٧ هنگام مواجهه با ادعاهايي توطئه آميز، مانند 
تقلب در انتخابات يا همه گيری ويروس های بيماری زا، سعي كنيم 
هر چه بيشتر نسبت به ســازوکار موضوع و چگونگي و ماهيت 
مســائل آگاهي يابيم. براي اين كار از منابع آموزشي مربوط به 
«سواد رســانه ای ديجيتال»٢٨ كه از طريق مدرسه، كتابخانه يا 
ســازمان هايی كه در حوزة سواد خبري فعاليت می کنند٢٩ و در 
دســترس ما هستند، استفاده كنيم. اگر دانش را از منابع معتبر 
گردآوري كنيم، می توانيم توطئه ها و افرادي را كه سعي در اشاعة 

آن ها دارند، شناسايي كنيم.

خود را از اينترنــت دور نگه  داريم و با تأنی در فضاي 
مجازي تردد كنيم

مردم از آن رو ممکن اســت به توطئه وابســته شــوند٣٠ که 
می پندارند در حال كشــف حقيقت دربارة توطئه هايی ســري 
هستند. اين احساس كه بخشي از يك گروه در اين خصوص باهم 
همكاري می کنند، می تواند به اين وابســتگي دامن بزند. برخط 
بودن مداوم، توانايي مــا را در تفكر انتقادي كاهش مي دهد. در 
نتيجه نمی توانيم دربارة آنچه در قالب خوراك رسانه های اجتماعي 
دريافــت می داريم، تحقيق و ترديد كنيم؛ چراکه لحظه به لحظه 
غرق شدنمان را زير اضافه بار اطلاعات شاهديم. مطالعة انجام شده 
توســط «مركز تحقيقات پيو»٣١ در ســال ٢٠٢٠ بيان می کند: 
«آمريکايی هايی که اخبار را به طورمعمول از رسانه های اجتماعی 
دريافت می کنند، نه تنها در معرض اطلاعاتي گمراه كننده تر، مانند 
تو هم های توطئه، قرار دارند، بلكه نسبت به افرادی که اخبار را از 
ساير منابع مانند انواع ديگر رسانه ها دريافت می کنند، از سطح 
دانشي نازل تری برخوردارند.»٣٢ پرهيز از مداومت در برخط ماندن، 
و همچنين پرهيز از شتاب و تعجيل در به اشتراک گذاری محتوا 
در رسانه های اجتماعي، امري مهم در پيشگيري از دچارشدن به 

بيماري صعب العلاج توطئه است.

براي مشاهدة نشانه های افراط گرايی در دوستانمان به 
حرف هايشان گوش كنيم

گرچه ممكن است ما به بيماري توطئه مبتلا نشويم، اما محتمل 
است كه دوستانمان دچار آن شوند. می توانيم طي گفت وشنود 
با دوســتان و مشاهدة نشــانه هايی از افراط گرايی در آنان، مثلاً 
واکنش های پرخاشــگرانة توأم با عصبانيت ناگهاني نســبت به 
گروه هايی مانند رنگين پوســتان و مهاجــران كه در طول تاريخ 

حاميان توهم توطئه معتقدند تمام مشكلات جهان حاصل عملكرد گروهی از 
افراد پرنفوذ است كه از نظرها غايب اند.
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همواره در حاشــيه بوده اند، به آنــان كمك كنيم. به منظور اين 
کمک رســانی بايد چگونگي دريافت اطلاعات از منابع معتبر و 
آموخته هايمان را از توطئه با آن ها به اشــتراك بگذاريم. زماني 
كه دوستانمان آرای خود را دربارة اقليت ها و دسته های به حاشيه 
رانده شده ابراز می کنند، اگر مطمئن هستيم خطري تهديدمان 
نمی کند، ضمن پرهيز از تمســخر، ديدگاهشان را مستدل و با 
طرح سؤال هاي كلي که آن ها را به فکرکردن در مورد باورهايشان 
ترغيب می  کند، به چالش بكشــيم؛ چراكه تأثير سؤال پرسيدن 
بســيار بيشتر از بيان نظرات قطعی است. در ادامه نيز آن ها را به 

تفكر انتقادي نسبت به موضوع موردبحث دعوت كنيم.
«من خودم در موردش تحقيق کرده ام» جمله ای اســت که 
غالباً طي اين گفت وشنودها از زبان افرادی می شنويم که توطئه 
را باور دارند. مشکل اينجاست که تحقيقات آن ها به طورمعمول 
به تماشای ويدئوهای حاشيه ای يوتيوب، دنبال کردن تصادفی 
افراد در «فيس بوک» و گزينش سازمان يافته شواهد و مدارک 
از حساب های توييتری طرف داران متعصب اين نظرات محدود 
می شود. اما روح ترديد حاکم بر فضای مجازی متأثر از توطئه، 
در واقع کليد آغاز افکار منطقی است. بسياری از افراد که توطئه 
را باور دارند، خود را شک گرايانی موفق و محققانی خودآموخته 
در زمينة مسائل پيچيده می دانند. هدف اين نيست که از ميزان 
ترديد يا کنجکاوی آن ها بکاهيم، بلکه می خواهيم چيزی را که 
نسبت به آن کنجکاو هستند، يا به آن شک دارند، تغيير دهيم.
البته اگر اميدواريد كه يک مکالمة ســازنده به سرعت به يک 
بينش و ادراک آنی ختم شــود، سخت در اشتباه هستيد. بيرون 
کشــيدن افراد از عمق چاه توطئه فرايندی بسيار طولانی است. 
جووان بايفورد٣٣، روان شــناس و مدرس «اوپن يونيورسيتی»، 
دراين باره می گويد: «توطئه فقط در مورد درست يا غلط بودن يک 
موضوع نيستند، بلکه در پس آن ها احساس دلخوری، نارضايتی و 
خشم نسبت به اوضاع جهان هم وجود دارد.» وي مي افزايد كه در 
مواجهه با اين افراد نسبت به نتيجه ای که می توانيد از روشنگري 
به دســت آوريد، واقع بين باشــيد. توهم توطئه به افرادی که به 
آن  اعتقــاد دارند، حس برتری القا می کنــد. اين نظرات در افراد 
عزت نفسی بسيار بالا ايجاد می کنند و همين باعث می شود آن ها 
در برابر تغيير مقاومت کنند. توطئه ها به طور معمول داستان هايی 
ساده  و تأثيرگذارند که مسائل جهان را توضيح می دهند. بپذيريم 
كه واقعيت، پيچيده و غيرشفاف و پردازش آن برای ذهن ما دشوار  

است.

پی نوشت ها
1. Payton S. Gendron
2. www.nytimes.com/live/2022/05/14/nyregion/buffalo-shooting
3. Conspiracy theory

٤. ايدة «جايگزينی بزرگ» كه خواســتگاه آن فرانسه است، در سال ٢٠١٠ توسط 
 Great» يک نويســندة راست افراطی فرانســوي به نام رنو کامو در کتابش با نام

Replacement» مطرح شــد و از آن زمان سياست مدارانی مانند اريک زمور كه 
نامزد ســابق رياست  جمهوری فرانســه و دارای تفکرات راست افراطی است، از آن 

استفاده کرده اند.
٥. سروناز تربتي چنان که در مقدمة كتاب خود با نام «تئوري توطئه» بيان  كرده، 
معتقد است نگرش  توطئه باور زماني شكل مي گيرد كه ديدگاه ها و نظرها از واقعيت 

به خيال و از منطق و استدلال به پريشان گويی سوق داده مي شوند.
6. www.teenvogue.com/story/most-popular-conspiracy-theories
7. www.amazon.com/True-False-Analysts-Guide-Spotting/
dp/1250239494
8. https://media.shafaqna.com/news/538420
9.https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1750698017701615
10.https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.
pn.2021.1.14
11.www.teenvogue.com/story/qanon-conspiracy-theories-social-
media-teens
12.www.vox.com/23037390/alex-jones-sandy-hook-elizabeth-wil-
liamson-book
13.www.washingtonpost.com/politics/2022/05/18/buffalo-shoot-
ing-great-replacement-qanon
14. www.twitch.tv
15. https://discord.com
16. www.nytimes.com/interactive/2019/06/08/technology/youtube-
radical.html?mtrref=www.teenvogue.com&gwh=F399FDA85832
B15EE669F3FFE3B96B4F&gwt=pay&assetType=PAYWALL
17.www.npr.org/2022/05/16/1099034094/what-is-the-great-re-
placement-theory
18.www.splcenter.org/hatewatch/2022/05/17/racist-great-replace-
ment-conspiracy-theory-explained?gclid=CjwKCAjwyryUBhBSE
iwAGN5OCM2K7FWVcj12mi4DYjL7T8zh7IaCrGCcBZf_GTD-
FHTQPppksrm5EcBoCEKcQAvD_BwE
19. https://psych.princeton.edu/person/alin-coman
20.www.scientificamerican.com/article/conspiracy-theorists-may-
really-just-be-lonely
21. www.vox.com/21558524/conspiracy-theories-2020-qanon-cov-
id-conspiracies-why

۴chan .۲۲ وبگاه انگليسی زبان برای اشتراک گذاری تصاوير
23. QAnon

٢٤. Robert Mueller سياســت مدار جمهوری خواه كه ششــمين مدير اجرايی 
اف بی آی از ســال ٢٠٠١ تا ٢٠١٣ بود و در ســال ٢٠١٧ در مقام دادســتان ويژة 

تحقيقات مداخلة روسيه در انتخابات ٢٠١٦ آمريکا (راشاگيت) منصوب شد.
٢٥. Public Religion Research Institute ســازمان تحقيقاتی و آموزشی 
غيرانتفاعی، غيرحزبی آمريکايی که متخصص در مطالعة کمی و کيفی موضوع های 

سياسی به دليل ارتباط آن ها با ارزش های دينی است.
26. www.prri.org/press-release/new-prri-report-reveals-nearly-one-
in-five-americans-and-one-in-four-republicans-still-believe-in-
qanon-conspiracy-theories
27. https://time.com/5902728/voter-fraud-2020-2

Digital Media Literacy .۲۸ ويژگی هــای چندوجهــی ســواد رســانه ای را 
باقابليت های فناورانه ســواد ديجيتال ترکيب می کند. برای داشتن سواد رسانه ای 
ديجيتال، كاربر بايد قادر به مصرف انتقادی و توليد خلاقانة متن چندرســانه ای با 

استفاده از فناوری های ديجيتال بشود.
29. https://newslit.org
30.www.theguardian.com/us-news/2019/may/02/why-we-are-ad-
dicted-to-conspiracy-theories

Pew Research Center .۳۱ انديشــکدة آمريکايی مســتقر در واشينگتن دی. 
سی اســت که به ارائة اطلاعات دربارة مســائل، نگرش ها و روندهای شکل دهندة 

ايالات متحده و جهان می پردازد.
32.www.pewtrusts.org/en/trust/archive/fall-2020/americans-who-
get-news-mainly-on-social-media-are-less-knowledgeable-and-
less-engaged
33. Jovan Byford

|  | دورة بيست وپنجم |  شمارة ٢ |  زمستان ١٤٠١ | ۲۰



اشاره
آنتونی گيدنز، جامعه شــناس بريتانيايــی،  از جمله چهره های 
مشهور جامعه شناسی اســت که آثار او در رديف منابع کلاسيک 
جامعه شناســی مورد توجه اســت؛ با اين تفاوت که او همچنان 
مشــغول افزودن به منظومة فکری خويش است. نوشتار حاضر 
تلاش كرده است نقدهاي وارده بر انديشه های مهمِ آنتونی گيدنز از 

سوي صاحب نظران و جامعه شناسان را مرور كند. 

گيدنــز، جامعه شناســی، ســاختاربندی،  کليد واژه هــا: 
جهانی شدن، نوگرايي (مدرنيته)، راه سوم

مقدمه
آنتونی گيدنز٢ در ســال ۱۹۳۸ در لندن به دنيا آمد. دکترای 
خود را در دانشگاه کمبريج به پايان رساند. در سال ١٩٨٥ يکی 
از بنيان گذاران مطبوعات سياسی، و يکی از ناشرانِ بين المللی 
کتاب های علوم اجتماعی و علوم انســانی بود. از سال ١٩٩٨ تا 
٢٠٠٣ او مدير مدرســة اقتصاد لندن بــوده و تا امروز به عنوان 
اســتاد در آنجا باقی مانده است (گيدنز، ١٣٨٤: ١٢). مهم ترين 

آثار گيدنز عبارت اند از: 
● ساختار طبقاتی جوامع پيشرفته (١٩٧٣)

● قوانين جديد روش جامعه شناختی (١٩٧٦)
● مطالعات در نظرية اجتماعی و سياسی (١٩٧٧)

● مسائل مرکزی در نظرية اجتماعی (١٩٧٩)
● قانون اساسی جامعه (١٩٨٤)

● راه سوم (١٩٩٨)  

نظرية ساختاربندی
نظريــة گيدنز برخلاف نظريه پردازان کارکردی ـ ســاختی، 
انديشمندان مکتب فرانکفورت، کنش متقابل نمادين ها را در 
قالب تلفيقی از نظريات خرد و کلان  به صورت ديالکتيکی ارائه 
می دهد. گيدنز معتقد است كه در هر بررسي علوم اجتماعي يا 
تاريخي بايد «عامليت و كنش» را با «ساختار» مرتبط ساخت. 
به همين ســبب كار مهم گيدنز «غلبه بر دوگانگي ساختار و 
عامليت» است. «ســاختاربندي» روشن کردن رابطة متقابل و 
ديالكتيك عامليت و ســاختار است. از نظر وی، برای بازتوليد 
ســاخت ها نيازمند عملکردهای اجتماعی نيت شدة عاملان در 
جريان کنش های متقابل اجتماعی هســتيم. بنابراين ساختار 
و عامليــت به گونــه ای جدايي ناپذيــر در فعاليــت روزمرة ما 
تنيده شــده اند. گيدنز ساختار را به عنوان قواعد و منابعي٣  كه 
كنشــگران را به انجام عمل توانا می ســازد، و عامل را موجود 
انســاني كه داراي آگاهي عملي يا اســتدلالي اســت، در نظر 

گرفته است (گيدنز، ١٣٩٦: ٣١٤-٣٠٩). 
انتقاد کرايب بر گيدنز اين است که ساختار را به قواعد کنش 
مربوط می داند. در اين صورت چگونه می توان اصول ساختاری 
رابطــة دولت ـ اقتصاد يا تبديل پول به ســرمايه را بررســی 
کرد؟ در واقع اگــر کارمان را با «کنش اجتماعی» آغاز کنيم، 
نمی توانيم محدوديت های کنش و ســاختار اجتماعی را درک 
کنيم. بنابراين ســاختار هم مقيدکننده و هم تابع خواســتة 

کنشگر است (کرايب، ١٣٧٨: ٢٥٠). 
نوگرايي (مدرنيته)

فرزاد پرهوده
دانشجوی دکترای جامعه شناسی

دانش نوین اجتماعی

نقدهايی بر اندیشه های
 آنتونــــی گیدنــــز 
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گيدنز متفکری است که بدون داشتن ديد 
منفی نســبت به نوگرايي، به بازانديشی و 
بازتفســير آن و در نهايت به سودمندبودن 
آن بــرای جامعة بشــری پرداخته  اســت. 
گيدنز در کتاب پيامدهای مدرنيته ، نظرية  
ساختاربندی خود را برای بررسی جنبه های  
گوناگون نوگرايي به کار گرفته و امکانات و 
تهديدات  آن را مــورد تجزيه و تحليل قرار 
داده اســت. اين تحول سه گانه را گيدنز به  

اين شرح فهرست بندی می کند:
۱. جهانی کردن پهنة  دگرگونی از ســطح 

ملی؛
۲. شتاب در تحول؛

۳. نهادســازی، به خصوص تأسيس دولت 
نوين (مدرن) ملی که  امری تأسيسی است. 
گيدنز در کتاب «پيامدهای مدرنيته»  می نويســد: «مدرنيته 
(نوگرايي) تحــت تأثير دوگانة دولت ملی توســعه گرا و نظام  
صنعت گرای ســرمايه داری در غرب شــکل  گرفت» (ايزدی، 

 .(١٣٨٨: ٣١-٢٩
گيدنز چهار خطر احتمالــي نوگرايي را که در اين چارچوب 
نهادي، سياســي و اقتصادي نهفته اســت، تشخيص می دهد. 
نخســتين خطر احتمالي، «توانايي بيشتر صاحبان قدرت در 
نظــارت بر کنترل اطلاعــات و زير نظرگرفتن مردم» اســت. 
دومين خطر احتمالي، «افزايش ســريع قدرت نظامي» است. 
ســومين خطر احتمالي با «ســقوط بالقوة نظام هاي رشــد 
اقتصادي» رابطه دارد که اين موضوع، با چهارمين خطر، يعني 
«امکان بالقوة زوال يا فاجعة زيســت بومي» مرتبط است. ولي 
گيدنز تسليم بدبيني نمی شود و اين خطرها را بالقوه می داند نه 

اجتناب ناپذير ( جلايي پور و محمدي، ١٣٨٧: ٤٠). 
تأکيد بر عامل و فقدان توضيح ساختار، دوگانگی را که گيدنز 
می خواهــد از آن اجتناب کند، عملاً نقض می کند. گيدنز ادعا 
می کند که دوگانگی را که مشخصة تحليل کلان و تحليل خرد 
است، از بين می برد و بر رابطه ای ديالکتيکی و دوسويه تأکيد 
دارد. امــا او به جای آن، تحليلی از نوگرايي در ســطح کلان،  
بدون اشاره به عامل و تحليل عاملی در سطح خرد بدون اشاره 
به ساختار نهادی انجام داده است (کورت و ادين گاربی، ۲۰۱۳: 
۱۰۱-۹۲). توصيف گيدنز در مورد نوگرايي ما را به اين نتيجه 
می رساند که گويي نوگرايي فرايندی ناگزير است و سروکار ما 
بيشتر با نظام هاي انتزاعي است تا با مناسبات ملموس و واقعي 

(کرايب، ١٣٧٨: ١٤٦).

جدايی  زمان  و  فضا
گيدنــز نوگرايي را حاصل دگرگونی شــديد زمانی ـ فضايی 

می داند. در نوگرايي دو نوع دگرگونی در زمان و فضا اتفاق افتاده 
اســت: يکی، «جدايی زمان و فضــا»، و ديگری «ازجاکندگی». 
منظور ازجدايی زمان و مکان، فاصله گيری و تهی شــدن زمان 
از فضای محلی در نتيجة شــيوه های نوين محاسبة زمان است 
(گيدنــز، ١٣٨٤: ٣٢) نتيجــة تهی شــدن زمان اين می شــود 
کــه زمينــة ازجاکندگی روابــط اجتماعی نيــز فراهم می آيد 
(همــان، ص ٢٥-٢٣). نيــروی نوگرايي شــبيه جاگنات (ارابة 
حاوی کريشــنا) اســت که از کنترل مردمی که آن را حرکت 
می دهند، آزاد اســت (ريتــزر، ١٣٨٩: ٢٢٩). بــه نظر گيدنز 
عنصر اساسی شــتاب در دنيای نوين، جدايی زمان و فضاست. 
جدايی زمان و فضا شــرط نخست فرايندهای ازجاکندگی است 

(حاجی حيدری، ١٣٨٨: ١٢٤). 
انتقادات عميقی در مورد مفهوم سازی بُعد زمان - مکان صورت 
گرفته است. گريگوری در راستای اين امر خاطرنشان می کند که 
مفهوم سازی زمان - مکان، دارای مسئلة بغرنجی است؛ اينکه گيدنز 
در اين مورد به تبيين بازتوليد نظام اجتماعی پرداخته اســت. در 
واقع، گيدنز بيشتر بر زمان تأکيد می کند تا مکان و در کارش فقدان 
مفهوم سازی فضا وجود دارد. گريگوری می گويد: «نظرية ساختار 
در مورد توليد فضا عملاً ساکت است». بنابراين، بين تحليل زمان - 

مکان و تغيير ساختارها و عامليت، گسست وجود دارد. 
انتقاد يان کرايب از گيدنز اين است که تصوير او از جهان نوين 
که در تمثيل گردونة خردکننده ارائــه می دهد، چندان با نظرية 
ســاختاربندي او جور درنمي آيد. زيرا او در نظرية ساختاربندی بر 
قدرت عوامل انساني تأکيد دارد، ولي در تمثيل گردونة خردکننده، 
دنياي نوين به منزلة قطاری تصويرشده که همه سوار بر آن هستند؛ 
به گونه ای که ترمز و مهارش دست انسان ها نيست. گويي انسان ها 
برساخته و تابع شرايط نوين هستند و اختياري ندارند. در اين تمثيل 
از جهان نوين، به خلاقيت و فاعليت انسان ها بهايي داده نمی شود 

(ريترز، ١٣٧٧: ٧٦٦).

 نظرية بازانديشي
بازانديشــي يکي ديگر از مفاهيم محوري در انديشــة گيدنز 
اســت. به نظر او در نظم پساسنتي، هويت شخصي بازانديشي 
می شــود و انســان ها دائماً هويــت خود را خلــق و تصحيح 
می کنند. معناي بازانديشي چنين اســت: «بازانديشي فرايند 
تعريف و بازتعريف خود از طريق مشــاهده و بازتاب اطلاعات 
روان شناختي و اجتماعي دربارة مسيرهاي ممکن زندگي است. 
حتي سنت ها هم در جهان نوين بازانديشي می شوند و دوباره 
در جريان زندگي فرد قرار می گيرند (گيدنز، ١٣٨٤: ٢٦). ترنر 
در انتقاد از گيدنز معتقد اســت: می توان شواهد متعدد و قوي 
ارائه کرد که «خود» به عنوان پروژه ای بازانديشــانه، سابقه ای 
طولاني در تاريخ دارد و بازانديشــي فرد چيز جديدي نيست 

(گيدنز، ١٣٨٤: ٥١).  
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جهانی شدن
گيدنز (١٩٩٠) جهانی شــدن را فرايندی می داند که به وسيلة 
آن، رويدادها، تصميم ها و فعاليت های انجام گرفته در يک قسمت 
از جهان، بر افراد، گروه ها و جوامع در ساير نقاط تأثير می گذارد. 
در واقع، جهانی شدن روندی است پرقدرت که در فرصتی نسبتاً 
کوتاه، کشورهايی را که نتوانند خود را با آن تطبيق دهند، پشت 
سرخواهد گذاشــت. اما در صورت بهره برداری مناسب می تواند 
موجب توسعة اقتصادی، سياسی و فرهنگی گستردة کشورهای 

جهان شود. 
نوشته های متأخر گيدنز نتوانســته است، نقش خودانتقادی 
انعکاســی را ايفا کند که او به عنــوان ويژگی متمايز «فرهنگ 
پساســنتی» مشخص می کند. آن ها نظم اجتماعی را زير سؤال 
نمی برند، بلکه ناخواسته همان سنت هايی را که نظم اجتماعی 
درون آن تعبيه شــده است، بازتوليد می کنند. گيدنز در بيشتر 
موارد، درگيری های جديد در اين نظم اجتماعی نوظهور را مورد 
بحث قرار نمی دهد، بلکه تنها بر مسائل فرد گرايانة هويت و روابط 
شــخصی تمرکز می کند. با اين حال، در آخرين انتشارات خود، 
«فراتر از چپ و راســت و راه سوم»، او تلاش می کند به مسائل 
سياسی گســترده تری بپردازد و برنامه ای از «پسافوردگرايي» 

ارائه دهد (کينگ، ٢٠٠٩: ٦٧-٦٥). 

راه سوم
براي  شهروندان  به  کمک  بايد  سوم  راه  سياست  کلي  هدف   
يعني  ما،  دوران  عمدة  انقلاب هاي  ميان  از  خود  راه  يافتن 
«جهاني شدن»٤، «دگرگوني در زندگي شخصي» و «رابطة ما با 

طبيعت» باشد. ارزش هاي اصلي راه سوم بدين ترتيب اند: 
● برابري؛ 

● حمايت از قشرهاي آسيب پذير به وسيلة دولت؛ 
● آزادي به مثابة استقلال فردي؛ 

● بدون مسئوليت نبودن هيچ حقی؛ 
● بدون مردم سالاری (دموکراسي) نبودن هيچ اقتداری؛ 

● کثرت گرايي  جهان ميهنی (گيدنز، ۲۰۰۰). 

پی نوشت ها
1. Anthony Giddens
2. Rules and resources
3.Globalization
4. pluralism
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امين احمدی
کارشناسي ارشد 
جغرافيا و برنامه ريزی 
شهری

جوامع متمــدن و نوگراي امروزی زندگی را برای انســان ها 
سخت و دشوار کرده اند، به طوری که در شرايط کنونی، زندگی 
در اجتماع مستلزم داشــتن آگاهی ها و مهارت هايی است که 
انســان می بايد فرا گرفته باشد؛ حال اين يادگيری ها را خانواده 
به او آموخته باشد يا مدرسه. اما با هر ديدگاهی، اهميت داشتن 

مهارت برای هر فرد بر هيچ کس پوشيده نيست. 
مقدمة يادگيری و تفکر صحيح آن است که افراد جامعه پذير 
شــوند. آنها بايد بتواننــد گرايش ها، ارزش هــا و اعمالی را که 
به عنوان شهروند انجام خواهند داد، ياد بگيرند. برقراری ارتباط 
صحيح با ديگران، ديگر مانند گذشــته يک ترقی و يا پيشرفت 
فردی محسوب نمی شود، بلکه ضرورتی است که امروزه فرد در 

صورت نداشتن آن از زندگی سالم در اجتماع باز می ماند. 
جامعه پذيری از طريق عوامل متفــاوت، مانند خانواده، گروه 
همسالان،  مدرسه و ... آموخته می شود. امروزه به دليل گسترش 
شــبکه های اجتماعی و همچنين افزايش تعداد افراد شاغل در 
خانــواده، ارتباط اعضای خانواده  با يکديگر به شــدت کاهش 
يافته است. اما مدرسه به دليل تنوع بالای ساختاری و موضوعی 

همچنان مؤثر باقی مانده اســت. به عقيدة پارســونز: «وظيفة 
مدرســه انتقال يا القای ارزش ها، سنت ها و اخلاقيات پذيرفته 
شــده به وســيلة جامعه به دانش آموزان اســت.» به عقيدة او، 
دانش آموزان در مدرسه نقش های متفاوت اجتماعی و همچنين 
انتظارات مربوط به آن نقش ها را می آموزند. آموزش و پرورش از 
ديدگاه دورکيم نيز مکانی اســت برای درونی سازی آنچه که او 

«حقايق اجتماعی» يا «وجود اجتماعی» می نامد. 
بــزرگان و صاحب نظران متعــدد بر اهميــت مطالبی که به 
دانش آموزان آموخته می شوند تأکيد دارند. اين رسالت بزرگ بر 
عهدة مؤلفان کتاب های درسی است تا بتوانند آنچه را به عنوان 
حقيقت اجتماعی در جامعه وجود دارد، به فراگيرندگان انتقال 
دهند. در اين راســتا کتابــی نيز با عنوان «علــوم اجتماعی» 
تأليف کرده اند. اما اکنون يک ســؤال مهم مطرح می شود: «آيا 
کتاب علوم اجتماعی و به خصوص دبيران مربوطه توانســته اند 
دانش آمــوزان را جامعه پذير کنند و حقايق اجتماعی را به آنان 

انتقال دهند؟» 
برای پاسخ به اين سؤال بهتر است آمار کج روی های اجتماعی 

كارآمدی و تأثير آموزش علوم اجتماعی

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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دانش آموزان را در مســائل متفاوت بررسی کنيم تا ميزان تأثير 
مطالبــی را که به آن ها ياد داده ايم، برايمان روشــن شــود. از 
ديدگاه روان شناســی، بيش از تغيير يک رفتار، آگاهی نسبت 
به اشتباه بودن رفتار قبلی ارزشمند است. زيرا می تواند مقدمات 
ايجاد تغييرات وســيع تری را هموار کنــد. اين ديدگاه در مورد 
مسائل مربوط به محتوای کتاب های آموزشی نيز صادق است. 
دانســتن همين موضوع که چه مطالبی را به دانش آموز انتقال 
می دهيــم و همچنين آگاهی از صحيح يــا غلط بودن آن ها، از 

اجرای برترين شيوه های تدريس در کلاس مهم تر است. 
در کل ديدگاه هــاي متفاوتــي در مــورد نحــوه آموزش در 
کتاب های آموزشی و به خصوص علوم اجتماعی مطرح شده اند، 
امــا به طور كلي می توان گفت کتاب جامعه شناســی دورة دوم 
متوسطه نتوانسته دانش آموزان را با جامعه و مسائل روز پيرامون 
خود آشنا سازد و تنها به كاستي هاي دنيای غرب پرداخته است؛ 
بدون آنکه مخاطبان ايــن کتاب پيش زمينه ای دربارة جامعه و 
فرهنگ غرب داشته باشند. حتی خود نويسندگان هم آشنايی 
کاملی از مفاهيم استفاده  شده ندارند، به طوری که بارها مفهوم 
«ســکولار» را به اشتباه تعريف و تفســير کرده اند و معناهای 
نادرستی را به آن نسبت می دهند. نه تنها مفهوم سکولار، بلکه 
مفاهيم گستردة ديگری که معناکردن اشتباه آن ها باعث انتقال 

دانشی نادرست به دانش آموزان خواهد شد. 
نگارش کتاب برای يک گروه سنی خاص مستلزم شناخت آن 
گروه سنی و فهم کامل از شرايط کنونی جامعه است. در حالی 
که محتوای کلی کتاب جامعه شناســی مدرسه  در طول زمان 
تغييرات چندانی نداشته و صرفاً به کليات پرداخته است. همين 
موضوع سبب شده است دانش آموزان نتوانند درک صحيحی از 
پيرامون خود داشته باشند. يکی از مشکلات کتاب نه بيان نکردن 
موضوع های جامعه شناسی، بلکه بيان کردن نادرست آن هاست 
که باعث می شــود، بيش از آنکه مطلبی آموخته شود، علاقه و 

شوق يادگيری از دانش آموز گرفته شود. 
مخاطب کتاب بايد بعد از گذراندن دورة تحصيل ديد نوين و 
نسبتاً کاملی نســبت به جامعه و پيرامون خود پيدا کرده باشد 
تا بتواند در صورت مواجه شدن با مسائل اجتماعی تصميم های 
صحيحی اتخاذ کند. دانش آموز بايد بداند که در اجتماع با طيف 
وســيعی از افراد روبه رو می شــود و همين موضوع باعث بروز 
کنش های متعددی از سوی او خواهد شد. آگاهی از اين موضوع 
که هيچ کنشــی از طرف فرد در جامعه بی پاســخ نمی ماند و 
کنش متقابلی رخ خواهد داد، باعث می شود فرد در انجام برخی 
از کنش ها تجديد نظر کند. زيرا مشــکل عمده در کشــورهای 
جهان ســوم، مثل گذشته نداشتن امکانات نيست، بلکه اکنون 
مشکل نداشتن تخصص کافی در اســتفاده از امکانات موجود 
اســت؛ همان طور که ون دايک از اين موضوع با عنوان «شکاف 

کاربری» نام می برد. 
متأسفانه سياست کشــورهای سرمايه داری در جهان بر اصل 

وابستگی و اجرای تغييرات برنامه ريزی شده در کشورهای وابسته 
استوار است. جامعة هدف برای برنامه ريزان قطعاً دانش آموزانی 
هستند که در آيندة نزديک عهده دار مسئوليت های بزرگی در 
جامعه خواهند بود. جداکردن قوة تفکر از دانش آموزان و تحميل 
حفظيات محض به آن ها افرادی را پرورش خواهد داد که بدون 
هيچ پرسشــی و يا تفکری به استفاده از وسايلی بپردازند که به 

منظور به کنترل درآوردن افراد ساخته و پرداخته شده اند.
ايــن موضوع بيش از آنکــه برای گروه بزرگ ســالان جامعه 
خطرناک باشــد، دانش آموزانی را تهديد می کند که بدون هيچ 
دانشی فقط مصرف کننده هســتند. آموزش اين گروه به عهدة 
مؤلفان کتاب های درسی، به خصوص کتاب های جامعه شناسی 
اســت. آن ها بايد به جای بيان مطالب غيرکاربردی و  به بيان 
مطالبی مختص اين گروه ســنی با توجه به شرايط روز دست 
بزنند. آموزش بايد هدفمند صورت گيرد تا يادگيری مؤثر واقع 
شود. چه کتابی بهتر از جامعه شناسی می تواند اين حجم وسيع 

اطلاعات را بيان کند؟
يادمان باشــد، ديگر مانند گذشته نمی توان فردی را که فقط 
توانايی خواندن و نوشــتن داشــته باشد، باســواد ناميد. بلکه 
«باســوادی توانايی شناخت، درک، تفســير، ساخت، برقراری 
ارتباط و محاســبه در اســتفاده از مواد چاپ شده و نوشته شدة 
مربوط به زمينه های گوناگون است. باسوادی زنجيرة آموزشی 
را که توانايی رســيدن به هدف ها، توســعة دانش و ظرفيت، و 
شــرکت کامل در جامعــه ای بزرگ تر را برای يــک فرد فراهم 
می کند، دربردارد» (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان 

ملل متحد -يونسکو). 
کشور قطعاً به دانش آموزان باسوادی نياز دارد که ضمن داشتن 
آگاهی کافی بتوانند از آموخته های خود در مسير ناهموار زندگی 
استفاده کنند. اين موضوع مستلزم افزايش مهارت های دبيران 
و همچنين کاربردی شــدن مطالب درسی در آموزش و پرورش 
است. تغيير در محتوای کتاب های علوم اجتماعی، علاوه بر يک 
تحقيق ميدانی وســيع، نيازمند آن است که جامعه به خصوص 
آموزش و پرورش، اهميت ويــژه ای به اين کتاب بدهند. حرکت 
در مســير کنونی بدون تغيير نگرش در ســاختار اصلی فايدة 

به خصوصی ندارد. 
زيرا متأســفانه در کشور ما به جامعه شناسی به ديد يک علم 
غربی نگريسته می شــود و اصولاً جايگاه علوم انسانی در مقابل 
ساير رشته ها جايگاه مناسبی نيست. ابتدا بايد متخصصان علوم 
انســانی و رشته های مرتبط منزلت ازدست رفته را بازيابند و در 
ادامه مســيری هموارتر برای اين دسته علوم مدون و مشخص 

کنند. 
اين يادداشت صرفاً بر اساس تجربة تدريس کتاب مذکور انجام 
گرفته است و اين موضوع قطعاً بررسی های بيشتر و کامل تری 
را می طلبد. اما همين طرح موضوع نيز می تواند اثربخش باشد؛ 
همان طور که سارتر می گويد: «آشکارکردن، تغييردادن است.»

اين يادداشت صرفاً بر اساس تجربة تدريس کتاب مذکور انجام 
گرفته است و اين موضوع قطعاً بررسی های بيشتر و کامل تری 
را می طلبد. اما همين طرح موضوع نيز می تواند اثربخش باشد؛ 
همان طور که سارتر می گويد: «آشکارکردن، تغييردادن است.»
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 تدريس 
درس  علوم اجتماعى

برگزيدگان الگوهاى برتر

اشاره
الگوهاي «برتر» تدريس معلماني هستند كه 
روش هاي خلاقانه و مهارت هايشان در تدريس 
موفــق، مؤثر و جذاب علــوم اجتماعي را ارائه 
مي دهند. در ادامة اين سلســله گفت وگوها با 
دو تن ديگر از دبيران برگزيده به عنوان الگوي 
برتر تدريس مصاحبه شده است كه از نظرتان 

مي گذرد.

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

دكتر مژده قربانعلي زاده
دبير دبيرخانة كشوري علوم اجتماعي و سواد رسانه اي

الگوهاي برتر 
تدريس علوم اجتماعي 

قسمت اول
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در سال ١٤٠٠ هم از روش تدريس معکوس و روش تدريس 
مســئله محور استفاده کردم و کوشــيدم با طراحی يک معما و 
نقشة رسيدن به پاسخ آن، به دانش آموزان کمک کنم مطالب را 

به کمک يکديگر و با راهنمايی معلم به خوبی ياد بگيرند.

مهم ترين چالش های شــما در ارتباط با جشنواره چه 
بود؟

حضوری نبــودن جشــنواره در بخــش تدريــس يکــی از 
چالش های موجود بود، چرا که معتقدم در جشنوارة حضوری 
تبادل اطلاعات و استفاده از تجربه های همکاران بهتر صورت 
می گيرد. البته زمان ابلاغ شــيوه نامة جشــنواره هم برای ما 
به عنوان يک چالش مطرح اســت، چرا کــه عملاً فيلم برداری 
به بعد از عيد موکول می شــود و مشــکلات هماهنگ شدن با 

دانش آموزان به خصوص در پاية دوازدهم چند برابر است. 

به نظر شما جشــنواره به معلمان علوم اجتماعی چه 
کمکی می تواند بکند؟

مباحثــی در درس های علوم اجتماعی وجود دارند که به نظر 
می رسد تدريس آن ها برای معلمان دشوار است. لذا اگر بتوان با 
نظرسنجی از معلمان علوم اجتماعی آن مباحث را انتخاب کرد 
و جزو مباحث جشــنواره برای تدريس قرار داد، می تواند بسيار 
راهگشا باشد. چرا که تدريس اين مباحث را می توان در اختيار 
ســاير همکاران قرار داد و همکاران هم می توانند از تجربه های 

يکديگر استفاده کنند.
برای تقويت جشنواره و استقبال معلمان در اين حوزه 

چه پيشنهادی داريد؟
حضوری شدن جشنواره؛

تشويق مادی و معنوی معلمان شرکت کننده؛ 
اســتفاده از ظرفيت دبيران توانمند برای آگاه سازی و تبيين 

اهداف جشنواره برای معلمان.

خودتان را به طور خلاصه معرفی کنيد.
عاطفه ســادات مدبرنژاد، ٢٩ ســاله، متولــد منطقة لوداب 
شهرستان بويراحمد استان کهگيلويه و بويراحمد هستم. در سال 
١٣٩١، با کســب رتبة دو رقمی (رتبة ٧٣) در آزمون سراسری، 
دانشگاه فرهنگيان را برای ادامة تحصيل و شغل شريف معلمی 
انتخاب کردم. در هر ســه دورة کارشناســی، کارشناسی ارشد 
و دکترا رتبة اول را کســب کردم. علاوه بــر رتبه های برتر در 
جشــنواره های گوناگون، دارای مقالات چاپ        شدة متعدد علمی 

ـ پژوهشی هستم. 
چطور با جشــنواره آشنا شــديد؟ مهم ترين هدف و 

انگيزه تان برای شرکت در جشنواره چه بود؟
از طريــق اطلاع رســانی گروه هــای آموزشــی اســتان و 
بخشنامه های ارسالی به مدرسه ها با اين جشنواره آشنا شدم. 
هدف اصلی من از شرکت در جشنواره اين بود که با تدريس 
خودم حلقة گم شــدة تدريس در دورة دوم متوســطه، يعنی 
خلاقيت و اشــراف به روش های تدريس نوين را نشان دهم 
تا ســاير همکاران هم بتوانند از اين تجربه استفاده کنند. از 
طرف ديگر من جشــنواره را فرصتی می دانم که از طريق آن 
می توانم از تجربيات ديگر همــکاران بهره بگيرم. همين طور 
تدريســم در برابر ديد بقيه قرار می گيــرد و می توانم با نقد 
تدريس خودم توسط ديگران، نقاط قوت و ضعفم را بشناسم 
و در نهايت در برطرف کردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت 

خودم بکوشم. 

فيلم تدريس شــما به کسب رتبه در مرحلة کشوری 
موفق شــد. برای تدريس از چه ايده و روشی استفاده 

کرديد؟
در سال ١٣٩٨ در جشــنواره حضوری الگوهای تدريس برتر 
درس جامعه شناســی از شــکلات برای آمــوزش رويکردهای 

مختلف به نابرابری استفاده کردم. 

عاطفه سادات مدبرنژاد
 رتبة اول جشنوارة سال ۱۳۹۸، در محور 
تدريس حضوري و رتبة سوم درسال ۱۳۹۹، 
در محور تدريس غيرحضوري
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لطفاً خودتان را به طور خلاصه معرفی بفرماييد.
مريم يابنده جهرمی، متولد ١٣٤٩، از استان فارس هستم. 
در سن ۲۰ سالگی با مدرک ديپلم به عنوان معلم حق التدريس 
طرح کاد وارد آموزش  وپرورش شهرم، «خفر» شدم. سپس در 
دورة کارشناسی رشــتة علوم اجتماعی، گرايش پژوهشگری 
بــه تحصيلم ادامه دادم. مدت ١٥ ســال (١٣٧١ تا ١٣٨٦) 
در منطقه های محروم اوز، لارســتان و لامرد در سمت های 
دبير، مدير و معاون مشــغول خدمت بودم. سال ١٣٨٧، بعد 
از مهاجرت به شيراز، مدت ١١ سال در شهرستان مرودشت 
مشــغول خدمت شــدم و از ســال ١٣٩٨ تاکنون به صورت 
انتقال موقت در ناحية ٤ شــيراز و گروه های آموزشی استان 

مشغول انجام وظيفه هستم.

چطـور با جشنـواره آشنا شديد؟ مهم ترين هـدف 
و انگيزه تان از شرکت در جشنواره چه بود؟

در جريان برگزاری کارگاه آموزشــی، ضمــن گفت وگو با 
ســرگروه محترم جامعه شناسی اســتان، جناب آقای دکتر 
حسنی در مورد «يادگيری معکوس»، با جشنواره آشنا شدم 
و به تشويق ايشــان تصميم گرفتم در اين جشنواره شرکت 
کنم. اســتفاده از روش های ســنتی تدريس که ســابقه ای 
طولانی در نظام آموزشــی ما دارد، معمــولاً دانش آموزان را 
منفعل می کند و موجب خســتگی آنان و يکنواختی کلاس 
می شــود. اما روش های نوين تدريس کاملاً خلاقانه هستند 
و فراگيرنــدگان را به طور فعال در فرايند آموزش مشــارکت 

می دهند. همين امر موجب تقويت فضای آموزش می شود.
با توجه به اينکه بنده در مدرســه های منطقه های متفاوت 

اســتان فارس و با ســطح آمــوزش متفــاوت تدريس کرده 
بــودم، تجربه های زيادی در اين زمينه داشــتم و با روحيات 
دانش آموزان آشــنا بودم، نياز به روش تدريســی مناسب را 
احســاس می کردم. با اين هدف در جشــنواره شرکت کردم 
که با روش هــای نوين و فعال تدريس که توســط همکاران 
اجرا می شــود، آشــنا شــوم، از روش های تدريس ارائه شده 
ايده بگيرم، متناســب با شرايط آموزشــی مدرسه و ويژگی 
دانش آموزانــم در آن ها تغيير ايجاد کنم، و از آن ها در جهت 

افزايش کيفيت تدريسم بهره  بگيرم.

فيلم تدريس شما به کسب رتبه در مرحلة کشوری موفق 
شد. برای تدريس از چه ايده و روشی استفاده کرديد؟

تلاش من در طول ســال های تدريســم اين بود که کلاس 
درس خســته کننده ای نداشــته باشــم، مطالب کتاب را در 
ســطحی فراتر از دانش و درک و فهم تدريس کنم و با توجه 
به انتزاعی بــودن مفاهيم جامعه شناســی روش هايی را برای 
تدريس در نظر بگيرم که ضمن علاقه مندکردن دانش آموزان 
به جامعه شناســی، مفاهيم اين حوزه را خــوب ياد بگيرند و 
درک کننــد. علاوه بــر اين، يکی از دغدغه هــای من در هر 
ســال تحصيلی اين اســت که نمرة دانش آموزان را بر اساس 
انصاف و عدالت محاســبه و ثبت کنم. برای رســيدن به اين 
هدف در ابتدای ســال تحصيلی شاخص هايی را با امتيازهای 
مشــخص برای ارزيابی دانش آمــوزان تعيين و به آن ها اعلام 
می کنم. هر جلســه هم در مورد فعاليتشان به آن ها بازخورد 
می دهم. در پايان هر نيم ســال (تــرم) از مجموع امتيازهای 
کسب شده، نمرة مســتمر دانش آموزان را به دست می آورم. 

مريم يابنده جهرمي
رتبة اول پانزدهمين جشنوارة الگوهاي برتر تدريس
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در زمان برگزاری جشــنواره نيز، ضمن رعايت نکته های بالا، 
کارهای زير را انجام دادم:

١. گروه بندی دانش آموزان؛
٢. تهيــة پاورپوينت از محتوای موردنظر و برجســته کردن 

(های لايت) کلمه های کليدی در هر اسلايد؛
٣. تهية فهرســت وارســی (چک ليســت) از شاخص های 

ارزيابی فعاليت های فردی و گروهی؛
٤. شروع کلاس با ياد خدا، حضور و غياب، و پيگيری دلايل 

غيبت جلسة قبل؛
٥. تدريس مبحث موردنظر با اســتفاده از روش پرســش و 

پاسخ و بارش مغزی؛
٦. تعيين تکليف های فردی و گروهی، بازديد از تکليف های 
جلســة قبل، ثبت نمرة هر دانش آموز در فهرست وارســی، و 

اعلام امتيازهای دانش آموزان؛
٧. معرفی منابع برای مطالعة بيشتر؛
٨. اعلام پايان کلاس با ذکر صلوات.

مهم ترين چالش شما در ارتباط با جشنواره چه بود؟
برگزاری جشــنوارة الگوهای برتر تدريس کار پسنديده ای  
اســت که هر ســاله با تلاش وزارت آموزش و پــرورش انجام 
می شــود و جا دارد از اين فرصت اســتفاده کنم و از تمامی 
دســت اندرکاران برگزاری پانزدهمين جشنواره الگوهای برتر 
تدريس که در سنندج برگزار شد و بنده به شخصه از نزديک 
شاهد تلاش شــبانه روزی آن ها بودم، تشــکر کنم. بی شک 
اجــرای هر برنامــه ای در کنار مزيت هايش، بــا چالش هايی 
همراه اســت. جشــنواره نيز از اين امر مستثنا نيست. برخی 

چالش ها عبارت اند از:
تناسب نداشتن محتوای تدريس با زمان تدريس؛

کافی نبودن زمان بــرای توجيه دانش آموزان و هماهنگی با 
آن ها؛

دوری راه و مشخص نبودن زمان اجرای مرحلة کشوری در 
شيوه نامه؛

تأمين نشدن اعتبار برای اياب و ذهاب از طرف اداره؛
وجــود مشــکلاتی در زمينــة گرفتن معرفی نامــه و ابلاغ 

مأموريت؛
فشــرده بودن زمان اجرای جشــنواره که عــلاوه بر ايجاد 
خســتگی زيــاد، باعث شــد از تماشــای تعداد زيــادی از 

تدريس هاي همکاران محروم شويم.
تحويل گرفتن خوابگاه بلافاصله بعد از مراسم اختتاميه.

اما با وجود تمامی موارد ذکرشــده، حضور در جشــنواره 
لحظه هايــی به ياد ماندنــی و تجربه های جديدی برای من 

به ارمغــان آورد. از جملــه خاطرات مانــدگار و لذت بخش 
می توان به اين موضوع اشاره کرد که همکـــاران برای رقابت 
با يکديـگـــر از نقاط متفاوت ايران گرد هم آمده بودند، اما 
از به اشتراک گذاشتن تجربه های خود با ديگران و راهنمايی 

يکديگر، پيش از شروع رقابت، دريغ نمی کردند!

جشنواره چگونه می تواند به معلمان علوم اجتماعی 
کمک کند؟

امــروزه تحول در حوزة علوم اجتماعی موضوعی بســيار با 
اهميت و جدی است و در چند سال اخير، با تأکيد مقام معظم 
رهبری در اين زمينه، اقدامات ارزشمندی انجام شده اند. اما 
همچنان فاصله با آرمان ها بســيار زياد است. به نظر می رسد 
برگزاری اين جشــنواره ها با رويکردهــای متفاوت، بتواند به 
معلمان علوم اجتماعی در زمينة بومی ســازی، کارآمدسازی، 
هماهنگــی با جهان اســلام و ايجــاد فضای مســاعد برای 
رقابتی علمی کمک شــايان توجهی کند. همچنين برگزاری 
جشــنواره ها می تواند زمينه ای را برای کسب تجربة معلمان 

جديدالاستخدام فراهم آورد.

برای تقويت جشــنواره و اســتقبال معلمان از آن چه 
پيشنهادی داريد؟

يکــی از مهم ترين عواملی که موجب می شــود، معلمان از 
جشنواره استقبال نکنند اين است که آن ها اطلاعات دقيقی 
در مورد چگونگی اجرای جشــنواره ندارند. بنابراين پيشنهاد 
می کنم، هم زمان با ابلاغ شــيوه نامة جشنواره، امکانی فراهم 
شــود تا همکاران بتوانند به فيلم تدريس های برتر سال های 

گذشته دسترسی داشته باشند.
تأمين اعتبــار و همکاری مديران مدرســه ها بــرای اجرای 
پروژه هــای همــکاران در مرحلة شهرســتان و تأمين اعتبار و 
همکاری ادارة کل برای شــرکت همــکاران منتخب در مرحلة 
کشوری نيز می تواند موجب استقبال همکاران از جشنواره شود.
در نظــر گرفتــن امتيازهای ويــژه برای دبيــران منتخب 

جشنواره در مرحله های استانی و کشوری.
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بازمـــــــاندگان از تحصيل
كرونــــــــا 

مهسا اميرحسينی
كارشناسي ارشد مديريت ورزشی، دبير تربيت بدنی، 

ادارة آموزش وپرورش شهر گرگان

اشاره
موضوع بازماندگان از تحصيــل يا ترک تحصيل دانش آموزان 
پديده ای است نگران کننده و تلخ که در اکثر مناطق و مخصوصاً 
مناطق محروم شاهد آن هستيم. هرچند متوليان امر و خيّران 
در تلاش اند مشــکل اين دانش آموزان را رفع کنند، اما هستند 
افرادی که با وجود اين تلاش ها از گردونة تحصيل باز می مانند.

مقدمه
بازمانــدن  از تحصيــل قصة  تازه ای نيســت  و بارها شــاهد 
نمونه های عينی آن در جامعه بوده ايم. افرادی با وجود ميل به 
تحصيــل، امکان حضور در کلاس درس معلم را ندارند. اين بار 
کرونا نقش مهمی در بازماندگی از تحصيل و البته افزايش تعداد 
کودکان کار داشــته است. تحصيل کردن حق قانونی کودکان و 
نوجوانان است و مشاهدة وضعيت افرادی که به هر دليل از اين 
نعمت محروم می شوند، در روحية بسياری از مردم تأثير منفی 
می گذارد. قريب به چند ســال از شيوع کرونا ويروس در کشور 
می گذرد. شيوع ويروس کرونا نه تنها دانش آموزان را از مدرسه 
رفتن محروم کرد، بلکه بســتر بازماندن از تحصيل بسياری از 

آن ها در فضای مجازی مدرسه ها را نيز به وجود آورد.

آمار ترک تحصیل
تداوم شيوع کرونا آن هم طبق بررسی مسئولان و متخصصان، 

تا دو ســال آينده، اما و اگر های بسياری را نسبت به هم زيستی 
با اين ويروس دارد. برخی خانواده ها معتقدند يک سال دوری از 
مدرسه اتفاق خاصی در روند آموزش فرزندانشان ايجاد نمی کند. 
بنابراين از حضور فرزندانشــان در مدرسه امتناع کردند؛ به ويژه 
خانواده هايی که نوآموز پيش دبســتانی يا بدو ورود به مدرســه 
داشــتند [اقدسی، ع. و زينال فام، ا.، ١٣٩١: ۱۳۰-۱۱۳]. اما در 
مقابل، برخی خانواده ها معتقدند که مدت زمان شــيوع کرونا و 
جولان آن معلوم نيست چه زمانی به پايان برسد. بنابراين نگران 
آيندة فرزندان خود هستند و آن ها را با حفظ دستورالعمل های 
بهداشــتی راهی مدرسه می کنند. آن ها اميدوارند مدرسه ها هم 
اين دســتورالعمل ها را رعايت کنند. در آمار منتشرشــده، ابتدا 
نسبت به آمار ثبت  نام نگرانی وجود داشت، اما در شرايط فعلی 
بيش از ۹۹ درصد دانش  آموزان پايه اولی نام نويسی کرده اند. در 

مورد پيش دبستانی ها هم هميشه در اين 
موقع آمار ثبت نام کمتر از دورة ابتدايی 

بوده است.

آموزش مجازی و چالش ها
طبق پژوهش های انجام شــده برای تعيين 

تأثير آموزش مجازی توســط «شبکة شاد» که 
با مشارکت حدود ٥٠ هزار معلم در رشته، مدرسه 

و اســتان های متفاوت انجام گرفت، مشــخص شد 
سامانة شــاد حدود ٦٢ درصد در آموزش های مجازی 

اثربخشی دارد. در صورتی که يک سامانة مناسب و برخط 
بايد بتواند بيش از ٩٠ درصــد از نياز های کاربران خود را 

دانش اجتماعی بومی

و كاهش كيفيت آموزش دانش آموزان
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تأمين کند. متأسفانه سامانة شاد اين گونه نيست. بنابراين برای 
حل مشکل آن لازم است اين ســامانه تقويت شود. مشاهدات 
و مطالعات انجام شــده نشــان می دهند که ايران در بحث روند 
آموزشی از قبل افت تحصيلی داشته است و با چنين وضعيتی 
از آموزش حضوری وارد آموزش مجازی شده ايم. متأسفانه اين 
آموزش مجازی را هم با سامانه ای پيش می بريم که نياز کاربران 
خود را رفع نمی کنــد [غلام پور و آيتــی، ١٣٩٨: ١٠٠-۷۷ و 

بخشی پورمهاجر بعد، ١٤٠٠: ۲۷۳-٢٤٨].

علل ترک تحصیل
برخلاف تصور بسياری که می گويند با حضوری شدن 

آموزش ها افت های تحصيلی به وجود آمده 
بين المللی  جبران می شود، شواهد 

نشــان می دهند کــه افت های 
تحصيلی به اين شــکل عمدتاً 
پايدار هســتند و قابل جبران 
نيستند. ايران جزو آن دسته 

از کشــور هايی بود که در دوران 
مدرسه هايشان  کرونا  همه گيری 

به طــور مــداوم تعطيل بــود؛ در 
صورتی که به طور ميانگين متوسط 

تعطيلی مدرســه ها در کشــور های 
ديگر ٥٣ روز بود. حتی بعضی از کشور ها 

در دوران همه گيــری کرونــا مدرســه های 
پيش دبستانی و دبستان را تعطيل نکردند؛ به 
دليل اينکه مشخص شده بود انتشار بيماری 
در اين گروه سنی کمتر است [حاجی زاده 
عزيــزی و کيهــان، ١٤٠٠: ٢٠٤-١٧٤]. 
يکی از مهم تريــن کار هايی که بايد بعد 

از حضوری شدن مدرسه ها انجام شود، 

اندازه گيری ميزان افت تحصيلی دانش آموزان در دوران آموزش 
مجازی است.

تأثیر جنسیت
بر اساس آمارهای رسمی اعلام شــده، در ميان دانش آموزان 
بازمانده از تحصيل، تعداد دختران بســيار بيشتر از پسران بوده 
اســت [https://www.sid.ir/fa/journal]. ايــن آمار در دورة 
متوســطة دوم بسيار بيشتر اســت. دليل اين اختلاف معنادار 
در ارقام را مســائل فرهنگی و تعصبات خانوادگی می دانند. در 
خوزســتان نيز آمار دختران بازمانده از تحصيل بسيار بالاست، 
اما استاندار و دولت به منظور رسيدگی به اين مسئله اعتباراتی 
در نظر گرفته اند و چندين دستگاه ديگر در راستای شناسايی و 
بازگردانــدن محصلان بازمانده از تحصيل به ما کمک می کنند. 
آمــار نيم درصد غيرواقعی اســت و بدون شــک ترک تحصيل 
دختران با استناد به آمار منتشرشــده توسط آموزش وپرورش 
اســتان ها بيش از پسران اســت. در اغلب موارد، آيين نامه های 
داخلــی آموزش وپرورش يا نوع اســتخدام معلمان هم مانع از 
ادامة تحصيل دختران می شود. در سال گذشته روستای 
قبلة کوهدشــت، دليل ترک تحصيل ١٤ دانش آموز 
دختر را نبود معلم برای دختران و مدرســه برای 

آن ها عنوان کرد.

توسعه یافتگی
ترک تحصيل در دورة ابتدايی، به ويژه برای دختران 
عشايری، از ديگر مسائل نگران کننده است که از علل 
آن می توان به اســتفاده از دختران به عنوان نيروی 
کمکی برای خانواده ها و ازدواج زودرس آن ها اشاره 
کرد. البته در کنار فقر فرهنگی، کمبود امکانات و 
فضای آموزشــی نيز از موارد تأثيرگذار در اين 
موضوع به شمار می روند. از جمله اقداماتی 
که در راستای ارتقای عدالت آموزشی 
برای دانش آموزان عشــايری صورت 
گرفته اســت می توان بــه تصويب 
اساســنامة مدرســه های عشايری، 
آيين نامــة کلاس هــای  تصويــب 
چندپايه و تفاهم نامة تقسيم کار ملی 

و كاهش كيفيت آموزش دانش آموزان



اشاره کرد. در نظام آموزشی کشور به موضوع «عدالت آموزشی» 
به دفعات زياد اشاره شــده و پيگيری ها به منظور توسعة دفتر 
آموزشی و عشــايری از دو سال قبل آغاز شده است. متأسفانه 
دختران عشــايری بعد از به پايان رســاندن دورة  ابتدايی ترک 
تحصيــل می کنند که از مهم ترين دلايل بازماندگی از تحصيل 

دختران، نبود زيرساخت های لازم برای تحصيل آن هاست.

فقر مادی و فرهنگی
بحــث کودکان جامانده از تحصيــل را بايد به عنوان اولويت 
دولت بدانيم تا شــاهد کاهش مشکلات و اجرايی شدن عدالت 
آموزشی در کشــور باشــيم. يکی از الزامات عدالت آموزشی 
تأکيد می کند، هيچ دانش آموزی از آموزش و تحصيل رايگان 
بــه هيچ دليلی باز نماند. اين موضــوع بارها در مجلس مورد 
بررســی قرار گرفته و در قانون اساســی عنوان شــده است. 
فقر مــادی و معنــوی دو عامل اصلی جامانــدن کودکان از 
تحصيل اســت؛ هر چند تعداد آن ها در سال های اخير بسيار 
کاهش يافته اســت. بازمانــدن کودکان از تحصيــل يعنی از 
بين رفتن ســرماية اجتماعی کشــور که با بی توجهی شدت 
می گيرد [عارفی، ١٣٨٣: ١٦١-١٤٧]. متولی اصلی پيگيری، 
حمايت و بازگرداندن اين کــودکان به کانون آموزش، وزارت 
آموزش وپرورش اســت. در اين ميان ســازمان ها و نهادهای 
مســئول ديگر مثل کميتة امداد و بهزيستی بی تأثير نيستند 

[سپيدنامه، مؤمنی و سليمان نژاد، ١٣٩٥: ۱۹۸-١٦٧].

نتیجه گیری
نظام آموزشــی کشــور با نقص های جدی بســياری به ويژه 
برای مدرسه های روســتايی و عشايری مواجه است. بيشترين 
آمار تــرک تحصيل در ايران نيز مربوط بــه مناطق محروم و 
عشــايری است که هرســاله بيشتر می شــود. بنابراين وزارت 
آموزش وپرورش بايد به جای پررنگ  کردن علل بيرونی ذکر شده 
در متن، به دنبال راه حلی مناسب و کاربردی برای اين موضوع 
باشد. نکتة درخور توجه ديگری که در گزارش های بين المللی 
نيز به آن اشــاره شــده، اين اســت که تعطيلی مدرسه ها به 
اضافه شــدن مســئوليت يادگيری و آموزش کودکان، به ويژه 
کودکان کم ســن، به ساير مســئوليت های والدين و مراقبان 
منجر شده است؛ آن هم در شرايطی که در بخشی از خانواده ها 
مســئوليت مراقبت از کودکان به مسئوليت های آن ها هم زمان 

با ادامة اشتغالشان اضافه شده است.

منابع
۱. قدسی، ع. و زينال فام، ا. (۱۳۹۱). «عوامل محيطی و اجتماعی مؤثر در ترک 
تحصيل (بازماندگان از تحصيل) دانش آموزان دختر دبيرســتان های شهرستان 
ميانــدوآب در ســال تحصيلی ٩٠-۸۹». نشــرية آموزش و ارزشــيابی (علوم 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.) ۱۷ تربيتــی)، شــمارة

.(٢٠٣٧٧٧=aspx?id
۲. غلام پور، م و آيتی، م (۱۳۹۸). «روايت پژوهی ترک تحصيل دانش آموز دختر 
https://www.sid.ir/fa/journal/) روستايی». پژوهشنامة زنان. شمارة ٣٠

.(٥٤٥١٦٤=ViewPaper.aspx?id
۳. بخشی پور، ا و مهاجربعد، ز (١٤٠٠). «تحليل پديدارشناسانة ادراک و تجربة 
زيستة دانش آموزان رشتة فتوگرافيک از نقاط ضعف و قوت آموزش غيرحضوری 

در پاندمی کرونا» (تدريس پژوهی).
٤. حاجی زاده, ا؛ عزيزی، ق؛ کيهان، ج (١٤٠٠). «تحليل فرصت ها و چالش های 
آموزش مجازی در دوران کرونا: رهيافت توســعة آموزش مجازی در پسا کرونا» 

(تدريس پژوهی).
٥. عارفی، م (۱۳۸۳). شناســايی متغيرهای اثرگذار بر ترک تحصيل زودهنگام 
دختران دورة راهنمايی تحصيلی. «زن در توســعه و سياســت (پژوهش زنان) 

.(۲۲۹۱۷=https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id)
٦. ســپيدنامه، ب؛ مؤمنی، ح؛ و سليمان نژاد، م (١٣٩٥). «شناسايی دلايل ترک 
تحصيل دانش آمــوزان دورة ابتدايی منطقة آموزش وپرورش موســيان (نواحی 
روستايی).» نشرية  توسعة محلی روستايی - شهری (توسعة روستايی). شمارة ۸ 

.(٤٦٧٨١٨=https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id)
۷. غلام پــور، م، و آيتی، م (۱۳۹۸). «روايت پژوهــی ترک تحصيل دانش آموز 
https://www.sid.ir/) دختر روستايی. نشرية پژوهشــنامة زنان. شمارة ١٠

.(٥٤٥١٦٤=fa/journal/ViewPaper.aspx?id

|  | دورة بيست وپنجم |  شمارة ٢ |  زمستان ١٤٠١ | ۳۲



نقش کلاس های 
 موضوعی در بهبود کیفیت آموزش

بهروز انصاری
عضو شورای برنامه ريزی و تأليف كتاب هاي مطالعات اجتماعی

اشاره
 ناديده گرفتن تأثير عميق و چشــمگير رشد سريع و شتابان 
فناوري بر جوامع بشــري امري ناممكن است. امروزه، گسترش 
ســريع و شــگفت آور فناوري هاي جديد، بسياري از جنبه هاي 
زندگــي ما را متحول كرده اســت كــه از آن جمله مي توان به 
تغييرات ايجاد شده در روش هاي برقراري ارتباطات اجتماعي، 
اقتصاد و تجارت اشاره كرد. در اين زمينه، تأثير پيشرفت فناوري 
در بخش آموزش و پــرورش و دگرگوني هــاي حاصل از آن در 

فرايند ياددهي ـ يادگيري بسيار قابل توجه بوده است.
در حال حاضر، مهارت هاي جديد مورد نياز محيط كار، توجه 
به كاربرد فناوري در مدرســه ها و كلاس هاي درس را ضروري 
كرده اســت. اين امر در عمل، ســاختار ســنتي، و فراتر از آن، 
فرهنگ موجود مدرســه ها را تحت تأثير خود قرار داده اســت. 
نفوذ فناوري هاي جديد اطلاعاتي در عصر دانايي به مؤسسه های 
آموزشي، خانه ها و به خصوص مدرســه ها، تعامل ميان معلم و 
شاگرد را متحول كرده اســت. سير تكويني تعليم و تربيت در 
جهتي حركت مي كند كه ديگر اكتفا کردن به وسايل و ابزارهاي 
سنتي جواب گو و بسنده نيست. ارتباط هاي آموزشي، فرامرزي 
و جهاني شده اند. وجود شبكه هاي بين المللي اطلاع رسانی، لزوم 
بهره گيري از فناوري جديد را مســلم مي كند. بنابراين، معلمان 

بايد بكوشند تا سرحد امكان از فناوري جديد بهره جويند.

كليدواژه هــا: كلاس موضوعي، روش تدريــس، يادگيري، 
آموزش، فناوري اطلاعات

مقدمه 
چنانچه بخواهيم دانش آموزان به برداشــت و درکی صحيح از 
مطالبی برســند که از طريق رسانة آموزشی دريافت می کنند و 
خود به يادگيرندگان  مســتقل و خودرهبر تبديل شــوند، بايد  
برنامةدرســی را متحول سازيم و استفاده از رسانه ها را بر محور 
تفکــر و تحقيق بنا کنيم. اين نکته در شــرايط کنونی به دليل 
انفجــار اطلاعــات و کمبود فرصت معلمان برای کســب همة  
اطلاعــات لازم در حوزة تخصصی خويش، از اهميتی دوچندان 

برخوردار است. بنابراين در عصر حاضر منظور از کاربرد رسانه ها 
در آمــوزش نمی   توانــد انتقال واقعيت های علمی باشــد، بلکه 
معلمــان بايد به کمک اين ابزار موقعيــت مطلوب يادگيری را 
فراهم کنند؛ به گونه ای که چگونه انديشيدن و چگونه آموختن 

را به دانش آموزان بياموزند.
در حال حاضر، تربيت به سمت وســويی می رود که به زودی با 
معلمان شبيه سازی شده در مدرسه ها مواجه خواهيم بود. اکثر 
يادگيری ها به کمک نرم افزارهای هوشمندی صورت می گيرند 
کــه نقش معلم را بازی می کنند. معلمان واقعی در کنار بچه ها 
قرار نخواهند داشــت و ديگر مرجع يادگيری و دانش نيستند، 
بلکه در مقام مشاور عمل می کنند. دانش آموزان به دنبال کسب 
نظريه ها هســتند و شکلی از اجتماعی شدن را تجربه می کنند. 

اين تجربه ورای موقعيت جغرافيايی و فيزيکی آن هاست.

اهمیت آموزش در کلاس های موضوعی  
فضاســازی مکان های آموزشــی، به لحاظ اينکه بر  يادگيری 
تأثير می گذارد، از اهميت خاصی برخوردار اســت. در مدرسه ها 
و آموزشــگاه ها، چنانچه بتوان با آرايــش خاصی، کلاس های 
گوناگونی را برای درس های خاص فضاسازی کرد، تمرکز ذهنی 
و تقويت مفاهيم اساسی آن درس  ها در ذهن دانش آموزان بهتر 
صورت می گيرد. پيشــنهاد تشــکيل کلاس های موضوعی در 
مدرســه ها و بيان ويژگی های آن ها بر همين اساس است که با 
تلاش دبيران و حمايت عوامل ديگر قابل اجراست. از اين امکان 
می توان علاوه بر اجرای تدريس به صورت گروهی، برای رســم 
نقشه و کارهای ترسيمی، استفاده از اينترنت، برپايی نمايشگاه ها، 
برگزاری جلسه های سخنرانی، انجام بحث های علمی، نمايش، 
انجام آزمايش ها،  نمايش فيلم های جهان شناســی و غيره بهره 

برد.
از آنجا که فضاسازی مناسب در يک کلاس می تواند در يادگيری 
مؤثر باشــد، تناســب موضوع آموزش با محيط آموزش (کلاس) 
نکتة  مهمی اســت. امروزه در برخی از آموزشگاه های کشورهای 
توسعه يافته، با توجه به گوناگونی درس های علمی، فضای مناسبی 
طراحی شــده است و اين دانش آموزان هســتند که با حضور در 

دانش اجتماعی بومی
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مکان های مختلف، مواد درسی متفاوتی را در آزمايشگاه، کارگاه، 
مکان ورزشی، کتابخانه، تالار نمايش (آمفی تئاتر)، و يا محيط خارج 
از مدرســه فرامی گيرند. در هر يک از اين مکان ها، مجموعه ای از 
تصويرهای آموزشــی، ابزار متناسب با يک رشتة علمی، مدل ها، 
کتاب هــا و مجله های مربوط گــردآوری و به کمک آن ها، فضای 
کلاس آراسته شده است. اهميت تدريس در فضايی همسو، با مادة 

درسی دارای اين مزاياست: 
é استقرار دانش آموزان در فضای متناسب با موضوع درس، از 

پراکندگی ذهنی دانش آموز در طول تدريس می کاهد.
é دانش آموزان از طريق آموزش های ديداری جنبی، سريع تر 

و عميق تر به مفاهيم و هدف های آموزشی دست می يابند.
é فضای مناسب آموزشــی ناخودآگاه زمينة تفکر، انديشه و 
گفت وگوهای هدايت شــدة  متناســب با هدف های آموزشی را 

فراهم می آورد و تقويت می کند. 
é دانش آموزان در امر يادگيری فعال می شوند.

é به کار دانش آموزان (ســاخت وســايل يــا کار با محتوای 
الکترونيکی) ارج نهاده می  شود.

é دانش آموزان با وسايل کمک آموزشی آشنا می شوند.
é خلاقيت و ابتکار دانش آموزان تقويت می شود.

é سطح علمی معلمان ارتقا می يابد. 
é درس ها کاربردی می شوند.

é محيط يادگيری فنی و تخصصی می شود.

وعده های مدرسه های موضوع محور
١. کلاس دانش آموزمحور که در آن رايانه آموزش را با نيازهای 
فردی هر يادگيرنده سازگار می کند، جايگزين کلاس معلم محور 

می شود.
٢. مدرسه ای که در آن دانش آموزان گيرندة منفعل اطلاعات 
نيستند و فناوری به آن ها امکان می دهد در ساخت دانش به طور 
فعال مشارکت کنند. با دستيابی به منابع عظيم دانش از اقصانقاط 
جهان، دانش آموزان پرسش هايی را در زمينة موردنظرشان طرح 
می کننــد و با همــکاری دانش آموزان ســرزمين های دورتر به 

جست وجوی پاسخ می پردازند.
٣. مدرســه ای کــه در آن از دســتيابی بــه مهارت ها غفلت 
نمی شود، برنامه های چندرسانه ای قابل انطباق با شيوة يادگيری 
هر دانش آموز موجود اســت، شيوه های خســته کنندة تمرين 
و تکرار جای خود را به شــيوه های يادگيری فردی می دهند و 
فعاليت های توســعة مهارت بر مبنای علاقه گسترش می يابند. 
کتاب های ثابت کنار می روند و منابــع يادگيری پويا و روزآمد 

جای آن ها را می گيرند.
٤. معلمــان نيز در کنار دانش آمــوزان ياد می گيرند و به جای 
ارائــة يک طرفة آموزش، نقش تســهيل کننده را در خودآموزی 
دانش آمــوزان بر عهده می گيرنــد. در ارزيابی نيز عواملی چون 
مهارت   ها، توانايی حل مســئله و اشــتياق به يافته های علمی و 

دانش مدنظر قرار می گيرند (ويليام فلام، ٢٠٠٤).
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ـ زمينه ای فراهم کنند که دانش آموزان بتوانند توانايي بالقوة 
خود را بروز دهند.

نتيجه گیری
معلــم آگاه، قبل از هر نوع آموزش، بايــد چارچوب كار خود را 
براســاس يك سلســله اصول شناخته شــدة تربيتي بنا نهد و با 
رويكردي منطقي، باثبات و جامع، بداند كه يادگيرندگان چگونه ياد 
مي گيرند و او چگونه مي تواند با مهارت، يادگيري آن ها را هدايت 
و تسهيل كند. به عبارت ديگر، بايد اصول و نظريه هاي يادگيري 
را به خوبی بشناســد. معلم بايد در شناخت اين اصول و نظريه ها 
رويه اي پويا و هميشه در حال پيشرفت داشته باشد و پيوسته خود 

را در جريان اطلاعات، ارتباطات و يافته هاي علمي قرار دهد. 
بخش ديگري از ساخت چارچوب، شناخت دقيق يادگيرندگان 
اســت و اينکه آن ها داراي چه ويژگي هايي هســتند، چقدر از 
پيش نيازهــاي لازم بــراي هر نوع يادگيري را دارند، و ســطح 
انگيزش و رغبت آن ها براي آموختن موضوعي خاص چيست؟ 
معلم بدون داشــتن اطلاعات يادشده نمي تواند فنون خاصي را 

براي آموزش برگزيند.
اما اكنون كه ما در عصر گسترش علوم و انفجار اطلاعات قرار 
گرفته ايم و هر لحظه بر حجم آن ها افزوده مي شود، چگونه بدون 
مهارت مي توانيم به آمــوزش حتي بخش كوچكي از اين علوم 
بپردازيم؟ علاوه بر آن، چگونه مي توانيم كودك را از دسترســي 
به اطلاعات نادرســت دور كنيم و به او بياموزيم كه خود نيز به 
توليد و ارائة اطلاعات جديد بپردازد؟ به نظر مي رسد چارة كار، 
آوردن فناوري جديد به كلاس های درس و مجهزكردن معلمان 
به انواع مهارت هاست.                                                      

منابع
١. لنكراني دســتجردي، مهناز (١٣٨٢). آموزش وپرورش در آستانة هزارة سوم. 

[بی نا]. [بی جا].
٢. يغما، عادل (١٣٨٠). «پاية فكري تحول در آموزش». مجلة رشــد تكنولوژي 

آموزشي. شمارة ١٤٠.
٣. يــادگارزاده، غلامرضــا (١٣٧٨)، «روش هــاي فعال تدريــس، ضرورت ها، 

ديدگاه ها و پژوهش ها». مجلة رشد تكنولوژي آموزشي.
٤. امام جمعه كاشــان، طيبــه (١٣٨٢). «آموزش وپرورش در عصر ارتباطات». 

مجلة رشد تكنولوژي آموزشي. شمارة ١٥١.
٥. جارياني، ابوالقاسم (١٣٨٢). «ICT و تغييرات عمده آموزشي». مجلة رشد 

تكنولوژي آموزشي. شمارة ١٥٠.
٦. ديويي، جان (١٣٦٩). تجربه و آموزش وپرورش. ترجمة علی اکبر ميرحسني. 

مركز ترجمه و نشر. تهران.
٧. هنفيــن، رابرت  و ســاوينی، ويلهامينا ســي (١٣٧٥). كاربرد تكنولوژي در 

كلاس درس. ترجمة توحيد صيامي. [بی نا].
٨. ســيادت، ســيدعلي و عصــارزادگان، نرگــس (١٣٨٣). ده درس بــراي 

آموزش وپرورش فناوري اطلاعات و ارتباطات. [بی نا]. [بی جا].

٥. مهارت های حرفه ای معلمان تقويت می شود و از اين طريق 
منابع انسانی توسعه می يابند. 

٦. زمينه های مناسب برای آنکه معلمان و دانش آموزان خلاق 
و نوآور شوند، فراهم می آيد.

٧. فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بين معلمان 
و دانش آموزان توسعه و گسترش می يابد.

٨. زمينه های لازم برای تحقــق ارکان چهارگانة يادگيری به 
شرح زير فراهم می شود:

 ـ يادگيری برای يادگرفتن؛
 ـ يادگيری برای عمل کردن؛

 ـ يادگيری برای زندگی در کنار هم و با هم؛
 ـ يادگيری برای بودن.

پيشنهادها
پيشنهاد می کنيم معلمان:

ـ خيلي سريع خود را با روش هاي نوين آموزشي و استفاده از 
نرم افزارهاي جديد منطبق كنند.

ـ بر اعتمادبه نفس دانش آموزان خود بيفزايند.
ـ اســتفاده از روش هاي فردي و گروهي را در دستور كار خود 

قرار دهند. 
ـ از تحقيقات انجام شده در برنامة كاري خود استفاده کنند. 

ـ سطح ديني و فرهنگي دانش آموزان را ارتقا دهند.
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راهبرد هاي فراواني برای شناسايی اخبار جعلیِ مكتوب وجود 
دارند، اما نوجوانان و جوانان بيشــتر اخبار خود را از رسانه های 
اجتماعی دريافت می کنند. برای  مثال آن ها جنگ روســيه با 
اوکراين را بيشــتر از طريق وبگاه «تيک تاک»١ دنبال می کنند. 
اين در حالي است كه ارائة توصيه هاي مشخص برای شناسايی 

عكس و فيلم  جعلی در رسانه های اجتماعی دشوارتر است.
تيک تاک بيشترين رشــد را بين نرم افزارهای كاربردي براي 

كسب خبر داشته است (نمودار از مؤسسة رويترز).

 ايشــا باك٢، مدير برنامه های آموزشــی در «كامن سنس 
مديا»٣، به دانش آمــوزان پايه هاي اول تــا دوازدهم و معلمان 
آن ها توصيه می کند: عکس ها و فيلم هايی را که در رســانه های 
اجتماعــی می بينند، با در نظرگرفتن اين پرســش ها منتقدانه 

بررسی كنند:
۱. چــرا مطالعــۀ  ايــن محتــوا بــه مــن پيشــنهاد می شــود و 

«الگوريتم»۴ رسانه های اجتماعی چگونه كار می كند؟
مخاطب شبكه اي در رسانه های اجتماعي به سهولت به «اتاق 
پــژواك»٥ می آيد و هر لحظه بيش ازپيش به ســمت محتواي 
افراط گرايانه يا پرحاشــيه هدايت می شــود. آگاهي از شــيوة 
كاركرد الگوريتم ها در پس پردة رســانه های اجتماعي، شما را 
به مصرف کننده ای منتقد نســبت به محتوا بــدل می کند. در 
مورد الگوريتم تيک تاک برای مثال، هر چه بيشــتر يك فيلم را 
براي مشخص کردن واقعي يا جعلي بودنش پخش کنيد، نرم افزار 

تشخیص اخبار جعلی در 
رسانه های اجتماعی

توصيه هايى به معلمان و دانش آموزان براى

دانش نوين اجتماعی

٪٥٠

٪٢٥
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مذكور براي جلب‌توجهتان مشابه همان محتوا را بيشتر به شما 
پيشنهاد و ارائه مي‌كند.

2. چرا این محتوا برایم جذاب است؟
احساســات خود را مهار كنید و اجازه ندهید عواطفتان مانع 
راستي‌آزمایی محتوا شــود. »تلة کلیک«6 و اخبار جعلی برای 
برانگيختن احساســات و ســپس به واکنش‌واداشــتن شما در 
تلاش‌انــد، چراكه احتمــال مداومت در به اشتراك‌گذاشــتن 
محتوايي كه ناراحتي يا خشم مخاطب شبكه‌اي را برمی‌انگیزد، 
به‌مراتب بيشتر است. یک فيلم یا عكس جعلی حتي اگر بی‌ضرر 
به نظر ‌رســد، همچنان مهم است که از به اشتراک گذاشتنش 

به جد پرهيز شود.

3. چه انگیزه‌ای سبب‌ســاز به‌اشتراك‌گذاشــتن اين محتوا 
شده است؟

جويا شويد كه آيا در پس آن شخص يا منبع، انگیزه‌ای پنهان 
برای به اشتراک‌گذاشــتن اطلاعات وجــود دارد؟ آيا آن فرد يا 
منبع به‌واقع درصدد ارائة اطلاعات به شماست يا سعي می‌کند 
كه اطلاعاتي مضر را با شــما به اشــتراك بگذارد؟ آيا انگیزه‌ای 
احتمالي دربارة به اشتراک‌گذاشتن اين اطلاعات وجود دارد كه 

از ديد شما پنهان است؟

4. آيا می‌توانم اطلاعات را تأیید كنم؟
اين امكان از طريق جســت‌وجوی معكوس عكس و فيلم در 
»گوگل«7 يا بررســي و مطابقت محتوا با گزارش‌هايي كه روي 
خروجي رســانه‌هاي خبري »جريان اصلي«8 قرارگرفته، ميسر 
است. همچنين مهم است به خاطر بسپاريد كه در موقعیت‌های 
مواجهه با »خبر فوري«9، نظر به‌احتمال نادرستي گزارش‌های 
اوليه، بی‌اطميناني فراوان نسبت به صحت اين دسته از اخبار و 

گزارش‌ها وجود دارد.

5. ايــن محتــوا راوی يــك توطئــۀ واقعــی اســت يــا توهــم 
توطئه10؟

توطئه‌ها رويدادهايي واقعی‌اند و اتفاق می‌افتند، اما بين توطئة 
تأییدشده و توهم توطئه تفاوت وجود دارد، مبني بر اینکه براي 
اثبات يك توطئة واقعي شــواهد و قرائن بيّن وجود دارد )برای 
مثال، اسنادي كه افشا می‌شوند و نقش عوامل الف، ب، پ و ... را 
نشان می‌دهند(. درحالی‌که توهم توطئه رويدادهايي اثبات‌نشده 

و فاقد اسناد معتبر و مشروع است.

پی‌نوشت‌ها
1. www.tiktok.com
2. Eisha Buch
3. www.commonsensemedia.org

Algorithm .4 به گام‌های متوالی با تعریف و همچنين تقدم و تأخر مشخص 
گفته می‌شود که از نقطه‌ای آغاز و در نقطه‌ای به پایان می‌رسند و ممکن است 

چندين و چند بار تکرار شوند.
Echo Chamber .5 به دســته‌ای از محتوا در رســانه‌ها و وبگاه شبکه‌های 
اجتماعی اطلاق می‌شــود که به سبب همســو بودن با باور مخاطب شبكه‌اي و 

تکرار آن در این رسانه‌ها، به باوري عمومی تبدیل مي‌شوند.
Clickbait .6 به محتوایی اطلاق می‌شــود که هدف اصلی آن فریب مخاطب 
شــبكه‌اي برای هدایت وي به صفحه‌ای خاص از وب براي مشاهدة تبليغات یا 

فيلم است.
7. https://images.google.com

8. لفظی اســت كلي که به رسانه‌های گروهی بزرگي اشاره می‌کند که تعدادي 
زیــاد از مردم را تحت تأثیر قــرار داده، ضمن بازتاب جریان‌های فکری رایج به 

آن‌ها شکل نيز می‌دهند.
9. به خبري ضروری گفته می‌شــود که به علت اهمیت آن جریان عادی اخبار 

متوقف‌شده و خبر مذکور منتشر می‌شود.
10. conspiracy theory

منبع
1. اين نوشتار برگردان يادداشتي است با عنوان:

What’s Fake on Social Media? 5 Questions for Teachers and Stu-
dents to Ask

كه در 11 مارس 2022 منتشرشده است.
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هــــــــــــــــــــــــــــــــــــویت
 در نوجوانان

راهکارهایی برای رشد 

اشاره
رشــد هويت مرحله ای از چرخة زندگی نوجوانان اســت. جست وجوی هويت در ســال های نوجوانی آغاز می شود 
و نوجوانان چندين هويت را طی می کنند تا هويتی را که مناســب تر اســت بيابند. حفظ و توسعة هويت در سنين 
نوجوانی، به دليل عوامل متعددی مانند زندگی خانوادگی، محيط و موقعيت اجتماعی، کاری دشــوار اســت. از اين 
رو، آگاهی و به کارگيری راهکارهايی که به رشــد هويت می انجامند، پله های ترقی نوجوان به ســمت دست يافتن به 

شخصيتی يکپارچه محسوب می شوند.

کليدواژه ها: هويت، دورة نوجوانی، توسعة مادام العمر، بحران هنجاری

محدثه صفاريه
کارشناسي ارشد روان شناسی تربيتی

مقدمه
تشکيل هويتی منســجم که پايه ای محکم برای بزرگ سالی 
ايجــاد کند، يکــی از دغدغه های اصلی دورة نوجوانی اســت. 
هويت پديده ای پيچيده اســت (عباســی، ٢٠١٦: ١٠٣-۸۱) و 
به عنوان احساســات فرد در مورد خود، شــخصيت و اهداف و 
خاستگاه هايش تعريف می شود (فيرون، ١٩٩٠). اريکسون از 
جملة اولين نظريه پردازانی بود که مفاهيم مهم مربوط به هويت 
را در دورة نوجوانی معرفی و تشريح کرد. به عقيدة او، احساس 
هويــت هرگز به طور کامل در يک مرحلــه از زندگی فردی به 
دست نمی آيد. بلکه «به طور مداوم از دست می رود و دوباره به 

دست می آيد.» در واقع يک توسعة مادام العمر است.
 با اين حال، شکل گيری هويت را می توان به عنوان «بحران هنجاری» 
در نوجوانی به دليل ايجاد پيش نيازهای رشــد كاراندام شــناختي 
(فيزيولوژيکی)، بلوغ ذهنی و مسئوليت اجتماعی برای تجربه و عبور 
از بحران هويت در نظر گرفت. اريکسون در برداشت خود از هويت، 
نقش مهمی را برای «بافت اجتماعی» در نظر گرفت. به عقيدة وی، 

هويت از تلاقی و ارتباط متقابل سه عنصر شکل می گيرد:
١. ويژگی های زيستی فرد؛

٢. نيازهای روانی؛
٣. زمينة اجتماعی و فرهنگی (عباسی، ٢٠١۶: ١٠٣-۸۱).

اريکسون نوجوانانی را که دچار بحران هويت می شوند، به عنوان 
افراد سردرگم توصيف می کند. چنين افرادی نمی دانند چه کسی 
هســتند، به کجا تعلق دارند يا به کجا می خواهند بروند. آن ها 
ممکن اســت از زندگی عادی کناره گيری کنند و حتی ممکن 
اســت به فعاليت های منفی، مانند مصرف مواد مخدر، به عنوان 
روشــی برای مقابله با بحران هويت، روی آورند. نوجوانان غالباً 
با اختلافات بين خود ايده آل، خود واقعی، خود ادراک شــده و يا 
به عبارتی ديگر، ناسازگاری بين هويت های شخصی و اجتماعی 
مواجه می شوند. چنين اختلافاتی نوجوانان را در معرض خطرات 
روانی ـ اجتماعی فزاينده ای مانند مشکلات عاطفی و رفتاری قرار 
می دهند. با شناسايی حس هويت آن ها می توان گام هايی را برای 
کاهش تناقضات آزاردهنده، تقويت وضوح هويت و تعهد و حتی 

ارتقای ارزش شخصی برداشت (اوفول، ٢٠١٧: ٥٢١-٤٩٧).

دانش اجتماعی بومی
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برخی نظریه های مربوط به هویت و انواع هویت
هويت در مقابل ســردرگمی نقش: اريکسون معتقد بود 
که وظيفة اولية نوجــوان در بعد روانی ـ اجتماعی ايجاد هويت 
اســت. همان طور که تفکر عملياتی رســمی آشــکار می شود 
و همــراه با خود، خودآگاهی نوجــوان و توانايی تفکر در مورد 
ويژگی ها و رفتارها را به همراه مــی آورد، نوجوانان غالباً با اين 
ســؤال دســت وپنجه نرم می کنند که: «من کيستم؟» اين امر 
شامل سؤال هايی در مورد ظاهر، انتخاب های شغلی، تحصيلات، 
روابــط، تمايلات جنســی، ديدگاه های سياســی و اجتماعی، 
شــخصيت و علاقه های آن ها نيز می شود. اريکسون اين دوره را 
دورة اطمينان نداشتن، سردرگمی، کاوش، آزمايش و يادگيری 
در مورد هويت و مســير زندگی فرد می دانست. نقطة اوج اين 
کاوش، نگاه منســجم تر به خود است. کسانی که در گذر از اين 
مرحله ناموفق هستند، ممکن اســت به انزوای اجتماعی روی 

آورند يا در ميان جمعيت گم شوند.
کاوش و تعهد: جيمز مارســيا (٢٠١٠)، با بســط نظرية 
اريکســون، دو فرايند کليدی توســعة هويت را شناسايی کرد: 
کاوش و تعهد. منظور او از «کاوش» فرايندهايی بود که جوانان 
از طريق آن ها جنبه های متفاوت هويت خود را امتحان می کنند 
و انواع نگرش ها، نگاه ها، فعاليت ها، دوستان، موضوع های مدرسه 
و ســرگرمی ها را می آزمايند. «تعهــد» به تثبيت و پذيرش آن 

چيزی که واقعاً هستند اشــاره دارد. مارسيا چهار 
وضعيت هويتی را شناســايی کرد که نشان دهندة 
چهار ترکيب احتمالی از ابعاد تعهد و اکتشاف است.
اشاعة هويت: افرادی که نه گزينه های خود را 
بررسی کرده اند و نه به يک هويت متعهد شده اند، 
کســانی که در طول دوران نوجوانی و جوانی روی 
هويت معينی پافشاری نکرده اند، اساساً رشد حياتی 
را، يعنی دســت وپنجه نرم کردن با آنچه هســتند 
و می خواهند تبديل شــوند، بر عهــده نگرفته اند. 
بنابراين بــدون ارتباط با اطرافيــان خود بی هدف 
حرکــت می کنند و هدف خاصــی در زندگی خود 

ندارند.
ســلب هويت: بدون اينکه گزينه ها را بررسی 
کرده باشــند، به يک هويت متعهد شده اند. برخی 
از والدين ممکن است تصميماتی را برای فرزندان 
خود بگيرند و به نوجوان خود فرصت مشارکت در 
انتخاب ها را ندهند. در موارد ديگر، نوجوانان ممکن 
است به شــدت با والدين و ديگران در زندگی خود 
هم ذات پنــداری کنند و بخواهنــد راه آن ها را پی  
بگيرند. مشــکلات احتمالی مربوط به سلب هويت 
دوگانه اند: از يک سو، بدون اکتشاف فعال، نوجوان يا 

برخی نظریه های مربوط به هویت و انواع هویت
هويت در مقابل ســردرگمی نقش: اريکسون معتقد بود 

چيزی که واقعاً هستند اشــاره دارد. مارسيا چهار چيزی که واقعاً هستند اشــاره دارد. مارسيا چهار 
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که برخی ديگر ممکن است آن ها را رد کنند.
هويت جنسيتی: نگرش ها و هنجارهای مربوط به جنسيت 

را شامل می شود.
هويت جنســی: طبق گفتة کارول (٢٠١٦)، تا ســن ١٤ 

سالگی اکثر نوجوانان به روابط صميمانه علاقه مند می شوند.
هويت شــغلی: اين هويت ممکن است چندين بار در طول 

عمر دوباره مورد مذاکره قرار گيرد.
هويت دينی: نوجوانان ممکن اســت به طور هنجاری دربارة 
مشــارکت خود در اعمال مذهبی سؤالاتي داشته باشند. بيشتر 
نوجوانان در نهايت آن گونه ديدگاه های مذهبی را اتخاذ می کنند 

که شبيه ديدگاه های خانواده شان است.
هويت سياسی: ايدئولوژی سياسی نوجوانان نيز بيشتر تحت 

تأثير باورهای سياسی والدين آن هاست.
هويت منفی: هويت منفی پذيرش هنجارها و ارزش هايی است 
که مخالف خانواده و فرهنگ فرد است و يکی از مشکل سازترين 
پيامدهای توســعة هويت در جوانان است. علاوه بر اين، کسانی 
که هويت منفی دارند، معمولاً نسبت به جامعه دارای ديدگاهی 
خصمانه و بدبين هستند؛ غالباً به اين دليل که به دنيای اطراف 
خود بی اعتمادند. چنين باورهايی ممکن اســت نوجوانان را به 
رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه ســوق دهــد و آن ها را از انجام 
اقدامات مثبت اجتماعی که می تواند برای جامعه مفيد باشــد، 

باز دارد.

جوان ممکن است فرصت شناخت واقعی خود را از دست بدهد. 
از سوی ديگر، حتی اگر هويتی که به آن متعهد هستند معتبر 

باشد، تعهد آن ها ممکن است آن قدر قوی يا بادوام نباشد.
تعليق هويت: کسانی را توصيف می کند که در تلاش برای 
ساختن هويت هســتند، اما هنوز هيچ تعهدی ندارند. اين امر 
می توانــد از نظر عاطفی پرتنش باشــد. زيرا نوجوان نقش های 
متفاوتــی را می آزمايد و باورهای مختلفی را کشــف می کند. 
هيچ چيز قطعی نيســت و سؤال های زيادی مطرح هستند، اما 
پاسخ های کمی وجود دارند. برای بسياری از نوجوانان، جنبه های 
هويت آن ها توسط شــرکای اجتماعی قابل قبول نيست و اين 
ناهماهنگی هــا می تواند دورة توقف جنبه های خاصی از رشــد 

هويت را طولانی کند.
دست يافته به هويت: به کســانی اطلاق می شود که پس 
از اکتشــاف هويت تعهد کرده اند. اين گونه دســتيابی فرايندی 

طولانی است و معمولاً تا پايان نوجوانی به دست نمی آيد.

جنبه های گوناگون هویت
هويت قومــی ـ نژادی: به اين امر اشــاره دارد که چگونه 
مردم بر اساس اصل و نسب قومی و/ يا نژادی خود، با هويتشان 
کنار می آيند. وظيفة شکل گيری هويت قومی شامل تفکيک و 
حل وفصل احساسات و نگرش های مثبت و منفی نسبت به گروه 
قومی خود و ســاير گروه ها و شناسايی جايگاه خود در رابطه با 

هر قوم و نژاد است.
هويت فرهنگی/ دوفرهنگــی/ چند نژادی: اقليت های 
قومی بايد با اين پرســش دست وپنجه نرم کنند که چگونه و تا 
چــه اندازه با فرهنگ خانوادة خود و با فرهنگ حاکم بر جامعة 
اطراف هم ذات پنداری می کنند. فينی (٢٠٠٦) بيان می دارد که 
افراد ممکن اســت اين مذاکره را به روش های مختلف مديريت 
کنند: برخی ممکن است اين هويت ها را از هم جدا نگه دارند، 
برخی ديگر ممکن است آن ها را به نوعی ترکيب کنند، در حالی 
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نتیجه گیری
رشــد هويت در خلأ صورت نمی گيرد، بلکه عوامل گوناگونی 
بر رشد هويت تأثيرگذارند. در اين نوشته، آگاه سازی و آموزش 
والدين، بهبود ارتباطات، اطلاع رســانی بــه نوجوانان، آموزش 
مهارت ها، افزايــش خودکارآمدی و عزت نفس، غنی ســازی و 
تجهيز مدارس، آموزش نيروی کار در مدارس، مشارکت نهادها، 
اهميت هويت ملــی و قومی در برنامه ها، غنی ســازی محيط 
کلاس درس به عنوان عوامل مؤثر معرفی شدند. همچنين انواع 
هويت و جنبه های آن را بيان کرديم. اميد است دست اندرکاران 
تربيت با به کارگيری  اين راهکارها گام مؤثری برای رشد هويت 

نوجوانان بردارند.

منابع
1. Abbasi, N. (2016). Adolescent identity formation and the school 
environment. In The Translational Design of Schools (pp. 81-103). 
Brill Sense.
2. Fearon, J. D. (1999). What is identity (as we now use the word). 
Unpublished manuscript, Stanford University, Stanford, Calif.
3. Ofole, N. M. (2017). Adolescents sense of identity and its im-
plications for developmental appropriate Interventions for building 
A safer World Through Education. Building a safer World through 
Education, 497-521.
4. https://pdx.pressbooks.pub/humandevelopment/chapter/identity/
5. SAADATMEHR, R., & Karimian, A., & Babaei, E., & BAKH-
SHIAN, F. (2019). The Ways to Strengthen the Factors Affecting 
Identity in High School Students. INTERNATIONAL JOURNAL 
OF SCHOOL HEALTH, 6(4), 21-26.
6. inclusive.tki.org.nz/guides/behaviour-and-learning/strengthen-
student-identity.

راهکارهای توسعه و رشد هویت
عوامل تأثیرگذار بر رشد هویت و راهکارهای تقویت آن

عوامل تأثيرگذار بر رشد هويت و راهکارهای تقويت آن
راهکارعوامل

آگاه سازی و آموزش والدين

آگاهی والدين در مورد:
١. تغييرات دوران نوجوانی

٢. نبود تبعيض بين کودکان
٣. استفاده از کنترل داخلی به جای کنترل خارجی

٤. تربيت جنسی از دوران کودکی
آموزش خانواده ها به نوجوانان:

١. مسئوليت پذيری و استقلال را به نوجوان بياموزيد
٢. نقش ها و مسئوليت ها را در خانواده مشخص کنيد

٣. سبک فرزندپروری مقتدرانه مناسب ترين سبک برای رشد هويت است

بهبود ارتباطات
با نوجوانان

١. آموزش ارتباط مؤثر با درک ويژگی های نوجوانان
٢. آموزش ابراز عشق و محبت

٣. مشورت با نوجوانان

اطلاع رسانی به نوجوانان
١. کمک به نوجوانان برای شناخت توانايی ها و قابليت های خود

٢. آشنايی با تغييرات بلوغ
٣. درک خطرات هم سالان ناسالم

 آموزش مهارت ها
١. آموزش ارتباط مؤثر

٢. آموزش مديريت هيجانات
٣. آموزش مهار خشم

افزايش خودکارآمدی
و عزت نفس
در نوجوانان

١. آموزش مهارت های فنی
٢. احترام به نوجوان

٣. توجه به تفاوت های فردی و تحقير و مقايسه نکردن نوجوان
٤. قراردادن نوجوانان در گروه های اجتماعی و فرهنگی

غنی سازی و تجهيز مدارس
١. ايجاد سالن های ورزشی، آزمايشگاه های معتبر و فعاليت های فوق برنامه.

٢. ايجاد محيط های متنوع و دادن حق انتخاب به نوجوان

آموزش نيروی کار در مدارس
١. آموزش معلمان در زمينة رفتار نوجوانان

٢. آموزش معلمان در مورد انگيزه و تغييرات هويتی نوجوان

تعيين سهم نهادهای مؤثر، مانند فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانانمشارکت نهادها

اهميــت هويت ملــی و قومی در 
برنامه ها

١. نبود تبعيض در مورد هويت ملی و قومی.
٢. قدردانی از ارزش های مطلوب در فيلم ها و سريال ها (سعادت مهر و همکاران، ٢٠١٩: ٢٦-۲۱).

غنی سازی
محيط کلاس درس

تعدادی از راهکارهايی که می توان در محيط کلاس درس استفاده کرد عبارت اند از:
١. ساخت فيلم نامة مصاحبه ای به نام «زندگی معنادار».

از دانش آموزان بخواهيد اسوه ای (الگويی) را که از نظر آن ها زندگی معناداری دارد، شناسايی و تصور کنند که يک روزنامه نگار 
هستند و وظيفة آن ها مصاحبه با آن اسوه است. فهرستی از پرسش ها و پاسخ ها تهيه و در گروه های کوچک بحث کنند که: 

چه چيزی هر فرد را به يک اسوه تبديل می کند؟ يا: از زندگی پرمعنای اين اسوه ها چه چيزی می توانند بياموزند؟
٢. قدردانی از تخصص فراگيرندگان و دعوت از آن ها برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربة خود با اعضای کلاس.

.(inclusive.tki.org) ٣. تشويق دانش آموزان به اختراع و به وجودآوردن چيزی جديد

نوجوانان در پيچ و 
خم هاي بحران
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 بارش فکریبرای اجرایتختۀ سفید دیجیتال 

اشاره
بيشــتر وقت ها نياز اســت با هم فکری و به اشتراک گذاشتن 
نظرات مختلف حول يک يا چند موضوع علمی، به نتايج منطقی 
و مؤثري دســت يابيم كه در رفع مشکل و حل مسئله ها به ما 
كمك كننــد. به اين فرايند «بارش فکــری» مي گويند که در 
پی حل مســئله ها، به پيدايش برخی خلاقيت ها و نوآوری های 

اساسی منجر می شود.
در ادامه برنامة (پلتفرم) «دات استورمينگ» معرفی می شود 
که با ايجاد فضای جذاب، امکان انجام بارش های فکری متفاوت 
را بين معلمان و يا بين معلم و دانش آموزان و ... فراهم می کند:
https://dotstorming.com

ايــن وبگاه که مانند  تختة ســفيد (وايت برد) اســت، اجازه 
می دهد يادداشــت های ديجيتالی توسط معلم يا دانش آموزان 
ارســال شوند و ســپس به آن رأی داده شود و درواقع اشتراک 
افکار انجام پذيرد. اين ابزار برای ايجاد بحث در کلاس و بارش 
فکری در مورد موضوع ها و سؤال ها بهترين ابزار است و می تواند 
معلــم و دانش آموزان يــا گروه معلمــان را درگير چالش های 

موضوع کند (تصوير ١).

 
برنامة دات استورمينگ مجموعه ای از ابزارهايی است که بارش 
فکری، برنامه ريزی و تصميم گيری مشــترک را بين گروه های 
معلمان، مديران، دانش آموزان و ... امکان پذير می کند. اين برنامه 

در واقع سه بخش اصلی دارد:

۱. دیوارها
ديوارها تخته سفيد هايی هستند که امکان ثبت، سازمان دهی 
و اولويت بنــدی  ايده ها را از طريق چســب های مجازی فراهم 

می کنند (تصوير ٢).

مصطفی سهرابلو
دبير دورة متوسطة اول شهرستان بيجار

دانش نوين اجتماعی

ر ١
صوي

ت

ر ٢
صوي

ت
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۲. تختۀ رأی گیری۱
وســيله ای ســريع و ســاده برای اولويت بندی فهرســتی 
از گزينه هاســت کــه حس مشــارکت ايجاد می کنــد و به 
شرکت کنندگان اجازه می دهد فرايند تصميم گيری را در عمل 

ببينند (تصويرهای ۳ و ٤).
 

۳. تكه چسبان ها
تكه چســبان ها گروهی از شــرکت کنندگان را قادر می سازند 
روی بوم های يکســان يا فردی در زمــان واقعی با هم طراحی 
کنند. اين مزيت بزرگی اســت و در آن نفرات مشارکت کننده و 
فعاليت آن ها نمايش داده می شوند. همچنين، می توان با ايجاد 
گروه های کاری و ثبت مشخصات، تصويرها و متن هايی را اضافه 
کرد که  ارتباطات آن ها توسط اعضا به آسانی ايجاد و تغيير داده 

می شوند (تصوير ٥).
 

. تختۀ رأی گیری۱

ر ٣
صوي

ت
ر ٤

صوي
ت

ر ٥
صوي

ت

آموزش تخته سفيد 
ديجيتالي
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به آســانی می توان پيوند (لينک) گروه های بارش فکری 
ايجادشــده را برای ديگران فرســتاد تا به راحتی از طريق 

مرورگر خود وارد شوند و مشارکت کنند (تصوير ٦).

حتی می توان نتيجة فعاليت ها را به صورت پرونده (فايل) 
ذخيــره کرد  و بعد مجدداً وارد صفحــة کاری کرد يا جای 

ديگری از آن بهره  گرفت (تصوير ٧).

 

٭٭٭
وبگاه مذکور، با ارائة فضای جذاب رايگان و امکانات جالبی 
چون ديوار مطالب، ايجاد گروه های کاری و امکان رأي گيری،  
فرصت مناسبی را برای بررسی و مطالعة موضوع های متفاوت 
به روش بارش فکری و به صورت تعاملی بين گروه های معلمان 

و دانش آموزان و حتی والدين فراهم می کند.

پی نوشت
1. new votiong board

ر ٦
صوي

ت
ر ٧

صوي
ت
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بهروز نوروزی
کارشناسي ارشد علوم سياسی

بررسی و ارزیابی کتاب

ده پرسش از دیدگاه 
جامعه شناسی

مقدمه
جوئل شارون (٢٠١٨-١٩٣٩)، نويسندة کتاب «ده پرسش از ديدگاه جامعه شناسی» است. وی استاد جامعه شناسی دانشگاه 
ايالتی «مورهد» در مينسوتای آمريکا بوده است. اين کتاب در سال ١٩٩٨ توسط وی منتشر شد و در چاپ سوم مورد تجديدنظر 
قرار گرفت و يک  پی گفتار به آن افزوده شد. منوچهر صبوری، استاد «دانشگاه تهران»، چاپ سوم اين کتاب را در ٣٦٨ صفحه در 
سال ١٣٧٩ ترجمه کرد و «نشر نی» آن را به چاپ رساند. اين کتاب به دليل استقبال مخاطبان تا به حال به چاپ بيستم رسيده 

است.

دانش اجتماعی بومی
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رشد هويت فرد است ـ با کنش متقابل اجتماعی افراد در جامعه 
شکل می گيرد. ساير پديده های اجتماعی، مثل نابرابری، ماه های 
متفــاوت، اعتقاد به عمل خود، تبهــکاری و حتی آزادی، درون 
الگوها، ســاختارها و فرهنگ جامعه به وجــود می آيند. از نظر 
نويســنده، هرچند انديشه و عمل فرد تابع زمينه و کنترل های 
اجتماعی است، اما افراد با کاربرد زبان و توانايی انديشيدن دست 
بــه انتخاب می زنند و تا حدی زيــادی آزادی دارند. جامعه ها و 
ســازمان ها همواره در حال تغيير و دگرگونی هســتند. افرادی 
که قدرت اجتماعی دارند،  اگر در راســتای روندهای اجتماعی 
و با زمينه های اجتماعی مناسب مبارزه کنند، امکان دگرگونی 

جامعه را دارند.
نويسنده آزادی را مهم می داند، ولی برای ايجاد نظم، قانون را 
مقدم بر آزادی می پندارد و آزادی را مشروط به رعايت حقوق 
ديگران و مصالح اجتماعی می کنــد. او همواره احتياط علمی 
را رعايت می کند و بيشــترين اســتفاده را از کلمه هايی مثل 
«تقريباً»، «ممکن» و «احتمال» کرده اســت. به لحاظ نظری، 
مباحث کتاب مســائل مهم جامعه های انسانی را با رويکردها 
و روش هــای جامعه شناســی ارائه کرده اند. بــه لحاظ عملی، 
مباحث کتاب هم از مســائل مهم جامعه ها به شمار می روند و 
هم رويکردها و روش های آن مورد اســتفادة جامعه های علمی 
هســتند. بنابراين مطالعة اين اثر ســبب افزايش اندوخته های 

علمی افراد خواهد شد.

ارزیابی کتاب
کتــاب «ده پرســش از ديدگاه جامعه شناســی» که با هدف 
انديشه ورزی و روشمندکردن مخاطبان نوشته شده است، مثل 
همة کتاب ها نقاط قوت و ضعفي دارد که در ادامه به آن ها اشاره 

می کنيم.

۱. نقاط قوت
 اعتبار و بی طرفی علمی

é نويســنده با اســتفاده از رويکردهای جامعه شناسی، منابع 
معتبر و نظرات دانشمندان بزرگ، صحت و اعتبار علمی کتاب را 
ســبب شده است. وی می نويسد: «آنچه من در اينجا می نويسم 
کمتر انديشــة خود من اســت، زيرا تا اندازة زيادی از انديشــة 
کســانی چون مارکس، وبر، دورکهايــم، ميد و برگر تأثير 

پذيرفته است» (مقدمه، بند آخر).
é با وجودداشتن همة عواطف انسانی در مواجهه با پديده های 
اجتماعی، نويســنده بر دقت علمی تأکيد کرده اســت. «تأثير 
قدرت جامعه شناســی بر شيوة تفکر من گريزناپذير است. من 
تقريباً مانند هر کس ديگری، از جنايات خشــونت آميز نفرت 
دارم ... هرگاه دربــارة جنايت وحشــتناک مطلبی می خوانم 
يا می شــنوم، نخســتين واکنش من اين اســت: چه رخداد 

هدف شارون از انتشار اين کتاب ارائة شيوة انديشيدن است. 
او می نويســد: «... ده پرسش کتابی دربارة پاسخ ها نيست، بلکه 
بيشــتر کتابی دربارة انديشيدن اســت ...» (مقدمه، بند سوم). 
به نظر نويسنده، اين ده پرسش مهم ترين پرسش هايی هستند 
که تا به حال مطرح شــده اند. «ده پرسشــی که در اين کتاب 
مطرح کرده ام، مهم ترين پرسش هايی هستند که جامعه شناسان 

بررسی می کنند» (مقدمه، بند اول، ص ٢٠).
بنابرايــن اين کتــاب از نظر مؤلف، مهم ترين پرســش های 
جامعه شناسان را با رويکرد جامعه شناسی به منظور شناساندن 
شيوة تفکر جامعه شناسی ارائه کرده است. جامعة هدف کتاب 
«همة قشــرها را شامل می شــود» (پيش گفتار، بند دوم). به 
عبارت ديگــر، «کتاب برای دانشــجويان، جامعه شناســان، 
منتقدان جامعه شناســی، معلمان، روان شناسان، هنرمندان، 
شاعران، محققان و ... به قول شارون «برای همة مردمی که به 
آموزش ارج می نهند» (پيش گفتار، بند دوم) نوشته شده است.
 کتاب شامل پيش گفتار مترجم، پيش گفتار نويسنده، مقدمه، 
ده فصل و يک پی گفتار اســت. موضوع هر فصل کتاب يکی از 
ده پرسشی است که مطرح شده اند. اين پرسش ها عبارت اند از:

١. جامعه شناسان چگونه جامعه را مطالعه می کنند؟
٢. معنای انسان بودن چيست؟

٣. جامعه چگونه به وجود می آيد؟
٤. چرا مردم در جامعه نابرابرند؟

٥. چرا به آنچه می کنيم اعتقاد داريم؟
٦. آيا انسان ها آزادند؟

٧. چرا همه نمی توانند مانند ما باشند؟
٨. چرا تيره بختی در جهان وجود دارد؟

٩. آيا فرد به راستی دگرگونی ايجاد می کند؟
١٠. آيا جامعه شناسی مهم است؟

و عنوان پی گفتار کتاب نيز اين پرســش اســت که: «آيا بايد 
دربارة افراد به تعميم بپردازيم؟»

از نظر شارون، روش جامعه شناسی علمی است و روش تجربی 
نقطة مشترک جامعه شناسی با ساير علوم است. جامعه شناسی 
به مطالعــة عينی زندگی افــراد و جامعه به گونــه ای دقيق و 
نظام يافته می پردازد و با شيوة انتقادی، مشوق نوع تفکری است 
که برای مردمی که در جامعه ای «مردم ســالار» (دموکراتيک) 
زندگی می کنند و برای چنين جامعه ای می کوشــند، ضروری 
است. روش جامعه شناسی، ضمن توجه به تعميم های علمی، به 
افراد کمک می کند تا از تفکر قالبی و تعصب آميز اجتناب کنند.
نويسنده ماهيت انسان را اجتماعی و فرهنگی می داند و عقيده 
دارد: گوهرة انســانی ـ که شامل استفاده از نمادها، انديشيدن و 
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است. برای مثال، نويسندة کتاب «جامعه شناسی نظم» تغيير 
و نظم را دو مســئلة اصلی جامعه شناســی قلمداد می کند. او 
می نويســد: «جامعه شناسی اساساً حائز دو مسئلة اصلی است: 
... مســئلة تغيير و مسئلة نظم.» (چلبی، ١٣٩٥: ٧). بنابراين، 
همانطور که نويسنده در سراسر کتاب با احتياط و وسواس از 
عبارت ها استفاده کرده است، در اين مورد هم بايد اذعان کرد 
که تحت موقعيت و شرايط ناهمسان، مسائل اجتماعی مهم از 

نظر انديشمندان و افراد، زياد و متفاوت هستند.
é موضــوع بعــدی ابهــام و پيچيدگــی بعضــی مطالب و 
صفحه هاست. نويسنده تعريف نهاد های اجتماعی را شيوه های 
برخورد مردم با وضعيت های مســتمر و شــيوه هايی می داند 
که به جامعه امکان انجام کارکردها و مســائل اساســی اش را 
می دهد (ص ٨٩-٨٨). به علاوه، مثال های ارائه شــده چندان 
واضح نيســتند. کوئن بروس نهاد اجتماعی را به يک رشــته 
قواعد منظم و پايدار و الگوهايی از نقش های توافق شده اطلاق 
می کند (بروس، ۱۳۹۸: ١٣٠). گيدنز نيز نهادهای اجتماعی 
را وســيلة پيوند زندگی اجتماعی می داند که ترتيبات اساسی 
زندگی را که انســان ها در کنش متقابل زندگی پيدا می کنند 
... فراهــم می آورند؛ مثل نهــاد ازدواج (گيدنز، ۱۳۸۹: ٤٢١). 
هرچند ممکن اســت تعريف دو انديشــمند اخيــر هم برای 
خوانندة معمولی واضح نباشــد، اما قابل ايراد نيست، در حالی 
که در اين کتاب قابل انتقاد اســت، چون جامعة هدف کتاب 

«همة مردم» هستند.

 تصور و طبقه بندی قالبی تعصب آمیز
é نويســنده در توضيح احساس وفاداری به جامعه، بين ايران 
و برخي كشــورهاي غربي تفاوت از نظر تأكيــد بر جنبه هاي 
احساسي و عقلانيت و حسابگري قائل مي شود. (ص ٩٣ و ٩٤)

اين در حالي اســت كه در هر جامعــه ای رفتارهای عقلانی و 

وحشتناکی! ... و می کوشم همــة شــيوه های گوناگون تأثير 
جامعه بر انسان ها را دريابم» (مقدمه، بند اول، ص ٢١).

é توجه نويســنده به مســائل جنسيتی ناشــی از بی طرفی 
علمی اســت. از نظر وی، در ســتيزة اجتماعی برای تصاحب 
امتيازات، زنان به حاشــيه رانده می شوند و مردان هستند که 
در جهت بهره مندی بيشتر، نظم جديدی را رقم می زنند (بند 
آخر، ص ١١٠). اين ســتيزه که نهايــت آن تصاحب چيزها و 
مالکيت خصوصی است، شامل تصاحب زنان هم می شود (بند 

اول، ص ١١١).

هماهنگی و پیوستگی مطالب
با وجود تنوع مطالب، هــم کليت کتاب و هم فصل های آن 
به عنوان اجزای کتاب، از انســجام، پيوستگی و ارتباط منطقی 
برخوردار هستند. نويسنده ابتدا علم و شيوة جامعه شناسی را 
روشن کرده و سپس به تشريح انسان و جامعه پرداخته است. 
با شکل گيری جامعه، الگوهای اجتماعی و فرهنگ، رفتارهای 
انسان ها را جهت می دهند. نهادها و فرهنگ هر جامعه موجب 
قوم مداری و احياناً تفکر قالبی در آن جامعه می شوند. با اتخاذ 
روش جامعه شناســی و شيوه های مردم ســالارانه می توان به 

درک علمی تفاوت ها و پديده های اجتماعی دست يافت.

ایجاد توان تحلیل و فهم مسائل اجتماعی در مخاطب
é شيوة انديشــيدن و روش مطالعة پديده ها در فهم درست 
آن ها تأثير می گذارد. مخاطب با مطالعة اين کتاب توانايی پيدا 
می کند که صاحب تفکر اجتماعی بشود و با روش جامعه شناسی 
مســائل اجتماعی را مطالعه و تحليل کنــد و از تفکر قالبی و 

قوم مداری بپرهيزد.
é سادگی نگارش کتاب فهم آن را برای همة مخاطبان ممکن 
می سازد. ابتدا موضوع با توضيح و تعريف روشن می شود و سپس 
در چارچوب نظريه های مناسب بسط داده می شود. کتاب به طور 
عملی از مثال استفاده کرده است تا مباحث به صورت کاربردی 
روشن شوند. هم گزينش کلمه ها و هم ترکيب محتوايی مباحث 

موجب روانی و سادگی مطالب کتاب شده است.

۲. نقاط ضعف
 ابهام در ادعاها و تعریف ها

é نويســنده عنوان هــای فصل ها را مهم ترين پرســش های 
جامعه شناســی قلمداد کرده اســت که انديشمندان را درگير 
خود کرد ه اند ايشــان می نويســد: «ده پرسشــی که در اين 
کتاب مطــرح کرده ام، مهم ترين پرســش هايی هســتند که 
جامعه شناســان بررسی می کنند» (مقدمه، بند اول، ص ٢٠). 
اين ادعا چندان دقيق نيســت، چون هر کتاب يا مقاله ای که 
نويسندگان می نويسند، به نظرشان حاوی موضوع های مهمی 
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احساسی با ترکيب و غلظت متفاوت وجود دارند و دادن حکم 
کلی همان تصور قالبی است که خود نويسنده به اجتناب از آن 

توصيه کرده است. 
é نويسنده در بررســی فرايند تحول علم فقط به غرب اشاره 
کرده است. نفی يا مسکوت گذاشــتن دستاوردهای ديگران در 
پيشــرفت علم، نوعی تحريف و فاقد پيشينه کردن علوم است. 
نويسنده می گويد: «تأکيد سقراط بر استدلال عقلانی، علم نوين 
را بنياد نهاد. ترديد فلسفی و اين انديشه که بايد به وسيلة معيار 
سنجش تفکر عقلانی به نتيجه گيری دقيق رسيد، به استدلالی 
تبديل شد که اساس علم را تشــکيل داد» (بند اول، ص ٣٠). 

تاريخ کشفيات در علوم متفاوت مغاير با غرب محوری است.
é گاهی افراد در نوشــتن يا اســتدلال دچار تصور قالبی و 
قوم مداری می شــوند؛ هر چند خودشان منتقد همان تعصب 
و تصور باشــند. نويســنده در جايی افــراد را از تصور قالبی 
برحذر می دارد و می نويسد: «افراد فرهنگ يا ديدگاه مشترک 
گروهشــان و ديدگاه وابســته به موقعيت هايشــان را اتخاذ 
می کنند» (بند دوم، ص ١٥٠). اما در جايی ديگر، نويســنده 
انتقاد از جامعه شناســی را بی اساس می نامد. او می نويسد: «... 
برای منتقدان جامعه شناســی که انتقادهايشان غالباً بی پايه 
اســت ...» (پيش گفتار، بند دوم). به نظر می رســد نويســنده 
خودش در توری افتاده اســت که به ديگران آگاهی می بخشد 

که از آن اجتناب کنند.

 وجود ناسازنما (پارادوکس) در مطالب
نويســنده در طرح موضوع ها دچار نوعی پارادوکس شــده 
اســت. از يک طرف، در تبيين و تشريح پديده ها، آن ها را به 
ماهيت انســان يا زندگی اجتماعی منتسب می کند که به طور 
ضــروری بايد باشــند (مثل نابرابری)، و از طــرف ديگر بيان 
می کند که جامعه شناســی مثل مردم ســالاری (دموکراسی) 
اســت و بايد آزاد و آگاهی بخش باشد. چنين تلفيق و ترکيبی 
ناسازنما اين شــائبه را به وجود می آورد که نويسنده در صدد 
توجيه وضع موجود اســت. برای مثــال، او نابرابری را چنين 
توضيح می دهد: «چرا نابرابری وجود دارد؟ جامعه شناسان به 
ماهيت زندگی اجتماعی ما توجــه می کنند ... (بند آخر، ص 
١٠٢). رويکرد جامعه شــناختی نابرابری شامل ايجاد ساختار 
اجتماعی در جامعه اســت ... نابرابری بخش اساســی زندگی 
است» (بند دوم، ص ١٠٣). بنابراين، هرچند نويسنده با دقت 
موضوع ها را تبيين و تحليل کرده است، اما در نهايت می توان 
گفــت که موضوع هايی مثل نابرابــری، دگرگونی، تبهکاری و 
مانند آن را تا حدی اجتناب ناپذير تلقی کرده و درون مباحث 

همواره تضاد قابل درک است.

نتیجه گیری
کتاب «ده پرسش از ديدگاه جامعه شناسی» در زمرة کتاب های 
مبانی جامعه شناسی اســت. رعايت اختصار و روانی در تنظيم 
مطالب کتاب و سهولت در فهم مباحث، از ويژگی های اين کتاب 
اســت که فهم آن را برای اقشار متفاوت ممکن می سازد. کتاب 
را با توجه به محتوا و ســبک نگارش آن، می توان به دورة سوم 
تأليف کتاب های مبانی جامعه شناسی متعلق دانست که دارای 

ويژگی هايی از اين قرارند:
الف) مســئله محور و تلفيقی از رويکردهای جامعه شناســی 

هستند؛
ب) ضمن بحث و نظر، به نظريه ها و روش ها توجه دارند؛

ج) از شــواهد و مثال ها برای انتقال مفاهيم و معنای مباحث 
استفاده می کنند؛

د) شيوة بيان مطالب جدی، منطقی و علمی است.
اين کتاب برای انديشــيدن و آموختن شــيوة درک مسائل 
اجتماعــی مفيــد اســت و خواننــده را با تفکر علمی آشــنا 
می ســازد. کتاب از طريق بررســی دقيق سؤال ها با روش های 
جامعه شناختی، مخاطب را برای درک و فهم مسائل اجتماعی، 
روشــمند می کنــد. مطالعة اين کتــاب، ضمــن مفيدبودن 
برای علاقه منــدان مســائل اجتماعی، برای پژوهشــگران و 
دانش آموختگان علوم اجتماعی و جامعه شناسی که قصد دارند 
در زمينة مسائل مبتلابه اجتماعی تحقيق کنند، راهگشاست. 
هم درست انديشــيدن و هم روش درست فهم پديده ها را به 
خواننده می آموزد و با طرح پرسش های ده گانه، به صورت نظری 
و عملی خواننده را ياری می کند تا علمی بينديشد و علمی به 
درک پديده ها بپردازد. نگارش ســاده و روشن کتاب، فهم آن 
را برای همة مخاطبان ممکن می کند. مطالعة اين کتاب افکار 
را آگاه می سازد، روش های فهم افراد را ارتقا می دهد و موجب 

توسعة جامعه می شود.
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معرفی فیلم
 An Exceptionnal Day /نام فيلم: يك روز استثنايي

قالب: داستاني كوتاه
كارگردان: سدريك اسپيناسو / فرانسه

مدت زمان: 4 دقيقه

خلاصه 
براي يك روز، پدري نقش خود را با دختر كوچكش عوض مي‌كند. پدر كارهاي دخترش را 
بايد انجام دهد و دختربچه كارهاي پدرش را تقليد مي‌كند. دختر براي پدرش صبحانه آماده 

مي‌كند، او را به خريد مي‌برد و ...
سدريك اسپيناسو، كمدين و كارگردان فرانسوي، با چاشنيِ طنزي كه در فيلم كوتاه »يك 
روز استثنايي«‌ همراه كرده است، به والدين هشدار مي‌دهد كه به شدت مراقب رفتار و گفتار 
خود در مقابل فرزندان باشند. در فيلم خيلي كوتاه اسپيناسو، پدر و دختر شش‌هفت ساله با 
هم قرار گذاشته‌اند كه براي يك روز هم كه شده نقش خود را به ديگري بدهند و به جاي هم 
زندگي را تجربه كنند. در طول اين روز به‌خصوص، دختر پدر را بيدار مي‌كند،‌ قهوه و صبحانه 
آماده مي‌كند و در نمايش گوشه‌اي از مسئوليت‌هاي پدرانه‌اي كه پدرش هر روز ايفا مي‌كند، 
تلنگرهايي را به او مي‌زند. پدر هم بايد در اين روز به‌خصوص به جاي دختر كوچكش زندگي 
كند. به حرف‌هاي دختر گوش فرا دهد،‌ تكلیف‌های مدرسه‌اش را بنويسد و شب‌هنگام گوش 

به دهان دخترش بسپارد تا قصة وقت خواب را برايش تعريف كند.
فيلم خيلي كوتاه و بامزة »يك روز اســتثنايي« تلنگري اســت به پدر و مادرها تا به آن‌ها 
يادآوري كند، از نقش مهمي كه در سرنوشت فرزندان خود دارند، غافل نشوند. همواره هم به 
ياد داشته باشند كه فرزندان آينة تمام‌نماي رفتار و گفتار آنان در خانه و جامعه خواهند بود. 

نام فيلم: واديار  
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: مرجان خسروي
مدت زمان: 15 دقيقه

خلاصه 
در يك منطقة كوهســتاني پر از برف، نوجواني به نام ساسان به جاي پدر به‌سفر رفته‌اش، 
كارهاي خانه را انجام مي‌دهد. مادر ساســان باردار اســت و در حياط بي‌حصار خانه سرگرم 
انجام كارهاســت. ناگهان ماده‌گرگي گرسنه به او حمله مي‌كند. ساسان با شنيدن فريادهاي 
مادر، تفنگ پدرش را برمی‌دارد و به كمك او مي‌شــتابد. با صداي شــليك گلوله گرگ فرار 
مي‌كند و مادر زخمي و وحشت‌زده نجات مي‌يابد. ساسان با تفنگ به‌جست‌وجوي ماده‌گرگ 

مي‌رود تا او را شكار كند، اما ...
انتخاب شجاعانة قهرمان كوچك داستان واديار، »هيئت داوران پنجاه و يكمين 
جشنوارة بين‌المللي فيلم رشــد« را واداشت تا به ياد بزرگ‌مرد كوچك ايذه‌اي، 
شــهيد علي لندي، نشان  بخش »ايثار و شجاعت« جشــنواره را اهدا کنند به 
فيلم واديار تا شايد بوسه‌اي باشد بر بال‌هاي آتش‌گرفتة شهيد علي لندي كه در 
نخستين روز مهرماه 1400 ققنوس‌وار به آسمان‌ها پر كشيد! روح همة قهرمانان 

و ايثارگران كم سن و سال اين مرز و بوم شاد و راهشان پر رهرو باد.

روح‌الله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

 اعظم لاريجاني
    تهران

  داوود كهن ترابي
    البرز

 روژين افشارزاده
تهران
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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو

     نسل هاى همراه با فناورى

س علوم اجتماعي
دري
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